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ریشە بای درست گسست خانواد گی 


براساس آخرین, آمارھا که توسط سازمان ثبت 
احوال منتشرشد میزان طلاق در میان اقشار مرفه 
جامعه بیش از اقشار متوسط و ضعیف ارزیابی شدہ 
آست.یعنی آمارچٹین صورت مسئلهای راآرائەمی دهد 
امااز نظر آسسیب شناسی اجتماعی آیامی توان این امر 
رانشانه حذف علل اقتصادی و معیشتی ونیز مشکلات 
اجتماعی واخلاقی از عوامل طلاق ارزیابی کرد؟ 

ممکن اسست این سوءتفاھم ایجاد شود که چون 
میسزان طلاق در میان این قشر بیشتر است پس 
مشکلات اقتصادی ومعیشتی نقش کمرنگی در جدایی 
خانواده‌هادازد.ین انگارهمی‌تواند بر خی تصعیم گیران 
کلاناجتماعی واقتصادی کش وررادچار سوءتفاهم 
کند به این مفهوم که به‌اين نتیجه برسند پس علت 
طلاق ربطی به مشکلات اقتصادی ویااجتماعی وروانی 
جامعه ندارد.جرا که این قشر مر فه جامعه هستند که 
دارای بیشترین ازدواج‌های ناپایدار هستند. 

اگر بخواهیم از دریچه دیگری به مستئله نگاه 
کنیم.باید گفت گسست خانواد گی در دهه‌های اخیر 
وبهویژه‌در یک دهه اخیر شتاب نامناسبی گرفته 
است. به همین علت است که شاهد رشد طلاق در 
جامعه هستیم. اینکه در طبقات مر فه طلاق بیشتر 
اتفاق می‌افتد. از یک منظر به این دلیل است که الزام 
واجباری که برای بسسیاری از زوج‌هاعامل نگهدارنده 
ازدواج است در این جا رنگ باخته و آن اثر راندارد.به 
زبان ساده‌تر دختر و پسری که از طبقه مرفه هستند. 
وقتی به مرحله ناساز گاری‌می‌رسند بدون آن که 
تشویشی نسبت به آینده‌داشته باشند وب ی آن که 
نگران دوران بعد از طلاق باشند ءراحت ت تر راجع به 
جدایی تصمیم می گر ند. دغد غه معاش ندارند.به 
این فکر نمی کنند که بعد از ازدواج چه سرنوشتی پیدا 
می کنند. معمولا در خانواده حتی بعد از جدایی جایگاه 
منأسبی دار ند. طر د نمی شوند ومواردی از این حیث که 
می‌تواند به عنوان موانع تصمیم به طلاق مطر ح شود... 
البته همه آنچه که گفتیم قاعد تا به نقدی که درباره 
سبک زند گی این طبقه وارد می دانیم خدشه‌ای وارد 
نمی کند. به هر حال در میان انها خانواده دارای همان 
است, تنها قصد آن است که بگوبيم بسیاری از عوامل 
ومس‌ائلی که موجب می شود که در طبقات متوسط 
و پایین جامعه با این آسودگی درباره جدایی تصمیم 
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نگیر ند ريشه در همین بر خورداری وامنیت اقتصادی و 
روانی‌دارد.بدون آن که بخواهیم آن راقبول‌یارد کنیم. 
چنانچه در طبقات متوسط وفرودست اقتصادی در 
موارد عدیده‌ای می توان طلاق عاطفی یاالز ام و اجبار 
تحمل زوجین رادید که عملا نوعی جدایی در آنهااتفاق 
افتاده‌اما به دلایل اقتصادی یاعر فی رسمیت نیافته 
است و در موارد فراوانی نیز زن ناگزیر به تحمل بوده‌و 
برای جدایی پیشقدم نشده‌است بدون آن که زند گی 
مشترک آنان رابتوان در مفهوم عادی و مناسب و 
معقول خانواد گی مطلوب ارزیابی کرد به بیان دیگر 
آنهازیر یک سقف هستند. زن و شوھر به حساب 
می آیند اما خانواده‌به مفهومی که می‌دانیم به حساب 
نمی آیندودرمیان انان طلاق عاطفی اتفاق‌افتاده 
است.ضمن آن که در موارد بسیاری نیز شاهدیم که 
زن با وجود همه ترسی که از طلاق دارد به خاطر اعتیاد 
یا بدرفتاری همسرش تن به این حلال مکر وه می‌دهد. 
مراد از همه این مقدمه چینی آن است که بگوییم در 
بررسی پدیده‌های اجتماعی نمی توان تنها بانگاه به یک 
آمار ویانگاه از یک دریچه به نتیجه مطلوب و آسیب 
شناسی درست رسید.باید بپذیریم که نهاد خانواده 
آسیب دیده‌و گسست خانواد گی اتفاق‌افتاده‌است. 
نمی توانیم با پر رنگ نشان دادن درصد بالای جدایی 
در میان طبقات مر فه در ریشه یابی علل این گسست 
به توجیه و یابه سوءتفاهم وی انح راف در تحلیل و 
شناخت دچار شویم يا به بدفهمی روی بیاوریم وره 
به خطا ببریم. جدای همه اتفاقاتی که در تغییر سبک 
زند گی‌ماافتاده‌باید به‌عوامل ایجابی این گسست 
توجه کنیم که قد ر مسلم هم مشکلات اقتصادی در ان 
نقش داشته است‌هم تغییر در سبک زند گی.هم آسیب 
دیدن خرده‌فرهنگ‌هاوسنت های شایسته عر فی و 
هم دوری از آموزه‌های اخلاقی و دینی... مجموعه‌ای 
از عوامل ایجابی بروز چنین پدیده‌ای باید مدنظر قرار 
گیرد تا بتوانیم به اسیب شناسی مسئله بپر دازیم.در 
غیر این صورت ره به خطا خواهیم برد. 5 
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نامه‌های بی‌واسطه 


کلف باز و زن 

روزی‌روبرت دوونسنزو گلف باز بز رگ آرژانتینی 
پس از بردن مسابقه و دریافت چک قهر مانی لبخند بر 
لب در مقابل دوربین خبر نگاران واردر ختکن باشگاه 
می‌شود تا آماده‌رفتن شود. پس از ساعتی, او داخل 
پار کی نگ تک و تنها به طرف ماشینش می رفت که 
زنی به وی نزدیک می‌شود. زن پیر وزیسش رآ به او 
تبریک می گوید و سپس عاجزانه می‌افزاید که پسررش 
به خاطر ابتلا به بیماری سخت مشرف به مر گ است 
واوقادربه پر داخت حق ویزیت د کتر وهزینه‌بالای 
بیمارستان نیست. 

دو نسنزو تحت تاثیر حرف‌های زن قرار می گیرد. 
قلمی از جیب ش بیرون‌م ی آورد. چک مسابقه رادر 
وجه وی پشت نویسی می کند و در حالی که آن راتوی 
دست زن می‌فشارد.می گوید:برای فر زند تان سلامتی 
وروزهایی خوش آرزو می کنم. 

یک هفته پس ازاین واقعه دوونسنزودر یک باشگاه 
روستایی مشغول صرف ناهار بود که یکی از مدیران 
عالیر تبه انجمن گلف‌بازان حر فه‌ای به میز او نزدیک 
می شودومی گوید: هفته گذشته چند نفر از بچه‌های 
مسئول پار کینگ به من اطلاع دادند که شما در آنجا 
پس از بردن مسابقه با زنی صحبت کرده‌اید؟ 

دوونسنزوسرش‌رابه علامت تاییدتکان 
می‌دهد. مدیر عالیر تبه در ادامه سخنان خود 
می‌گوید: می‌خواستم به اطلاعتان برسانم که آن زن 
یک کلاهبردار است. اونه تنها بچه مریض و مشرف 
به موت ندارد. بلکه ازدواج هم نکر ده. او شما را فریب 
داده, دوست عزیز. 

دوونس نزو می‌پرسد: منظور تان این است که پای 
وک هیچ بچه‌ای درمیان نبودهاست؟ 

_بله, همین طور است. 

-راستی ؟!... در این هفته. این بهترین خبری است 
فرستنده مریم پارسااز کوهبنان 


فرصت کم کارایی بالا 

روی صحبت من با همه مسئولان و خدمتگزاران 
قووةمجریهودولت محترم واز جمله مسوولان 
شهرستان خودم هشتر ود است. این شهر ستان عقب 
اک ای ارد کاباروند جاری امو رحب ران تخواهد 
شدببرای ایجاد تغییرات موثر در دوره خدمت درهر 
نقطه کشور و از جمله در این شهر ستان باید قدر زمان 
کوتاه‌مسولیت خود رابدانید و باداشتن افکاری نوبرای 
ایجاد نظمی جدید تلاش کنید. مشکل بیکاری.سد 
معبر» کمب ود اما کن تفریحی ورفاهی,نبود ترمینال و 
ماشین‌های مناسب.:نبودمعماری یکسان. کمبود 
در آمد شهرداری و همه و همه با بر نامه ریزی مناسب 
و کوتاه مدت قابل حل هستند. ای کاش به جای وعده 
وشعار کمی هم عمل راچاشنی عمر خدمت خود کنیم. 

کمی با خود خلوت کنیم! فرصت‌ها اند ک هستند 
مر تضی محمدی - هشترود 


و 


اعتراض‌هایی که به جایی نمی ر سد! 

وعده‌های فراوان درباره خانەدار شدن سبب شد. 
عده‌ای‌ازمستأجران و کم درآمدهاءبه‌امیداینکه 
روزی صاحب خانه شوند. که علیرغم قرض گرفتن 
پول و پرداخت به‌موقع اقساط خانه‌ها به مسئولان 
بسک مور ماب فاحل وغد اتان راه 
شده‌اند و کسی هم پاسخگویشان نیست. به عنوان 
نمونه, محمد پور یکی از کار کنان هنر ستان‌های تهران 
است.اومی گوید:عده‌ای در مسکن مهر "باب الحوائج " 
قرچک نام نویسی کرده و پول هم پر داخته‌اند.امابا 
گذشت بیش از ۲سال.هنوز خانه‌دارنشده‌اند و 
مراجعات مکرر آنان و شکوائیه‌هایشان هم به جایی 
نرسیده است. 

حدادفر هم می‌گوید: پول‌ها واندوخته‌های خود 
را کهباهزاران زحمت‌جمع کر دیم.فریب وعده‌های 
پوچ راخوردیم وپول‌های‌بی زبان رابه امید اینکه روزی 
خانه‌دار خواهیم شد. به مسئولان ذی ربط در مسکن 
مهر پرداخت کردیم. اما زهی خیال باطل!... 

به راستی تکلیف این افراد که تعدادشان هم کم 
نیست ودر بیشتر شهر ها پول‌هایشان رابه امید خانه‌دار 
شدن به مسکن مهر پر داخت کر ده‌اند جیست ؟بهتر 
نیست مسئولان مر بوط بر ای ر وشن شدن‌افکار عمومی 
به موضوع رسید گی و جوابیه‌ای ارسال کنند؟ 
علی اکبر فرقانی-خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


وسایل ارتباط جمعی؛ فرصت با تهدید! 

کمتر اتفاق می‌افتد که در خانواده‌های ماایرانیان 
استفاده‌از وسایل ارتباط جمعی نظیر اینترنت, تلفن 
همراه رایانه و... وجود نداشته باشد که این اتفاق خود 
فی نفسه نشانه پویایی و سرزنده بودن افر اد جامعه 
است.اماگاھی بعضی از همین افراد مخصوصانوجوانان 
و جوانان دراستفاده‌از این اہزار مفید دچار افراط شدہو 
مو جب ناخشنودی خانواده‌می‌شوند. همچنین استفاده 
افراطی از وس‌ایل ارتباط جمعی, موجب غافل ماندن 
آنه از مسائل کلیدی وواجب در زندگی می‌شود. 
درصورتی که‌اگر بانگاه دقیق تری به این وسایل 
مفید نگاه کنیم متوجه می شسویم که این ابزار مشابه 
ابزار دیگر به مانند یک چاقوی دو کاره‌هستند که هم 
می توانند در اختیار یک پزشک دلسوز قرار گیرند تا 
حیات دوباره‌ای رابه یک انسان ببخشند و از طرفی 
هم می توانند در اختیار یک انسان جانی قرار گیرند تا 
شخص رامصدوم کنند یابه قتل برسانند. پس آنچه 
مهم است این است که از یک ابزار چگونه ودر کجا 
وبه‌دست چه کسی باچه نیت و هدفی استفاده‌شود. 
ما جوانان ایرانی که همه معتقد و پایبند به یکسری از 
اصول دینی هستیم باید طوری از این اب زارونعمت 
خدادادی استفاده کنیم که مانند همان پزشک دلسوز 
و متعهد باشیم که با علم وابزاری که در اختیار دارد به 
حگران جات ا وان افراد را سا 


می‌دهد. 70+ 
امیررحسین اخوی از تهران 


با کی * 
اضلاعات مل ارہ رس 


نامه به سردبیر 
ات 
با سلام یگ رم وصمیمی خد مت همه شما خوانن دگان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تسلیت د رگذشت 
مظلومانه وغمبا ر جم عکثیر یا ز حجاج ع زیزمان در 
سرزمین منا... وهمچنین با تب ریک ف را رسیدن عید سعید و 
بز رگ غد ی رخ م به همه شما د وستا نگرانمایه. 


٭ منصور علیزاده از امید یه 

از ابر از لطف شما خواننده خوب وار جمند مجله 
سپاسگزارم واز ار سال مطالب خوبی که فر ستاده‌اید 
تشکر می کنم. یکی از مطالب شما در این شماره یایکی 
از شماره‌های آینده به چاپ خواهد رسید. 

3% ق-لاویج از آمل 

مطلب خوبی برای من فرستاده‌اید که با تشکر از 
شما در یکی از ستون‌های مجله در شماره‌های اینده 
به‌چاپ خواهد رسید.همانطور که شما هم اشاره 
کرده‌اید محصولات فرهنگی موسسه اطلاعات از 
نسبتا ارزان به هیچ وجه به خاطر سوبسید يا بودجه 
دولتی نیست. موسسه اطلاعات از بودجه دولتی 
بر خوردار نیسست وخودش بايد همه هزینه‌هایش را 
تأمین کند. از ابراز لطف شما سپاسگزارم. 

٭ علی حضوری -گنبد 
ابراهیمی نماینده موسسه اطلاعات در بجنورد که 
اعلام می کنم. خداوند به همه خدمتگزاران عرصه 
مطبوعات و از جمله نمایند گان زحمتکش و خدوم 
این موسسهمعتبر و دیرپاتوفیق بیشتر در خدمت 
عنایت بفر ماید. 

٭2 مسعود ذوالفقاری-قائم شهر 

همانطور که شماهم مشاهده کرده‌اید دولت 
سعودی نشان داد که توانایی میزبانی از میهمانان 
خانه خدا راندارد و در واقعه اخیر حج که متاسفانه 
به مرگ صدهانفر واز جمله‌هموطنان گرامی ما 
درمن‌امنجر شد کوتاهی‌هاوبی‌مسئولیتی‌های 
فراوانی به خرج داده‌است.امید است که دیگر شاهد 

# محسن سالاری - یزد 
بازنشسته و گرامی آرزوی توفیسق دارم.بەروابط 
عمومی‌سپرده‌ام که نامه‌های شماراپیگیری کنند و 
پاسخ بخواهند. در مورد افزایش صفحات سر گر می 
خوانند گان همواره نقش بر جسته‌ای در ار تقای مجله 
داشته‌اند و دارند و بندہ ھم از همکاری خوانند گان 
جدول رامی‌توانید به نشانی |قای باز خو بفرستید. 
سرفراز و سربلند باشید. 


سمیه داوودبیگی 


beigi_somayeh@yahoo com نج‎ 


نامہحرز| بمانالن 

صرح ار شدی نگاهت می کردم امامتوجه‌شدم 

کا تی ؟همی‌خواهی بپوشی. فکر می کردم یک لن 

دی از جایت پریدی و به دوستت تلفن زدی.با 

مر 
شاید خجالت می کشیدی که یادی از من نکردی! 

بعد از انجام چند کار در حالی که تلو 

صحبتی نکر دی. به خانواده‌ات شس 

بخیر نگفتی. اما اشکالی ندارد. مگر ر 


صورتت را که خسته 


سخت مشغول انتخاب لباسی 
٥وقت‏ داری به من بگویی سلام. 
ان همه کار گمان می کنم وقت 
رھی دور و برت رانگاه می کنی. 


دزیوانگاەمی کردی شام خوردی اه اس 
بخیر گفتی و خوابیدی..نمی‌دانم 
صبح به من سلام کردی؟ 

که > تکرار یکنواختی‌های روزمره بود. 
نگوہم چطورمی توانی زد گی زیبار ومفیدتری را 
که من در کنارت وبرای کمک به و آمادهام 


چرابه‌من شب 


امس کردم. چقدر مشتاقم 
2 تجربه کنی. احتمالاً متوجه‌نشدی 
.من آنقدر دوستت دارم که هميشه منتظر 
GEGE 8‏ تو هستم. منتظر یک سر تکان 
۱ فرستنده: یم ۷٩‏ و دعاریسک فکریا 
موه موه م ہے ۷ گوشەای از قلبت که‌به‌سوی 


2 3 ٦ 
: بای لبا ید نیه منک شو‎ 3 ۱ 


۱ ۱ 


se‏ جھ سے 


rogers‏ وت پا کمی به من وقت بدهی... 

گیرندہ: بندگان خدا 2 به خاطر خودت!عیبی 
۱ ندارد. من ھمیشے دوستت 
دارم. خدا... 


که دک لک کم سس ور سر 


زوانوں مص رک ۲ 
ذوالنون SS‏ 
ذوالنون مصری ر 


نژ دینک ات ٤‏ رزیبابر آن‌ایستاده 
دیدم در نزد٭ : 9 رام قصر افتاد.دختری بسیار ریہ " 
1 ن‌فارغ شدم:چشمم به بام 
طهارتی کردم.چو 1 
بر E‏ طها 
پوت بر يدم ای دختر, تو که هستی ؛ : کردم دیوانه‌ای. چون رت 


٤ ۳‏ گر عالم بودی به زنی نگاه نمی کردی 
ت زذ ۱ ۰ لات 
٦‏ ب+ ٤‏ نمی گرد 7 اکر لم بو 


ف غیر از رانمی‌دید. 
عا ی ل تو به ق به کسی میل پیدانمی کرد و غیر زحق رانمی 
1 و و .دل توب غیر از حق : یں ب و کا تنبیا 
5 رت نت سک ا بر 
دختر این ر دس ی 


ہیں کے آا وک در جات من ارد 


روزی عارف پیری بامریدانش از کنار قصر پادشاه گذر 
می کرد.شاه که در ایوان کاخش مشغول تماشابود, به سرعت به 
نگهبانان خود دستور داد استاد پیر رابه قصر بیاورند. 
عارف به حضور شاه شر فیاب شد. شاه ضمن تشکر از او 
خواست که نکته‌ای آموزنده به شاهزاده جوان بیاموزد. شاید در 
آینده او تاثیر گذار شود. 
استاد دستش رابه داخل کیسه برد وسه عروسک از آن‌بیرون 
آورد. سپس عروسک‌ها را به شاهزاده نشان داد و گفت: 
«بیا اینها دوستان تو هستند. اوقاتت را با آنهاسپری کن» 
شاهزاده‌باتمسخر گفت:من که دختر نیستم باعروسک 
بازی کنم! 
عارف‌اولین عروسک رابر داشت وتکه نخی راازیکی از 
گوش‌های آن عبور داد که بلافاصله از گوش دیگر خارج شد. 
سپس دومین عر وسک رابر داشت و تکه نخی رااز گوش عروسک 
داخل کرد و این بار از دهانش خارج شد. 
او سومین عروسک راهم امتحان کرد. تکه نخ در حالی که 
در گوش عروسک پیش می‌رفت. از هیچ یک از دو عضو خارج 
نشد. 
استاد گفت:جناب شاهزاده.اینهاهمگی دوستانت‌هستند. 
اولی دوستی است که اصلا به حرف‌هایت توجهی ندارد. دومی هر 
سخنی را که از توبشنود. همه جاباز گو خواهد کرد وسومی دوستی 
است که‌همواره‌بر آنچه شنیده.لب فر ومی بند د.اگر قرارباشد 
یکی را برای دوستی انتخاب کنی, کدام یک بهتر است؟ 
شاهزاده‌فریاد شادی‌سرداد و گفت:پس‌بهترین دوستم 
همین سومی است ومن اورامشاور امور داخلی کشور خواهم 
کرد. 
عارف پاسخداد:نه.وبلافاصله عروسک چهارم رااز کیسه 
بیرون آورد و آن‌رابه‌شاهزاده دادو گفت:این دوستی‌است که 
باید دنبالش بگردی. 
شاهراده‌تکه نخ‌راگرفت وامتحان کرد.با تعجب دید.نخ 
تعجب گفت: استاد. این هم که نشد ؟ 
عارف پیر گفت: مجددا امتحان کن! 
این بار تکه نخ از دهان عروسک خارج شد. شاهزاده بر ای بار 
سوم امتحان کرد و این بار. نخ در داخل عروسک باقی ماند. استاد 
عارف به شاهزاده گفت: کسی لایق دوستی و مشورت توست که 
بداند کی حرف بزند. چه موقع به حرف‌هایت توجه نکند وچه 
زمانی ساکت بماند. 


۰ 


دا )د 


انکه تو راسخن امه خت ده در شتی سخن مکه 


٭ حطر ت علی (ع) 


آبآن ٥)‏ احمان 


٭رھبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت فاجعه 
مر گبار منا: دولت سعودی موظف است مسئولیت 
سنگین خود رادر این حادثه تلخ پذیرفته وبه لوازم 
آن به قاعده حق و انصاف عمل کند 

۴ زار بیتا.. الحرام قربانی بی کفایتی 
ال سعود در حادثه مناشدند 

٭دادسستان کل کشور: حادثه منارادر مجامع و 
داد گاه‌های بین المللی پیگیری می کنیم 
#«#رئیس‌جمه وری در اجلاس توسعه پایدار در 
70 ما ۷۹" 
۴+ نخستین دور گفت و گوهای ایران واروپاتادی ماه 
انجام می‌شود 

##عربستان از بمباران مواضع القاعده‌دریمن 
اجتناب می کند 

##نرخ تورم شهریور ۱۳/۶ درصد اعلام شد 
##رهبران غرب خواستار حضور اسد در آینده 
سیاسی سوریه شدند 


٭وزیر اقتصاد: در ماه‌های آینده شاهد تحولات 


اقتصادی خوبی خواهیم بود 

8٭سازمان ملل: ۴۰۰ کودک در حملات وحشیانه 
ائتلاف عربی به یمن کشته شده‌اند 

آمانو:در پر ونده‌هسته‌ایایر ان پیشر فت فراوان 
بهدست امد ات 

٭در خواست وزیر صنعت از رئیس جمهوری‌برای 
کاهش سود بانکی صادر کنند گان داخلی 

۶ روستادر جیزان عر بستان به تصرف نیروهای 
ی درام 

بت ا..هاشمی رفس تجایی: پوشکش تامین 
ی را 
گسترش یابد 

٭وزیر کار:بارشد اقتصادی بدون اشتغال روبرو 
هستیم 

6 فقط ۵/۷ درصد جمعیت کشور پیر هستند 

8 سخنگوی قوه قضاییه: میلیار در نفتی به شر کت 
نفت برای بر داشت طلبش و کالت داد 

#+رئیس دانشگاه تهران: گستر ش بی رویه گر ایش‌ها 
و ظر فیت‌ها افت علمی در پی دارد 

۳۵۰ داعشی در عملیات پاکسازی ''الانبار ''عراق 
به هلا کت رسیدند 

##سازمان ملل نسبت به پیشروی داعش در 
افغانستان هشدار داد 

٭ آمریکا: آماده گفت و گوی مستقیم باایران برای 
حل بحران سوریه هستیم 

٭دونظامی ار تش‌تر کیه‌دردر گیری‌های شیر ناک " 
کشته شدند 

#«پلی س مصر ٩‏ عضو ارشد اخوان المسلمین را 


CE ٭یوتین‎ 
8 


گے 
اطلاعات نم لی 


کیو 


بحران سور یه همچنان بی پایان به نظر می رسدوھمین موضوع باعث شده که جنگی فرسایشی دراین کشور 
به وجود آید. جنگی که هیچکدام از طرفین به سمت پیر وزی در آن پیش نمی روند و فاجعه انسانی عظیمی 
به وجود آمده‌است.دراین گیرودار.روسیه تصمیم به اعزام نیروی انسانی به همپیمان قدیمی اش گرفته تا 
۱ بتواند کمی کفه ترازو رابه سمت اسد سنگین کند. چرایی این اعزام به شرح زیر است... 


راهبردهای ناکام در سوریه وترزدی‌های جهانی 


ازابتدای شکل گیری گروه ترور یستی داعش تابه امر وزهیچگاه عز می راسخ در سطح جهانی بر ای مقابله 


با گروه فوق پد ید نیامده‌است ودر عین حال قدرت های سیاسی و نظامی موضع های متفاو تی نسبت به آنها 
داشته‌اند. در همین راستا نگاهی گذرابه نگرش متفاوت و گاها تراژیک رودر روی این گروه خواهیم داشت. 


با گذشت حدود دو سال از شکل گیری گروه 
تروریستی‌داعش وقدرت یابی آن در کشورهای 
مختلف منطقه بخصوص عراق وسوریه,در عرصه‌بین 
المللی اختلاف نظرھابرای مقابله با این گروه ھمچنان 
ادامه دارد.هر چند در ظاهر ائتلافی جھانی برای مقابله 
بااین گروه شکل گرفت. اما در عمل این اثتلاف تنها 
متشکل از بیست کشور بوده و به هیچ عنوان جنبه‌ای 
جهانی ندارد و بسیاری از کشسورهای تأثیر گذار در 
مقابله باداعش.به دلایل سیاسی از آن حذف شده‌اند. 
نتیجه چنین رویکردی. مبارزه و اقدامات پراکنده 
غیرهماه نگ ونا کار آمد با گروه‌داعش بوده‌است. 
در نتیجه چنین فرایند ناقص ونا کار آمدی.شاهد 
آن هستیم که از یکس و آمریکاباتصویب کنگره 
کمک ۵۰۰میلیون دلاری جهت آموزش و تقویت 
نظامی به شور شیان سوریه اختصاص می‌ دهد واز 
سوی‌دیگر روسیه به تجهیز و کمک نظامی به ارتش 
سوریه می‌پر داز د و هر دو دلیل کمک‌های نظامی خود 
رامقابله باخطرات داعش معرفی می کنند. نتیجه 
چنین سیاست‌های متناقضی به این صورت نمایان 
شده است که سوریه و به تبع آن عراق در حال حاضر 


۳٦۷۰ رو‎ 


به کشورهایی ناامن.بی ثب ات و کانونی عمده‌برای 
رشد افراط گرایی اسلامی بدل شدهاند که آثار آن 
کشورهای همسایه را نیز بی نصیب نگذاشته است. 
به نظر می‌رسد در کن ار بر ند گان چنین وضعیتی 
که بی‌شک گروههای تروریستی و تندرویان داعش 
هستند. تعداد بازند گان این راهبردهای غلط بیشتر 
و آناروپیامد این وضعیت برای آنهاتلخ‌تر اسست. 
متأسفانه نخستین باز ند گان این وضعیت. مر دم بی‌پناه 
سوریه و عراق هستند که سالهاست روند توسعه و 
پیشرفت کشور آنهامتوقف شدہو آزادی و امنیت 
برای آنها به کالایی نایاب تبدیل شده‌است. زنان و 
اقلیت‌های مذهبی این کشورها بیشترین آسیب رااز 
ادامه قدرت یابی داعش دی ده و انواع محرومیت‌ها 
وخشونت‌هاراتجربه کرده‌ان د.در واقع مردم این 
کشورهانه در کشور جنگ زده‌و پر آشوب خودامنیت 
دارند ونه در مسیر پرخطر مهاجرت و پناهندگی. 
بحران عراق وسوریه تا کنون حدود ۱۳میلیون 
نفر از مردم سوریه وعراق رامجبور به ترک منازل 
خود کر ده است تا به دنبال محل امنی در داخل کشور 


خود ویا خارج از آن بر آیند. وضعیت این جنگزد گان 


اینطور که به نظر می‌رسد دولت اوباما از انگیزه 
راندارد. درست است که سیاست‌های خاور میانه‌ای 
باراک اوباما به استشنای توافق یاایران: چندان امیدوار 
کننده نبودہ اماعدم درک انگیزه‌های پوتین از جانب 
ایالات متحده همچنان تعجب آور است. 

انگیزه‌های پوتین بسیارروشن است.اول از همه 
او می‌خواهد متحد خود. بشار اسد رادر قدرت نگه 
دارد. هنگامی که تلاش‌های ارتش سوربه در بهار 
و تابستان ۲۰۱۵ رو به افول گذاشت. پوتین به دنبال 
راهی برای تقویت این متحد خود بود. او ابتدا به دنبال 
متقاعد کر دن‌ایالات متحده و عربستان و گروههای 
اپوزیسیون غیر جهادی سوریه برای موافقت با تشکیل 
یک دولت انتقالی در سور یه بود که اسد نقش اصلی را 
در آن‌داشته‌باشد.این طرح از سوی‌ایالات متحده. 
عر بستان و گر وههایاپوزیسیون که خواستار بر کناری 
اسد بودند رد شد. 

دومین عامل که می‌توان د در صف آرایی نظامی 
آمریکا در ماه جولای است. این توافق به آمریکا اجازه 
داده‌است که از پایگاه هوایی اینجر لیک بر ای حمله به 
داعش استفاده کند. با استفاده از این پایگاه دیگر به 
پروازهای‌بلندمدت و گذشتن از خلیج فارس واقیانوس 
هند توسط هواپیماهای آمریکا برای حمله به داعش 


بحران عراق و سوریه تاکنون حدود 
۳ میلیون نفر از مردم سوریه و عراق 
رامجبوربه ترک منازل خود کرده 
است تابه دنبال محل امنسی در داخل 
کشور خود و یاخارج از آن برایند 


در داخل کشور خود به گونه‌ای است که سازمان ملل 
در ماههای گذشته از وجود ۲۰۵ میلیون گرسنه در 
سوریه خبر داد در خارج از این کشور نیز متأسفانه 
آمار روزانه قربانی شدن پناهند گان سوری و عراقی 
در مسیر مهاجرت به کشورهای دیگر به اخبار تکراری 
رسانه‌های‌جهان تبدیل شده‌است.بازنده‌دیگر این 
بحران در کنار مردم این کشورهاء کل جامعه بشری 
است که بانابودی آثار تاریخی ومیراث فرهنگی این 
کشورهابه دست گر وه متحجر داعش,ب رگی از هویت و 
تاریخ غنی خود راازدست می دھد. کشورهای همسایه 
عراق و سوریه که با تهدید توسعه طلبی داعش مواجه 
هستندونیز کشورهای‌اروپایی که باخیل عظیم 
مهاجران‌بی‌پناه‌وسر گردان روبرو شدهاند.از دیگر 
بازیگرانی هستند که از ناکامی مقابله با داعش متضرر 
می‌شوند. کشورهای اروپایی روزانه باورود هزاران 
پناهجو و مهاجر رو برو هستند و این امر علاوه بر لطمه 
به اقتصاد متزلزل بر خی از آنها.باعث شده‌تااختلافات 
میان کشورهای اروپایی بر سر مدیریت بحران بیش 
از پیش افزایش یابد. 


روسیه‌توانسته‌خودرابه‌قلب‌خاورمیانه 
برس‌اند یرای ادنکه به همه نشان دهد که 


نیازی نیست. با وجود اینکه قرار است ایالات متحده 
تنه ابرای حمله به داعش از این پایگاه استفاده کند. 
مسکو جندان به این مسئله اطمینان ندارد. اردوغان 
به وضوح خواهان سرنگونی اسد است و پوتین نگران 
است که اردوغان به همراه دیگر مخالفان اسد بتواند 
وزامارابرای‌موضع گیری قیفر مت وا یذ 
برانگیزاند. 

عسلاوہ بر این, با امضای توافق هسته‌ای ایران, 
آمرسکادیگر چندان نگران رویکرد احساسی ایران 
(متحد اصلی بشار اسد در منطقه) تخواهد بود و قاعدتا 
باید تمایل بیشتری برای حمله به اسد داشته باشد 
و دراین راستاهر اقدامی که احتمال تغییر رژیم در 
سوریه را افزایش دهد. مورد تنفر پوتین است. با وجود 
بی میلی اوباما به در گیری بیشستر نظامی در سوریه. 
بازهم پوتین نمی‌تواند از پایداری روند این سیاست 
اطمینان حاصل کند. 

دراین شرایط طبیعی است که پوتین بعد از مستقر 
کردن تانک‌هاء نیروهای نظامی و موشک‌های دفاعی. 
هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی روسیه رادر سوریه 


مستقر کرده و همچنین پایگاه‌هوایی جنوب لاتاکیا را 
گسترش داده و از هر لحاظ برای هر گونه حمله احتمالی 
به اسد از سوی‌ایالات متحده خود را آماده کند.سر گتی 
لاوروف. وزير خارجه روسیه خواستار از سر گیری 
دیال وگ نظامی بین روسےە وایالات متحده‌شده‌است 
(اين روابط به دلیل تشنح در شبه جزیره کریمه قطع 
شده بود وایالات متحده تنهابرای جلو گیری‌از بر خورد 
هواپیماهای روسیه و آمریکا به پیشنهاد روسیه تن 
داد.) 

نتیجه نهایی تلاش پوتین این است که مسکونشان 
داده که از متحدش دفاع می کند؛ بر خلاف ایالات 
متحده که به سقوط حسنی مبار ک کمک کرد. روسیه 
توانسته خود رابەقلب خاورمیانه برساند برای اینکە به 
همه نشان دهد که‌همچنان یک قدرت بز رگ جھانی 
است.اگر داع ش پایگاههای هوایسی تحت کنترل 
روس‌هارا تهدید کند. پوتین مجبور می شود نیروهای 
بیش تری‌برای محافظت از ایس پایگاههااعزام کندو 
اینگونه به نظر می رسد که پوتین این ریسک را پذیرفته 
است. در حالی که ممکن است ایالات متحده در مبارزه 
با داعش به روسیه نییوندد. اما حداقل توانسته بااین 
کار جلوی سقوط اسد را بگیرد و با وجود حمایت‌های 
همه جانبه‌اش (نظامی اقتصادی دیپلما تیک) از 
سوریه جلو گیری از سرنگونی اسد دستاورد مهمی 
برای پوتین خواهد بود. ۰ 


حال با گذشت چهار سال از قدرت یابی گروههای 
افراطی و تروریستی و جولان داعش در شهرهای 
مختلف سوریه و بعد از پرداخت هزینه‌های بسیار, به 
ظاهر قدرت‌های بز رگ به ضعف و خطای راهبر دی 
خود واقف شده و درصدد فراگیر تر کر دن ائتلاف ضد 
داعش و حل جدی بحران سوریه بر آمده‌اند. در این 
راستا وزیر امور خارجه آمریکا از آماد گی این کشور 
برای مذا کر ه نظامی بار و سیه در باره بحران سوریه خبر 
داده‌و ابر از امیدواری کرده‌است که ایران و روسیه 
بتوانند نقش بیشتری در حل بحر ان سوریه ایفا کنند. 
هر چند چنین تصمیمی تا حدی متأثر از تلاش دولت 
اوباما برای درج امتیاز حل بحران سوریه در کارنامه 
سیاست خارجی خود و مقابله با قدرت یابی روزافزون 
وف آبه کشوراست ما در ره این 


۸ مر ۹٤‏ طلومات مکی 


سیاست.باز تر شدن حلقه ائتلاف ضد داعش وبه 
احتمال زیاد کار آمدتر شدن آن نیز خواهد بود. ظاهرا 
در جهانی که هنوز شعار «بر و قوی شوا گر راحت جهان 
طلبی, که در نظام طبیعت ضعیف پامال است» نصب 
العين رفتار کشورهاست. 

تقویت موضع و جایگاه‌ایران وروسیه, کشورهای 
غربی وخصوصاآمریکارابه این نتیجه رسانده که 
نمی‌توان در مقابله با تهدیدی که طیف وسیعی از 
انسان‌هاو کشورها رامتًثر ساخته است. قدرت‌های 
بانفوذو قد ر تمند منطقه‌ای رانادي ده گرفت و کنار 
گذاشت. حال حتی آمریکایی‌ها هم بے این نتیجه 
مذاکرات حل بحران و مقابله با داعش» هیچ توفیقی به 
دست نخواهد آمد. ۳ 


خداعفل ر اده اسانی نداد جز ان که روزی اود 


۰ 


ادا کمک عقل نحات: 


دخشد 
د 


#حطضر ت علی (ع) 


بیست وپنج سال پیش حادثه‌ای در بر گزاری 
مراسم حج تمتع در عربستان پیش آمد وحدود یک 
هزار و پانصد نفر از حجاج جان خود را از دست دادند 
واین بز ر گترین حادثه در سال‌های اخیر بود تا اینکه 
ll ۳‏ 
این میان ده‌ها نفر نیز از هم وطنان ایرانی بوده‌اند. 
چند صدمفقود ایرانی این حادثه هم وضعیت چندان 


امیدوار کننده‌ای ندارند. در اينکه مسئولیت حادثه بر 
دوش دولت عربستان سعودی برای همیشه سنگینی 
خواهد کرد تردیدی‌نیست واینکه بی کفایتی انان 
باعت بروز چنین فاجعه دردنا کی شده‌است اما 
E‏ اه ان کرد 
و عکس العمل کشورهای اسلامی و به ویژه ایران چه 
باید و چه می‌تواند باشد هم نکته بسیار مهمی است که 
در حاشیه این رویداد تاسف بار پررنگ شده. برخی 
اظهار نظرهای تند و عجولانه شکل گرفته, مانند اینکه 
در چنین شرایطی باید حج متوقف گردد تازمینه این 
حوادث از بین برود. پیشنهادی که نا گفته پیداست با 
توجه به اشتیاق میلیارد ها مسلمان به انجام این فریضه. 
غیرقابل توقف خواهد بود. پیشنهاد بعد ی, بر خور دبا 
دولت سعودی وخارج کردن بر گزاری یا مدیریت حج 
از اختیار این حکومت است. پیشنهاد دهند گان شورایی 
رامطرح می کنند که از سوی‌ساز مان کنفر انس اسلامی 
یانهادهای مشابه تشکیل شود و امر اداره‌مراسم حج را 
به نیابت از کشورهای اسلامی به جای دولت عربستان 
انجام دهد. برای تثبیت این راهکار هم مصادیق ناتوانی 
و عجز دولت عربستان در برقراری امنیت مراسم حج 


ڑیحجے۔ 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


در سال ‌های دور ونزدیک رانمونه می آورند که البته 
این ناتوانی هاهیچ پوشیده‌نیست.اماا گر اند کی از تلخی 
7۲ " ات خدنه‌دارشده‌پس‌ازآن‌فاصله 
بگیریم و از مسیر واقعیت‌های بیر ونی به شرایط نگاه 
کنیم, ماجرااند کی تفاوت خواهد کرد اولابا شسرایط 
موجود میان کشورهای اسلامی. بسیار بعید به نظر 
می رسد که بتوان اتحاد بزرگی در این خصوص» بین 
آنهاایجاد کرد چرا که اولا عده‌ای از ایشان از متحدان 
جدی سیاسی, حکومت آل سعود هستند وبادلایلی 
از این دست حاضر به شکستن این اتحاد استراتویک 
نخواهند شد و ثانیابرخی کشورھای اسلامی.یاهیچ 
مصدوم و حاد ثه دیده‌ای در این حادثه دردناک اخیر 
نداشته‌اند يا تعدادشان بسیار کمتر از کشورهایی مثل 
ایران یانیجریه بودهاست پس انگیزه چندانی برای 
همراهی نخواهند داشت. از این هم نمی توان به ساد گی 
٩‏ ا دلکردساژمان کنفرائس اسلامی 
در موضوعاتی مانند فلسطین و سوریه و بحرین ویمن 
گار می د هد که انتظار عکس العمل‌های‌ش دید که 
تاثیر گذاری‌ویژه‌ای‌بر حوادث ورویدادهای‌جهان 
۷ ۰ ند رانباید از این مجموعه داشت و 
اتتظار هار ادر صحنه عمل باید در حد یک موضع گیری 
و بیانیه احتیاط آمیز سیاسی پایین آورد. 


از طسرف دیگر نظام کنونی حقوق بین‌الملل هم به 
گونه‌ای شکل گرفته که حکومت عربستان می تواند با 
هر گونه پیشنهاد یا راهکاری که منجر به کمتر شدن 
اختیارات وسیطره‌سیاسی‌او در داخل مر زهایش 


ا 0 
الاعات ی ارو ۳۷۷۰ 


باشد با عنوان ممنوعیت مداخله در امور داخلی خود 
مخالفت کند والبته هیچ پنهان نیست که حمایت‌های 
قدرت‌های بز رگ جهانی هم آشکار و نهان پشت 
سر این حکومت نفتی نشسته است. نگاهی کو تاه به 
چگونگی انعکاس اخبار فاجعه کشتار حجاج در روز 
ع ان آمتت الب دیزی ذر اتسات این ااا 
نمی گذارد. چه آن که ا کنر رسانه‌های مشهور جهان 
والبته تمام رسانه‌های سعودی. یکصدااینطور خبر 
می دادند که اولا علت این حادثه. رفتار نادرست خود 
حجاج بوده وار تباطی به عملکر د دولت سعودی ندارد! 
ضمن اینکه از روشن شدن ابعاد واقعی حادثه و انتشار 
عدد کشته شد گان و مفقودین و مجروحین هم تأمرز 
ممکن جلوگیری می کردند. 

بنابراین به جای اميد بستن به تغییر رفتار دولت 
عربستان با فشارهای سیاسی خارجی یامنتظر 
نشستن برای ایجاد تحول در اداره‌مناسک حج توسط 
سازمان‌های اسلامی.بایدراهرابرای تکرار حوادثی تلخ 
واز این دست با تکیه بر توان و مدیریت ایرانی بست. 


تنهاچند هفته قبل از وقوع حادثه غمبار عید قربان. 
مساله شرم آور فرود گاه‌جدهعربستان برای حجاج 
ایرانی پیش آمد. ماجرایی که در آن بی حرمتی بز رگی 
از سوی دو مامور دولتی عربستان به دو نوجوان ایرانی 
اتفاق افتاد. بررسی تمام تبعات و پیگیری‌های پس از 
ان اتفاق نشان می‌دهد. دولت ال سعود با وجود چند 
عکس العمل کوتاه هنوز پس از گذ شت هفته‌ها واثبات 
مجرمیت مامور دولتیاقدام قانع کننده‌ای در بر خورد 


با ایشان انجام نداده و به دنبال گذراندن وقت است تا 
مرور زمان, زشتی و کراهت این واقعه را از یادها ببرد۔ 
حادثه سقوط جر ثقیل در اطراف حرم کعبه هم تنها 
چندستاعث بافاجعه عید قرنان انسال فاه داشت 
وده‌هامصدوم در امن ترین نقطے از جهان که باید 
حرم امن خانه خداباشد بر جای گذاشت ولی به بهانه 
وزش باد و طوفان به پایان رسید و هیچ پیگیری قانع 
کننده‌ای از سوی نمایند گان حجَاج کشورهای اسلامی 
وپاسخگویی جدی از سوی مسئولان دولت عر بستان 

عجیبتر اینکه پس از گذشت چند روز از فاجعه 
''منا'/دولت سعودی اجازه حضور هی ات ایرانی به 
سرپرستی یکی از وزیران رانمی‌دهد و ویزای حضور 
برای وزیر ارشادایران ومعاون وزیر خارجه صادر 
نشده و تنها پس از میانجی گری‌های فراوان از سوی 
مقامات ارشد دیگر کشورهاءاین دولت باحضور وزير 
بهداشت وسرپرست سازمان هلال احمر کشورمان 
برای رسید گی به وضع صدهاجان باخته و مفقود و 
مصدوم ایرانی این حادثه موافقت کرده‌است وتمام 
تلاش‌های‌شبانه روزی‌مسئولین کشور مان بر ای اعزام 
سریعتر این افراد به محل حاد ثه بی نتیجه مانده بود. 

یکی ازاعضای‌هیأت رئیسه مجلس شورای 
اسلامی‌هم البته از تهیه طرحی ۲فوریتی گفت که 
براساس آن دولتالزام پیدامی کند که با کشورهای 
اسلامی رایزنی کند تامدیریت حج به کشورهای 
اسلامی سپرده شود و از انحصار دولت سعودی خارج 
شود. این طرح و پیشنهاد البته حتی قبل از اینکه به 
مجلس ارائه شود. مسکوت ماند چرا که تصمیم گیران 
مجلس.واقعیت‌های عملی واجرایی رامدنظر قرار 
دادند و از بی‌اثری تصویب چنین پیشنهادی مطمئن 
تفن : 

مدیریت ایرانی حج و مسئولان بر گزار کننده آن 
ولی در شرایط کنونی باید به دنبال روشی جدید در 
ادارو حضاع اپ رای باه ند در گام تخشت باید ای 
نکته مدنظر تمام مدیران سازمان حج ایران قرار گیرد 
که دولت سعودی در هیچ بخش وهیچ موضوعی: 
قابل اعتماد واطمینان‌نیست.دولتی که نمی تواند یا 
شاید نمی خواھد امنیت رانه در فرود گاه‌های خود 
نه در صحرای‌عرفات و''منا''ونەحتی در حرم امن 
کعبه برای حجاج ایرانی فراهم کند.مرجعی نیست 
که بتوان در هیچ بخشی از اعمال حج به ان تکیه کرد 
وانتظار سلامت و آرامش داشت. در گام بعدی در 
سایه این بی‌اعتمادی باید حدا کثر احتیاط و مراقبت 
از سوی مدیران و البته از طریق آموزش به حجاج» 
اعمال شود از لحظه ورود به خاک عربستان تالحظات 
روحانی انجام مناسک حج و تاساعت خروج از این 
کشور.انتخاب مسیرهای ایمن.مدیران کاروان چابک 
و کاردان والبته آموزش هر چه بیشتر به حجاج برای 
عدم اعتماد به ماموران سعودی و تکیه هر چه بیشتر 
به راهنمایان ومتصدیآن‌ایرانی در ایام حج می تواند 
چتر حمایتی قابل اعتمادتری برای حاجیان ایرانی 
فراهم آورد. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
کک ڪڪ نے چ]کےٗے 


مصطفی گلیاری 
نوجویاث‌زیات فاربی_ونیما 
سرقت(دب یاالہام؟ 


ادامه‌ی قطرەی قبل : 

"هوشنگ ابتهاج(سایه) در مقدمه‌ی کتاب ''سیاہ 
مشق "از شهریار چنین نقل کرده: "نیما شاعر متجدد 
سی سال قبل باساختن افسانه.عشق طبیعت ویک 
نوع فانتزی و تخیل به ما آموخت "واین حقیقت 
است زیر افسانه‌ی نیما به شاعران معاصر و پس از 
خودش آموخت "چشم‌ها راباید شست /جور دیگر 
بایددید .شهریار که‌مثل‌هر آدم باهوش دیگری 
می‌توانست با دنیای جدید و افکار تازه ارتباط بگیرد و 
متعصبانه بر خورد نکند. از تغییر ات و تحولاتی که در 
بیشتر کشورها ایجاد شده بود. بهره گر فت و فهمید 
شعر خوب. شعری است که ورد زبان مردم شود واین 
ممکن‌نیست مگراین که شاعر بداند زبان و علاقه‌ها 
و گرفتاری‌های مردم چیست. در منظومه‌ی "حیدر 
بابایّه سلام" که به معنی "سلام بر حیدربابا ست. 
شهریار زبان دل مردم را کشف کرد بنابراین شعرش 
ورد زبان آذری زبان‌ها شد.شماتاتر کی بلد نباشید. 
از آن لذتی نخواهید برد واگر خواستید تاحدودی آن 
رادرک کنید. "هذیان‌دل شهریار رابخوانید که به 
فارسی‌است وبه قول د کتر آرین‌پور: قصه‌ای است 
اصیل و نجیب از حاطرات دوران کود کی و جوانی 
شاعر که‌بعدهاروایت کامل آن‌رابه‌زبان آذربایجانی 
در منظوم هی حیدربابا می‌یابیم.مکان وقوع هر دو 
منظومه‌یکی‌است ".خود شهریارهم گفته: ‏ هردوی 
این شدخ ر ادر روح من پود اول فارس,آن راساختم. 
در هذیان دل خیلی چیزهاست... پری جهانشاهی 
وناهیدهادی, در دو کار جداگانهاين منظومه رابه 
فارسی تر جمه کردند. شهریار هر دوترجمه رادید و 
برخے از آنھاراانتخاب کرد ودر آخر دیوانش چاپ 
کرداما آن ترجمه‌ها هر گز نمی توانند روح وشوری 
را که در اصل منظومه است. نشان دهند. ترجمه‌ی 
شعر کاردشوار ی اسست و گاه‌اصلا شدکی نیست.ما 
فقط می توانیم صنایع معنوی شعر را تر جمه کنیم اما 
گاه شاعر در شعر خودش صنایع معنوی راباصنایع 
لفظی بیان می کند بنابراین هر گز نخواهیم توانست 
ان مفھوم راهمان طور که در زبان اصلی قوی و جذاب 
بودہ به زبانی دیگر انتقال دهیم. 

شهریار گاهی شعر هم تر جمه می کرد که یکی از 
بهترین‌هایش قطعه‌ی "کود ک و خزان است: 

"مادری بود ودختر و پسری 

پس رک از می محبت مست 
دختر از غصه‌ی پدر مسلول 
پدرش تازه رفته بود از دست..." 

شبی طبیب به مادر آن دختر می گویددخترت 
ازاین بیماری جان سالم به در نخواهد بردووقتی که 
پاییز تمام ب رگ‌های در ختان راریخت. دخترت هم 
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خواهد مرد. پسر ک این حرف رامی‌شنود و: 
"صیح فرد دودست کوچک طفل 
1 برگ‌هارابه شاخه‌ها می‌بست . 
قشنگ تر جمه کرده‌ودر هفت بیت اثری عمیق 
بر خواننده‌می گذارد.یکی دیگر از شسعر های اثر گذار 
شهریار همایرحمت است که‌غیر از این که‌بارهادر 
مردم اثر گذاشته» باعث بحث‌هایی هم شده و گفته‌اند 
شهریار این شعر رااز روی دست شاعری دیگر نوشته 
واشاره‌هم نکر ده که من از اوالهام گرفته‌ام.اصل 
شعر سحاب رحمت "نام داردواز شاعری است 
به نام حسن میرخانی " که برخی گفته‌اند از "مفتون 
همدانی "یا آذاکر تبریزی یا جویای تبریزی است. 
برخی از آن را بخوانید: 
''علی ای سحاب رحمت همه مظهر خدایی 
همه خلق ماسوی را به خدای رهنمایی 
دل اگر خداشناسی به خدا خدا شناسی 
که ره خداپرستی به علی است آشنایی 
بجز از علی که داند که زند دم از سلونی 
بجز از علی که تاند که کند گره گشایی" 
[سلونی نام یکی از خطبه‌های علی(ع) است. 
"تاند در بیت آخر لهجه است به معنی تواند ]. 
نخستین کسی که به تقلیدی بودن این شعر 
اشاره کرد. ''جواد محقق است که در بزر گداشت 
شھربار آن راباصراحت بیان کرد واز همان لحظه در 
محافل ادبی سر وصداهایی شد. "عباس براتی پور "در 
نشستی اعلام کرد که "من هم این شعر رادیده‌ام که 
در دیوانی به نام ''بندہ''چاپ شده و از حسن میرخانی 
است اما شعر شھریار بسیار سلیس تر است' 
"مفتون‌امینی که از دوستان شھریار بودہ.اعلام 
کرد که "در این وزن وقافیه و مضمون شعری دیده که 
احتمالا از "ذاکر تبریزی" یا جویای تبری است ولی 
نباید نتیجه گرفت که همای رحمت از شهریار نیست 
فقط می توان گفت شاعر پیش از او نسبت به شهر یار 
فضل تقدم دارد " پس از بحث‌های زیادی که شد. 
تبریزی قول داده است فعلا در این باره جیزی نگوید. 
خیلی‌ه ادر این زمینه بحث کر دند وموضوعی را 
که اهمیت زیادی نداشت و در ادبیات فارسی رواج 
دارد. جنایی کر دند تاجایی که رئیس فرهنگ و ارشاد 
آذربایجان گفت "شبهه افکنی در تعلق شعر ولایی 
علی ای همای رحمت به استاد ملک سخن شهر یار 
عملی ناجوانمردانه اسست '' اگر ادیبان این موضوع 
رابادیدی علمی بررسی می کر دن د. این همه بحث 
آتشسین راہ نمی‌افتاد. متعصبان این طرفی پنداشتند 
این توھین به شھریار است. متعصبان آن طرفی هم 
گفتند آب گلآلوده شده برویم به شسهریار بتازیم 
درحالی که حتی خیام ومولوی وسعدی وحافظ هم از 
روی دست شاعران دیگر الهام می گر فتند و شعری 
بهتر از گوینده‌ی اصلی می‌ساختند. یعنی همان کاری 
که شهریار کر دوهمای رحمتش از سحاب ر حمت 
قبلی بهتر است ولی خوب بود که پایین شعرش حق 
کپی رایت رارعایت می کرد بااین حال نمی شود به او 


جج 


تسد 


بر ادر ت دابا احسانی که در حق اه می کنی سر ز نش کن و شر او ر ادا بدخشق باز ګر دان 


٭ حطر ت علی (ع) 
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بسم الله الرحمن الرحیم... در جلسے پرشکوه 
کرمانی‌ها, طلیعه‌ای مناسب‌ثر زاين شعر خواجوی 
کرمانی سراغ ندارم که صادقانه می گوید: 
خوشاباد عنبرنسيم ستد. . . 
که بر خاک کرمانش باشد گذر 
خوشاوقت آن مرغ دستان‌سرای 
که دارد در آن بوم ماوا و جای 
ز من تاچه امد که چرخ بلند 
از ان خاک پاکم به غربت فکند؟ 
به‌من‌فرموده‌اند که‌در موضوع ''کرمان در گذر 
تاریخ سخن بگویم واین در جمع شمادانشوران: یعنی 
زیره‌به کرمان بردن! حتما انتظار هم ندارید که به 
رسے تاریخ نگاران قرون ماضیه از "کر مان بن ھیتال بن 
می کردند بنیانگذار کرمان است! شاید هم در عصر 
باستان نیز این دیار کهن چندان باسابقه و دارای | ثار 
دیرینه بود که ناگزیر بودند برای تعیین زمان پیدایش 
شهر تاعهد نوح عقب بروند. 
اصلآً چگونے می توان از جایی حرف زد که یک 
"تل ابلیس "دارد باهفت‌هزار سال پیشینه, و شهداد" 
باشش‌هزارس ال قدمت.و میمند با تاریخی بیش از 
هشت هزاره و تپه‌یحیی " که سر از هزاره پنجم پیش از 
میلاد درمی آورد و یک بخشش نیز که جدید | کاوش 
شدہ "جیرفت است.باتمدنی که بر اساس کشفیات 
اخیر. کھن تر از تمدن سومر وبین‌النهرین است که پیش 
ازایسن مادرتمدن‌ها به شمار می آمد.پس بی جھت 
نیست که آنجارایاد گار عهد دقیانوس تصور می کردند 


آنچه 

است که چندی پیش در هفته فرهنگی کرمان که در برج میلاد تهران بر گزار شد ايراد گر دید. در این همایش بسیاری از فعالان 
و چهره‌ها و شخصیت‌های کرمانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی. سیاسی. فر هنگی مقیم تهران و کرمان دور هم جمع شدند تابا 
شناخت ظرفیت‌هادر مسیر توسعه‌استان کرمان قدم‌های چندی بر دار ند. از جمله برنامه‌های جذاب سخنرانی آقای دعایی بود که 
به اصرار آقای علیرضار زم حسینی استاندار محترم کر مان انجام گرفت که سخنران محترم طی آن ضمن مروری مختصر بر تار یخچه 
کرمان,نقبی نیز به زند گی خود زدند که این ذ کر خاطرات اتفاقا بازبان وادبیات وبا کل و شسمایلی صورت گر فت که مطالعه آن 
بانکات آموزنده‌بسیاری که دار د برای خوانند گان ار جمند مجله هفتگی قطعا خالی از لطف و پند نخواهد بود.لازم بهذ کر 
است که متن کامل این سخنرانی در ویژه نامه‌ای ۸ صفحه‌ای در تجلیل از آقای دعایی در نشر یه فردای کرمان به چاپ 
رسید که به درخواست مجله همکاران مطبوعاتی‌مان متن مزبور را برایمان ایمیل کرده‌اند که در همین جااز آنان 


اطلاحات .ی ارو ۳۹۷۰ 


واین‌نام رابر آن‌نواحی‌نهاده‌اند.در دوره‌ی‌تاریخی نیز 
هستند کسانی که می توانند از عصر هخامنشی واشکانی و 
ساسانی ودوران اسلامی بگویند وچیزی به من نمی رسد. 
جزاین که به نقل از مر حوم استاد د کتر باستانی پاریزی 
که جایش واقعاً در این محفل خالی اسست. بگویم دوران 
خوش کرمان, عصر سلجوقی بود که برخی آثارش هنوز 
برجاست وبعدها تاحدودی عصر صفوی که مجموعه‌ی 
گنجعلی خان نمونه‌ای از آن‌هاست. 

البتهآ غامحمد خان‌درهمان‌اول کار.هم هی 
خوشی‌هارااز دماغشان د رآورد؛ چه, در پی پناه گرفتن 
لطفعلی خان ز ند دراین شر خان قاجار متوجه کر مان 
شد که با پایداری چند ماه هی‌مردم روبرو گردید که 
در نهایت کاری از پیش نبردند. گرجه زن‌ها ودخترها 
روی‌باروی شهر می‌رفتند و در حضور لشکر دشمن دم 
می‌گر فتند: "آممّد خان اخته /ایقد نزن شلخته /نعشت 
می‌آد رو تخته/این هفته نه, اوهفته! "خان بدبخت چه 
می کشید از خشم و خجالت و خنده‌ی پنهانی سر بازانش! 
این بود که وقتی شهر را گرفت.بسیاری رابه طر ز فجیعی 
کشت وهزاران نفر را کور کر د ودست سر بازانش رادر 
تجاوز به مال وجان وناموس مردم آزاد گذاشت و گروهی 
راهم تبعید کرد و بلایی از این بدتر بر سر لطفعلی‌خان 
جوان آورد کەنخست چارودارھارابه سراغش‌فرستاد. 
بعد چش مش راد رآوردوناجوانمردانه کشتش؛+پس از 
اینکه دلاور زند از شدت اندوه و درماند گی سروده بود: 

یارب ستدی مملکت از همچو منی 

دادی به مخنثی, نه مردی نه زنی 
از گردش روز گار معلومم شد 
پیش تو چه دف‌زنی, چه شمشیرزنی! 

و باز یاد مرحوم باستانی پاریزی به خير که می گفت 
مادربز ر گش(احتمالادر جوانی) کوری‌رادیده‌بود 
که بازمانده‌ی چشم در آورده‌های آن حمله شوم بود. 
طبیعی است که‌اين حادثەی تلخ تأثیر ماند گاری در 
خلق و خوی کرمانی‌ها بگذارد و نوعی درونگرایی.انزواو 
بی‌اعتمادی و حتی سستی و کاهلی, واماند گی و احساس 


سخنرانی سید محمود دعایی در شب فرهنگی کرمان 


شرمساری را رقم بزند که نشانه‌اش "ببخشید "های 
مکرر غالبا بی‌جایی است که هنوز همشهریان ما به کار 
می‌برندابعد هاقاجاری‌هابر آن شدند که به نوعی از 
آن‌ها دلجویی کنند که البته شیخ احمد روحی کرمانی و 
میرزاآقاخان کر مانی وبه خصوص میر زارضا کر مانی 
خوب از خجالتشان در آمدن د و عقده‌ی‌چندین و 
چندساله را گرفتند و ناظم‌الاسلام کرمانی با نگارش 
تاربخضش,جنبش مش وطیت راهنرمندانه گزارش 
کرد؛امااز سوی دیگر مجموع این حوادث واحساسات. 
به اضافه‌ی فقر پایدار طبیعت و فقدان رسید گی مستمر 
حکومت.شهر و بلکه استان رابه صورت خراب آباد 
درآورد:فضایی پر خاک و خل, بابناهایی نیمه‌جان, 
وغمی نه چندان پنهان در سیمای‌مردم که بازوزه‌ی 
باده ای طولانی شبانگاهی درهم آمیخته و در کل 
منطقه‌ای گرد آلود ورو به‌پریش انی به نمایش گذاشته 
بود. 

بااین مقدمهبه‌راستی‌اگر بخواهم فارغ از 
حب و بغض‌های شخصی: از تاریخ کرمان بگویم. 
عرض می کنم:دوران خوش کر مان و پیشرفت و 
آبادانی گستردهاش از عصر جمهوری اسلامی شروع 
شدهاست و چون نمی‌خواهم تبلیغی کر ده‌باشم.از 
مشاهدات خودم می گویم؛ چه. از استاد باستانی پاریزی 
آموخته‌ایم که همین مشاهدات و شنیده‌هاست که 
خلت وملا طا قاریع اضیل رامی‌سا زد ود روت تبنت 
که در بنای رفیع تاریخ اجتماعی ملت ایران, تنها به 
رأآس‌هرم توجه داشت واز پایه‌های آن, که‌مردم‌عادی 
هستند. غافل بود و رنج و زحمت‌هایی را که ان‌هابا 
جسم و جانشان تحمل کرده‌اند. به هیچ گرفت. 

من‌در۲۷فروردین‌سال ۱۳۲۲۰ به‌دنیا امدم؛ 
زمانی که هنوز رضاشاه‌باقدرت تمام بر سر کار بود. 
گر چه اوضاع جهانی روبه آشفتگی می‌نهاد وفشار و 
اصرار و به‌واقع بهانه جویی‌های روس وانگلیس برای 
اخراج آلمانی‌ها از ایران روبه افزایش بود.تنها کمتر 
از شش ماه بعد. ضعف بنیادین حکومت سر کوبگر 


درباره فراز وفرود کرمان در گذر تاریخ و نیز خاطراتی از زند گی خود 


خود م‌وریک زندگی 


4 روی شماست.متن سخنرانی آقای دعایی. نماینده ولی فقیه وسر پر ست موسسه و مد یر مسئول ر وزنامه اطلاعات 


سپاسگزاری می‌شود. 


نمایان شد وشاه‌قدر قدرت, ناخواسته استعفا کردو 
درمسیر فراراز عقرب جراره‌ی پیاده‌نظام روس‌هاء به 
مار غاشیهی‌انگلیسی‌هاپناه آ وردوتن به تبعید داد و 
درمسیر تهران_بندرعباس, گذارش به کر مان‌افتاد. 
کاش استاد باستانی بودند تااین شعر را که آن روزهابر 
سر زبان‌هاافتاده‌بود.می گفتند از کیست.هر چند بر خی 
می گویند سروده‌ی مرحوم بهار است: 
پهلوی رایکی به شوخی گفت: 
ای به دریای حرص و آز نهنگ 
کرد و ترک وعرب بمالیدی 
عرصه کردی به تر کمانان تنگ 
از چه رو از نهيب روسی چند 
مرد مردانه یس زدی از جنگ؟ 
شاه گفتا که: پاسخت دادەست 
شیخ باهوش ودانش و فرهنگ: 
گربه شیر است در برابر موش 
لیک مؤش است درعضاف پلنگ! 
به هر حال این گربه‌ی پلنگ‌نمابه کرمان رسید.در 
حالی که سخت مریض شد ه بود و حتی اصرار وتعجیل 
کنسول انگلیس که ما مور بردنش بود اثری نداشت و 
شاه مستعفی می بایست چند روزی استراحت کند. این 
بود که طبیب آوردند تا تبش رابگیرد؛اماهمین که شاه 
روی تخت سفری نو می نشیند؛پایەھایش در می رود واو 
نقش زمین می‌شود. اطر افیان می تر سند و او دردمندانه 
می‌گوید: بخت که برمی گردد. تخت سالم ونوهم از 
جادر می‌رودوبرمی گردد! دراین حال وهنگامه»در 
مجلس مطرح شد که شاهسابق تروت کلانی‌همراه خود 
می‌برد که نباید ببرد؛در نتیجه او مجبور شد اموالش 
رابه یسرش (شاه‌وقت) واگذار کند.این بود که رئیس 
اداره ثبت ویک محضردار و بهترین عکاس شهر رابرای 
تنظیم اسناداحضار می کنند. عجبا که هر سه لنگ لنگان 
به حضور می رسند ورضاخان هم که از لنگ و کلاغ 
بدش می آمد.بادیدن آن‌هامی گوید:''وقتی که کار آدم 
لنگ می شود لنگ‌ها هم سر به جان اومی گیرند!" 
این اتف اق نشانه‌ای از لنگی ام ور مملکت هم 
بود؛ چون اوضاع ایران اشغال شده روز به روز وخیم تر 
می‌شد. زند گی شسخصی من هم شاید بدتر از دیگران؛ 
کهبالاخره‌به جدایی شان انجامیدومن در نهایت به 
مادر سپرده شدم که ممر در آمدی نداشت وناچار بود 
برای گذران زندگی, جهیزیه و دو دانگ منزل پدری 
را که ارئش بود.بفروشد و آخرسربه کار گری در 
کارخانه‌ی نخ‌ریسی خورشید کرمان روی بیاورد که 
دیگر از این به بعدش رایادم می آید.: 
روزگار فقر وفلا کت عمومی. فقدان امنیت و 
بهداشت. تاریکی و گر سنگی؛چراکەغلات کشور 
بای دبه پاد گان اشغالگران می رفت ون ان گندم وجو 
کجابود که دست مردم عادی بیفتد؟ ضمن ان که به 
سبب جنگ جهانی دوم و پیامدهایش که‌بلای جان 
همه شده بود. کشور غوطه‌ور در قحطی بود وما نا گزیر 
نان سیاه می‌خوردیم که تر کیبی از ارد وخاک ارہ بود! 
خورشمان‌هم سبزیجات کنار جوی که به آن "مو کو" 


من در نهابت» به مادر سپرده شدم 
برای گذران زندگی جهیزیه و دو دانگ 


منزل پدری را که ارتش بود. بفروشد 
و اخرسر بے کارگری روی اورد 


می گفتیم. چیزی شبیه شاهی یا تر تیز ک. خیلی شانس 
می آوردیم آب‌داغویا آب گر موو چه‌می‌شد که‌تکه‌ای 
قرمه؛اما آن‌هایی که دستشان به دهنشان می ر سید 
گاهی کماچ آبی و آبگوشت متنجنه می خوردند وبه 
مناسبت عید. کماچ سن ودر مواقعی بز قر مه که امثال 
ماتنهااسمش راشنیده‌بودیم. 

باهمه‌ی این سختی‌ها که هر روزش سالی است. 
مادرم مرابه مکتب خانه گذاشت. یادم هست بر زمین 
می نشستیم وقر آن راروی یک قوطی حلبی می گذاشتیم 
وملاطاهره به ما قر آن ونماز یادمی داد. طبیعی است که 
فقرونداری مردم را کهنه پوش وحتی پار پوش می کر د؛ 
به همین جهت عد ه‌ای وصله کار شدند.یعنی لباس مردم 
راوصله پینه‌می کر دند وبر آن‌بودند که: بومی به ناسار. 
رختی به پینه "(بام با ناودان سیب نمی‌بیند. ولباس 
از وصله دوام می آورد). مادرم‌هم به این کار رو آورد 
ولب اس مردم راتعمیر می کرد.ضمن اینکه لباس مارا 
هم خودش می‌دوخت که برای این که چشم نخورم. 
مخصوصاً یقه اش را کج می گذاشت. نبود تاببیند که 
7757 پسرش عضو فراکسیون مه‌پیکران* این 
اول دوم» سوم چهارم پنجم وششم می شود!راست 
گفت شیخ‌اجل که: همه کس راعقل خویش به کمال 
تمای د وفرزند خویش به جمال. اولین لباس درست و 
حسابی راوقتی به تن کردم که وارد مدرسه شدم ومادرم 
پارجه‌ای را که انجادادند. نزد خیاط برد وبرایم لباس 
برید که عکسی‌هم با آن دارم. خودش هم اگر قرار بود 
میهمانی برویم.لباس نسبتاً بهتری می پوشید. 

کهن جامه‌ی خویش آراستن 

به از جامه‌ی عاریت خواستن 

بااین‌همه راضی‌بودیم؛چون‌دست.پیش کسی 
درازنمی کردیم ومناعت وقناعت وصبر وعزت نفس 
راعملاً تمرین می کردیم واین‌ها تاحدود زیادی جزو 
خصایل مردم آن‌روز گار وبه‌ویژه کر مانی‌هابود که به 
نوعی از قدیم باخست طبیعت خو گر فته بودند. 

اضافهبر این خصلت‌ها. آن‌جه کر مانی‌هارا 
از دیر باز ممتاز می کر د. همزیستی دوستانه‌ی اقوام 
وادیان بود. راحت با هم زند گی می کر دیم. به جشن و 
عزای هم می ر فتیم. به عقاید هم احتر ام می گذ اشتیم؛ 
همچنان که زردشتی‌ها صادقانه در عزاداری حضرت 
سیدالشهدا(ع) مشار کت می کر دند و همه‌ی ماها به 
تماشای مراسم آتش‌افروزی سدہ می پر داختیم. شیعه 
وچاریاری(سنی) و خوارج که دیگر جای‌خودداردو 
حتی بر خی مسلک‌های دیگر که در یک موردش یادم 
هست مادرم برای خانواده‌ی عزاداری دم کرده‌های 
مخصوصی(جوشانده‌ی گل گاوزبان با نبات) درست 
می کرد تاحالشان جابیاید در حالی که به لحاظ اعتقادی 


۸ مر 14 اطلاعات نل 


آن‌ها راضاله می‌دانست. 

این قبیل تسامحات رااز روحانیان بز رگ شهر 
که در همسایگی‌شان, خانه‌ای نه چندان خوشنام بود 
که اوپاسماحت بسیار بر خورد می کرد و تاجایی که 
یاپدر زردشتیزاده‌ی بر ادران حجتی کرمانی که پس 
از مسلمانی» در شمار اوتاد تلقی می شد وازاوبه عنوان 
"سلمان زمان "یاد می کردند ویا آیست الله روحانی 
(معروف به شیعه‌زاده) که قبلا کار گر ریسند گی بود 
و یکی از علمای بر جسته (مجتهد مسلم) و رئیس حوزه 
علمیه کرمان شد و زاهدانه می‌زیست ودیگران که 
خوشبختانه کم نبودند و روحانیت اصیل خدمتگزارو 
گریزان از جاهو مال وعنوان راپیش چشم عموم‌مردم 
می آوردند. همین زهد وفروتنی و خد مت رسانی و 
بزرگواری‌ها مرابه سوی آن‌هامی کشید:به طوری 
شدم وبه مدرسه معصومیه رفتم. هر چند به دلایلی در 
دو سال نخست.بیرون از مدرسه. کار هم می کردم تا 
اینکه پدرم از راه دور اشتیاقم به تحصیل راباور کردو 

از توفیقاتم دراین دوره. آ شنایی ودوستی بابرادران 
حجتی و حقیقی واخوان موحدی کر مانی. ایران‌منش 
وخصوصاً شهیدد کتر محمدجواد باهنر بود که از قم 
می آمد وبسیار صبور و فعال و منظم بود؛به طوری که 
به حجره‌ها سر می‌زد و عملا طلاب رابه نظم و تر تیب 
تشسویق می کرد وبانوآوری‌هایی در برپایی جشن‌های 
مذهبی,موجبات جلب جوانان رافراهم می آورد؛:مثلاً 
می کوشید از افراد غیر معمم هم بر ای سخنرانی دعوت 
کند ویاسرودهای جالبی را آموزش می‌داد که‌در 
مجالس بخوانند وب اعلامیهها را به طرز دلپذ یری به 
آیات شریفه, مزین کنند. 

سوای‌این خاطرات شیرین. یکی از خاطرات 
تلخ من که البته به پیش از این‌ها برمی گردد.واقعه‌ای 
است مرتبط با کودتای ۲۸ مرداد. ۲سلله‌بودم که 
خبر کودتادر شهر پیچید. فر مانده فدا کار و شر یف 
شهربانی (مر حوم سرهنگ سخایی) از افسران‌حامی 
د کتر مصدق بود و چون سرلشکر زاهدی روی کار 
آمد.اين افسرملی بدون‌هیچ در گیسری, خودش را 
تسلیم فرماندهنظامی وقت کرمان تیمسار امانپور (پدر 
کریستین امانپور مصاحبه گر ویژٌسی.ان.ان) کرد تا 
اگر خواستندءمحاکمەاش کنند؛اما آن‌هابابی‌وفایی 
اورابەدسست اوباش افسار گسیختهسپر دند که نخست 
از بالای ساختمان به زیرش افکند ند و سپس مثله‌اش 
کر دند. ان روزمن در خیابان بودم وبه چشم ديدم که چه 
جنایتی در حق شهید سرهنگ سخایی مرتکب شدند. 

این فاجعه مشابه بر خورد ناجوانمر دانه‌ای بود که 
با مرحوم مشتاقعلی‌شاه صورت گرفت و لکه‌ی ننگی 
بر دامان کرمان و کرمانیان است که با خصایل عموم 
کرمانی‌ها هیچ سنخیتی ندارد و چه بسا آ نچه در حمله 
آغامحمد خان رخداد. تاوان این جنایت یا کیفر این 


همدلی و همراهی وحتی سکوت عمومی باشد که میرز ۲ 
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لطفا ورق بزنید 


خودمروریک زندگی 

منتقی (میر زامحمد تقی. یار نز دیک مشتاق که‌ازعلمای 
بزرگ بود) در همان وقت گفت: "شهری خون‌بهای 
مشتاق است وهمین هم شد واستاد باستانی پاریزی 
به مناسبت دستگیری شبانه‌ی مر حوم امام در مقاله‌ی 
مفصلی زیر عنوان "باد رد کشان‌هر که درافتاد... به‌اين 
موضوع پر داخته است و تلویحا هشدار دادہ حکومتی 
که باروحانی ومرجع عالیقدر وعارف برجسته‌ای 
همچون‌امام.اين گونه بر خورد می کند. بساط خودش 
رابربادمی دھد؛اما کو گوش شنوا؟ باز به قول ایشان 
در آن قصیده‌ی بلند: 

رسم دنیا جمله تکرار است اندر کارها 

تاچه زاید عاقبت زین رسم و این تکرارها 
بس حوادث چشم ما بیند که نو پنداردش 
لیک چشم پیر دنیا دیده آن رابارها 

در غائله‌ی فاجعه‌باری‌هم که بر ای شهید سرهنگ 
سید محمود سخایی رخ داد عرق شرم بر پیشانی مرد م 
نجیب وفهیم کرمان نشست وباید همگی راهی برای 
زدودن آن بيابیم. خوشبختانه شنیده‌ام بر ادر عزیزم. 
سردار سس فراز بی آدهای سسازند گی کرمان, پھلوان 
عطای احمدی می خواهد مس4جدی در جوار مزار آن 
شهید (جنب گنبد جبلیه) بساز د که امیدوارم بەیاری 
استاندار دلسوز و کار گشای کر مان جناب مهندس 
علیرضا رزم حسینی هر چه زودتر به سرانجام برسد. 

یادامام بز ر گوار. خاطره‌ی مبارزات و مبارزان 
کرمان راز نده‌می کند که‌همشهریان عزیزم می‌دانند 
به محوریت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین شيخ 
محمدجواد حجتی کرمانی بود والبته بزر گانی چون 
شهید د کترباهنر یت الّه موحدی کرمانی ودر 
رآس‌شان آیت اللەھاشمی ر فسنجانی‌هم نقش داشتند؛ 
اماعمده‌ی فعالیت این عزیزان در قم بود و اقای حجتی 
پرچمدار مبارزان شسهر بود. به اینن تر تیب من نیز در 
رودی که به سیلاب انقلاب اسلامی می‌پیوست. افتادم 
ومد تی پس از واقعه ۵ ۱خرداد ۴۲ که دیگر طلبه حوزه 
علمیه قم شده بودم. توفیق زیارت امام برایم دست داد 
که با شنیدن خبر آزادی‌شان, راهی منزل‌شان شدم و 
برای نخستین بار چشمم به آن سیمای پر ابهت ملکوتی 
افتاد و در حقیقت ایشان رااز یس پر دەی اشک زیارت 
کردم که تا امروزهم به قول حافظ: دلم ربودة لولی‌وشی 
است شورانگیز.از بیان مابقی ماجرامی گذرم که ربط 
وثیقی با کر مان ندارد و کم وبیش در جاهای دیگر باز گو 
کرده‌ام.اماوقت رامغتنم می شمرم وياد آور می شوم که 
نقطه‌ی عطف مبارزه‌امام راحل(رہ)ء سالروز شھادت 
پیشوای به حق ناطق, حضرت امام جعفر صادق(ع) بود 
که‌بایورش وحشیانەی نظامیان به مدر سه فیضیه مواج 
شد وپیامدش, سخنرانی افشا گرانه‌ی امام بود که نهایتا 
به دستگیری و زندان و تبعیدشان انجامید. 

جفامی‌دانم که از سلحشوری‌ها و دلاوری‌های 
فر زندان‌دلاور وانقلابی خطه‌ی مر دخیز وافتخار آفرین 


و 


کرمان‌یادنکنم که‌سمبل‌ونماد آنهمه»سردار 
سلحشوری است که امروز رمز مقاومت جهان اسلام 
وپناه‌همه‌ی مجاهدین راستین دفاع از کرامت انسانی 
است. سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی. سردار 
بی‌ادعاوبی‌ریای‌ما تحت تا ثیر همشهریان کرمانی‌اش 
که در دوران اسارت. عزت وغرور آفریدند به 
کرمانی‌بودنش افتخار می کند. 

آری سردار سلحش ور ورزم آور ما که‌همچون 
مولایش پارسای‌شب است وشیر روزوا کنون‌نیز به سان 
دوران غرورانگیز دفاع مقدس که نام فخر آفرینش 
لر زه‌بر اندام بعثی‌هامی‌انداخت_اسم و آوازه‌اش رعشه 
بر تن داعشیان و حامیان هزار چھرەشان می‌نشاند. 
در تجلیل از مقام آزاد گان سے فراز رسته از دوران 
تلخ اسارت از چنگال سیاه دلان بعثی, فروتنانه غبطه 
می خورد که در کارنامەاش یک شب افتخار اسارت و 
رنج اسیری ندارد. 

سردار قاسم سلیمانی فرمانده بلند | وازه‌سپاه 
قدس. که هنو ز تفنگ از دست نینداخته وعملیات 
غرور آفرین آزادسازی جرف الصخر. آمرلی و تکریت 
راازدست باقیماند گان بعث وجانیان جنون پیشه 
داعش,رهبری کرده‌است. در نامه‌ای بغایت مهر آمیز 
وصمیمانه به احمد یوسف‌زاده نویسنده کتاب "آن 
بیست و سه نفر "از دلاوری‌های همرزمانش در دوران 
اسارت - کەاسارت رابه‌اسیری گرفته بودند _بە 
گرمی تجلیل می کند و بوسه بر دستانشان می زند وبه 
همرزمانش می گوید که ما مدیون مردی هستیم که 
سی سال است به احترام همه مجاهدان و شهدا, چفیه از 
گردن نینداخته و از رفیع ترین جایگاه فقاهت و حکمت 
وانديشه زیباترین عبارات رانثارشان می کند... 

متن نامه سردار بزر گ رامی‌خوانم: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

دیق جال دقن 
مَن قضي تَحبّه وَمِنھُم مَن یَنَظر وَمابَدُلواتبدیلاً 

احمدعزیزم؛تقریظ وتحسین رهبر عزیز مان مرا 
تشسویق به خواندن کتابت کرد ویس از قرائت آن به 
مقامت غبطه خوردم و افسوس, که در کارنامه‌ام یک 
شب از آن شب‌ها ویک روز از آن‌روزهای گر فتار 
در قفس‌راندارم. شماها عارفان حقیقی و عابدان به 
عبودیت رسیده‌ای هستید که به عرش رسیدید. 
ای کاش در همان بالابمانید. چه‌افتخار آمیزاست 
ربانیون بر منبر نشسته, تربیت یافتگان منابر خود را 
به‌تماشاپنشینند. چه زیباست جوانان جویای کمال, 
کود کان کمال‌یافته در قفس دشمن راببینند. 

ای کاش سفیران در قصرهای مجلل نشسته 
کشورمان این سفیران در قفس گرفتار شده راببینند و 
چگونه سفیر بودن را بیاموزند. 

احمد عزیز؛ وقتی کتابت را خواندم ناخود آ گاه 
صحنه اسارتی در مقابل دید گانم مجسم شد و به‌یاد 
آن اسیر بر کتاب این اسیر.اشک ریختم:یادقھرمان 
اسارت که اسارت رابه‌اسیری گرفت. 

بان وی معظمه خسته‌ای که بامجر وحیت دلو 
جسم. در حالی که سر بر ادران, بر ادر زاده‌ها و فرزندان 
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خود رابالای‌نی جلوی چشم داشت شت وده‌هازن و کودک 
اسیرهرروز کتک خور ده‌رادر طول هزاران کیلومتر 
پیاده ویابر شتر برهنه نشسته, سر پرستی می کرد.در 
عمق قرارگاه دش من بر هیبت او شلاق زد وبا بیانی که 
خاط ره پدرش علی(ع) رادر یاده ازنده کرد همانند 
شمشیر برنده برادرش عباس بر قلب دشمن فرود 
آوردوباجمله‌ی "مارا یت الا جميلاً "عرش را گریاند 
وبشریت راتاابد متحیر عظمت خود ساخت. به 
همچون شهسواری که فریاد م رگ بر صدام. 
ضداسلام "رادر چنگال دشمن سر داد ونشان داد 
است و "امیر شاه‌پسندی" که‌بر گوشت‌های بر اثر 
شلاق تروریععداواطرشیدلاو افید یوسف‌زاده"" 
"زادخوش ؛ مستقیمی " 
عظمت آفریدند. 

درپای ان درودمی‌فرستم‌برمردی که به‌احترام 
شماوهمه‌ی مجاهدین و شهدا؛ قریب سی سال چفیه 
یاد گار آن روزها رابه گردن آويخته تاعشق به این راہ 
ومرام وفرهنگ رابه‌همه‌یاد آوری کند و بر هر نوشته 
شما بوسه می زند و در بالاترین جایگاه فقاهت. حکمت 
واندیشه.زیباترین کلمات رانثار تان‌می کند. جقدر 
مدیون این مردیم وبدون او تاریکیم. خداوندا؛وجودش 
رابرای ایران و اسلام حفظ بقرما. 


'''حسنی''و... که‌ازاسارت 


قاسم سلیمانی 
پر گویی نمی کنم وبه کرمان پس از انقلاب 
نمی پردازم که به بر کت بیداری مردم ورسالت انقلاب 
در رسید گی به مناطق مختلف کشور حیاتی دوباره 
یافت وبسیاری‌ازصنایع رونق گرفت وبحمدالله تا 
امروزادامه دارد. سخن راباشعری از خواجو آغاز 
کردم.اجازه‌می‌خواهم که باشعر دیگری از اوبه 
شکوهمند سر وده است: 
این چه خلد است که چندین همه حور است‌اینجا؟ 
چه غم از نار ؟ که در دل. همه نور است اینجا 
روشنم گشت چو خورشید که طور است اینجا 
آن که در باطن ما کرد دو عالم ظاهر 
ظاهر آن است که در عین ظهور است اینجا 
پار.هم غایب و هم حاضر و چون درنگری 
کال اعد وا تخضورانست اا 
والسلام علیکم و رحمه الله وبر کاته 
۶ پاورقی: 
به گفتهی آقای دعایی.زمانی که‌ایشان در 
مجلس حضور داشتند. نمایند گان به قصد مزاح, 
فرا کسیون‌هایی راتشکیل می داد ند وهر یک عضو آن 
نمایند گانی بودند که چهره‌های کوی ری و رنگ 
پوست تیره‌داشته ودر کل:ویڑ گی ظاهری آنها به 
مردمان کویرنشین نز دیک بوده‌است.اواز فراکسیون 
سروقامتان هم یاد می کند که نماین د گان کوتاه قد 
مجلس وقت در آن عضویت داشتند. 


سیل عظیم جمعیت و نمای قبل از حادثه 


نقشه محل وقوع حادثه منا 


حتماً شما هم در جریان خبرهای حج امسال قرار گر فته‌اید. بالا بودن حجم کشته و 
زخمی‌های مراسم حج امسال در روند سلسله حوادث مکه و مناء این پرسش را در افکار 
عمومی جهان وبه خصوص ایران مطرح کرده که عامل یساعوامل اصلى این حادثه 
به خصوص در زمانی که عربستان به دلیل توسعه حرم. تعداد حجاج کمتری را 
نسبت به سال‌های قبل پذ یر فته بود. چیست؟ و آ یامی توان ار تباط معناداری میان ان 
و رقابت‌های درون خاندانی عربستان بر سر جانشینی پیدا کرد؟ 

در پاسخ به این دو پر سش در ابتداباید گفت که این تحلیل و سایر تفسیر و تعبیرهایی 
که در این خصوص در فضای مجازی و در رسانه‌های خبری مطرح می‌شود. صر فا بر 
مبنای حدس و گمان و مشاهدات پرا کنده‌صورت می گیرد و تام شخص شدن دلایل 
اصلی که آن‌هم بعیداست باشفافیت اعلام شود. قطعانمی تواند بیان کننده‌واقعیت 


امادر پاسخ به‌پررسش‌نخست 
بايد گفت که علل وعوامل این حاد ثه 
علاوه بر سهل انگاری و مدیریت 
ضعی_ف سعودی‌ها که حداقل 
۱ در ۲۵ سال‌اخیر منجر به کشته 
و زخمی شدن هزاران مسلمان از 
نقاط مختلف جھان شسدہ اس ت: 
به عوامل‌وبهت ر بگویم بهانه‌های 
دیگر والبته کم شدت‌تری‌همچون 
وضعیت نامساعد جو ی به خصوص در حادثه سقوط جر ثقیل, ازدحام در سه مسیر 
اصلی ورود به رمی جمرات بر می گر دد که به دلایل نامعلومی دو مسیر از سوی 
مسئولان دفاع شسهری‌بسته شده ومنجر به ترا کم سنگین جمعیت در خیابان ۴ در 
گرمای ۵۲درجه شده است .البته پیشتر هم عوامل دیگری چون شر کت بن لادن به 
عنوان مجری توسعه حر مین و سقوط جر ثقیل در روز ۱۱سپتامبر در سالروز حمله به 
برج‌های تجارت جهانی و تهدیدهای داعش در خصوص انجام عملیات تروریستی در 
عربستان وخارج کردن حرمین شریفین از زیر لوای آل سعود هم در این فضا مطرح 
شده‌است که به نوعی می‌توان سلسله‌ای از رخدادهار ابدون داشتن ار تباط معنادار 
در کنار یکدیگر مطرح کرد. 

درواقع زاین زاویه است که بیشتر افکار عمومی موضوع ار تباط معنادارمیان 
این حادثه ور قابت‌های‌در ون خاندانی بر سر جانشینی رامطرح می کنند. رقابت‌میان 
محمدین یعنی محمد بن نایف ولیعهد و وزیر کشور عربستان و محمد بن سلمان ولی 
ولیعهد ووزیر دفاع وپسر پادشاه‌عربستان. اگر چه تا پیش از وقوع این حاد ثه موضوع 
رقابت این دو پسر عمومطرح شده‌ونشانه‌های آن نیز در برخی‌موارد آشکار شده 
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برای این تصویر نوشتن شرح نیاز نیست 


امدادهای کند و بی‌نظمی‌های آشکار 


بود. اما مانور بر سر این موضوع که این دو مقام سعودی فریضه حج رابه عرصه رقابت 
خود تبدیل کنند. جای تر دید وجود دارد. چون رقابت در هر نظام سیاسی باماهیت 
خاص خود. حداقل این اصل منطقی را در دل خود دارد که نباید عرصه رقابت رابه بقا 
ومشروعیت نظام سیاسی گره‌زد و آن رابه خطر انداخت.به خصوص در مسئله حج 
که به حیثیت نظام عربستان گره خورده‌واین کشور به انحای مختلف از این موضوع 
برای خود اعتبار کسب کرده است. 

اگرچه محمد بن نایف ولیعهد به عنوان وزیر کشور و به نیابت از پادشاه‌مسئول اصلی 
کمیته حج در عر بستان است. اما بی کفایت نشان دادن او از سوی محمد بن سلمان, در 
واقع کفایت و صلاحیت ساختار سیاسی عر بستان را زیر سوال بر ده است وافکار عمومی 
در قضاوت‌های خود د ولت عر بستان رابی کفایت خواهند دانست ونه شخص خاص 
ولیعه دی ادیگر مقامات ذیربط را.اگر چه نمی توان بی تجربگی و جاه طلبی محمد بن 
سلمان راهم نادیده گرفت, چون او حداقل در عزل و نصب‌های پس از روی کار آمدن 
ملک سلمان و آغاز جنگ یمن, مخالفت متنفذین خاندان سعودی را بر انگیخت. 

در نهایت بايد گفت که وقوع این حوادث چه عمدی و چه غیرعمد ی صلاحیت 
عربستان برای بر گزاری‌مراسم حج رابار دیگر به آزمون قضاوت افکار عمومی 
گذاشت.بر کسی پوشیده‌نیست که مسئولیت تامین امنیت جانی حجاج مستقیم 
متوجه دولت عربستان است و کوتاهی و قصور در انجام این وظیفه.علاوه‌بر خدشه 
بر حیثیت ال سعود.هزینه‌های مالی زیادی رانیز بر این کشور تحمیل کر ده‌است. به 
سهم خود برای تمام هموطنان مظلوم عزیز مان که در این فاجعه کشته شد ند مغفرت 
الهی.برای تمام مجر وحان شفای عاجل وبرای تمام خانواده‌های داغدار صبر و شکیب 
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از همان لحظه‌ای کەمھشید پس از یازده‌سال 
-کهبرای‌ادامه تحصیلات به کانادارفته بود پا 
به‌ایران گذاشت. در کنار همه روزهای‌شادی که 
داشت. یک انديشه در سر داشت اندیشه‌ای که شاید 
در همه روزهای آن یازدہ سال, لحظه به لحظه با آن 
زند گی کرده‌بود؛رفتن به محله قدیمی وپیدا کردن 
ان رسمه ور'مامان طلا" که ماد ر کیان بود: 
به همین خاطر نیز ازاواخر تیرماه که درسش قمام شد 
وبامدرک مهندسی پل سازی و شهر سازی به ایران 
برگشت.دست کم هر دو سه روز یک بار به بر ادرو 
خواهر وپدر و مادرش می گفت: نميشه امروز سری به 
محله قدیمی بزنیم؟... 

اعضای خانواده‌اش هم که می‌دانستند او هنوز 
هم اشک ‌های عاشقانه "کیان "رادر روزی که داشت 
از ایران می رفت فر اموش نکرده. به همین خاطر از 
اومی‌خواستند که فعلا اجازه بدهد رفت و امدهای 
خانواد گی انجام شود و بز ر گترهای فامیل که قرار بود 
اورا پاگشا" کنند یابه دیدنش بیایند. کارشان‌تمام 
شود آن وقت به سراغ کیان برود. 

حتی یک روز خواھر بزرگترش که خیلی با او 
صمیمی بود. خنداخند گفت:معلومه که دلت ‌ برای 
عاشق قدیمی‌ات تنگ شده.... خب مامان وبابا هم از 
همین می‌ترسند... کار آقا کیان خوش قیافه سر 
و کله‌اش پیدابشه.دختر خوشگلشون دیگه همه رو 
فراموش کنه و صبح تا شب دنبال نامز دبازیش باشه! 

مهشید لبخندی زدوسکوت کرد.شاید می‌دانست 
که | نچه خانواده‌اش پیش بینی می کنند رخ می‌دهد.... 
چرا که‌مهشید در تمام‌این‌یازدهسال به فکر "کیان" 
بود.وبه فکر لحظه آخر که خودش هم نفهمید چراو 
چگونه عاشق کیان شد... 

سال ۳۸۸۱ انود وهمانطرر که همه ویش ی 
می کر دند. مهشید که بین اهالی محل صاحب دو صفت 
''ترین''بود[زیباترین ودرسخوان ترین]بامعدلی عالی 
موفق شد دیپلمش رابگیردوخ ودرا آماده‌حضور 
در کنکور کند. تنهادغدغه آن روزهای دختر زیبای 
فامیل و محله, اصر ار خانواده‌اش برای ورود به رشته 
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پزشکی بود. کاری که انجامش برای مهشید خیلی 
ساده‌بود. ساده اما بر خلاف میلش, جرا که دختر جوان 
از همان کود کی عاشق مهندسی و کارهای عمرانی بود. 
اما چون دو خواهر وبرادر بز رگترش هم پزشک شده 
بودند واز نظر پدر ومادرش که آنهانیز پزشک بودند. 
او هم باید این تخصص خانواد گی را دنبال می کرد 
مهشید بر سر دوراهی مانده بود که سفر "دایی کاظم " 
به ایران: زند گی‌اش را کاملا تغییر داد؛ دایی کاظم که 
در کان ادا زندگی می کرد و صاحب زن و فر زند بود. 
وقتی دلمشغولی‌های خواهر زاده‌اش رادید به او گفت: 
"نگران نباش...من چون استاد یکی از دانشگاه‌های 
تورنتوهستم. یک ماه نشده بر ات دعوتنامه تحصیلی 
می گیر م!... همین اتفاق هم افتاد وقبل از اينکه خانواده 
مهشید بتوانند به اومعتر ض شوند. مهشید ویزاو 
بلیت به دست |ماده‌سفر به کاناداشده‌بود.دختر 
جوان همه خداحافظی‌هایش با همسایه‌ها رابه روز 
آخر واگذار کرده‌بود.امادر نظ راو مامان طلا" با 
بقیه همسایه‌ها تفاوت‌های زیادی داشت؛ مامان طلا" 
اگرچه فقط یک پسر داشت.اما همان محبتی که به 
"کیان" داشت,عین آن رادر حق بچه‌های محل نیز 
پیاده می کر د. به همین خاطر مهشید در آن شب آخر 
که با هر همسایه دو سه دقیقه بیشتر برای خداحافظی 
وقت نمی گذاشت به تعارف "مامان طلا" برای شام 
منزلشان ماند وهمان لحظات بود که در نگاه کیان" 
جیزی راحس کرد که قبلا ند یده‌بود. مهشید بارها 
از زبان دختران محل شنیده بود که "گر کیان به 
خواستگاری‌من‌بیاد گوسفند نذر می کنم اماهیچ وقت 
بے اوفکر نکر ده بود.اماحالا می دید که کیان مدام و 
زیرچشمی نگاهش می کند! 

فرداصبح زود هم وقتی در فرود گاه داشت با 
خانواده‌اش خداحافظی می کر د.بادیدن "کیان‌ومامان 
طلا" که برای بدرقه اش آمده‌بودند. حسابی جاخورد. 
بخصوص موقعی که کیان به گریه افتاد و "مامان طلا" 
در گ وش دختر جوان زمزمه کرد: از دوری توداره 
گر یه می کنه... بس که عاشقته!" 

مهشیدتاآن‌روزمعنی چیزی به‌نام عشق را 
نمی‌دانست. آن لحظه اما.... دلش لر زبد.... وقتی به 
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اشک‌های کیان نگاه کرد و تفسیرش رااز زبان مادرش 
شنید. تازه فهمید که عشق چقدر زیباست اوحتی 
لحظاتی با خودش هم د رگیر بود که: بهتر نیست از 
رفتن منصرف بشم وهمین جابمونم که هم آر زوی 
خانواده‌ام برآورده بشه وھم آرزوی خودم؟ 1 

اما دیگر فرصتی برای تغییر تقدیر نداشت؛ او فقط 
توانست یک قرار با کیان بگذارد وبه او گفت: من 
برمی گردم... حتما برمی گردم کیان... 

و کیان نم اشک رااز صورتش خشک کرد و گفت: 
منم منتظرت می‌مونم تابر گردی! 

بعد از رفتن مهشید به کاناداء او و کیان دو سه 
مرتبه‌ای تلفنی باهم صحبت کر دند و شاید اگر کیان 
راهی سر بازی وار تباط تلفنیشان اجبار | قطع نمی شد. 
نیروی‌عشق مهشید "رابه ایران برمی گر داند! اما 
سرباز شدن پسر جوان از یک سو غرق شدن دختر 
زیبا در درس‌ها از سوی دیگر, آنها راعادت داد که به 
آدوری وعشق " دلخوش باشند و... 

حالاد وماهی ازباز گشت مهشید به‌وطن‌می گذشت 
واودیگر همه رفت و آمدهایش راانجام داده بود و تنها 
کاری که مانده‌بود.رفتن به سراغ کیان بود ودیدن 
"مامان طلا"!... در این میان تنهامساله‌ای که مھشید 
را آزارمی‌داد.حضور "فر شاد "بود؛ پسر خاله و همبازی 
دوران کود کی اش همان که از سال‌های کود کی و حتی 
در ای ام نوجوانی, اکثر فامیل معتق د بودند "خدااین 
دختر خاله وپسرخاله روبرای همد یگه ساخته! احتی 
مهشید به یاد داشت که خاله شیرین " بارها در حضور 
فامیل و حتی مقابل پدر و مادر مهشید. او رابا عنوان 
"عروس قشنگم "صدا کرده بود! 

حالا هم پس از یازده سال فرشاد "مهندس 
تاسیسات "بود ووضع مالی اش هم بد نبود وهنوز 
مجرد مانده‌بودا شاید به همین علت بود که در همان 
روزهای اول, وقتی فرشاد به او گفت: "دخترخاله‌ من 
روزهااز ساعت ۱۲ ظهر به بعد دیگه کاری ندارم و 
اگه شما که هن_وز خیابون‌ها رو خوب بلد نیستین و 
ماشین هم ندارین, خواستی جایی بری. می‌تونی رو من 
حساب کنی و فقط کافیه یک زنگ بزنی تامن خودم 
روبرسونم." 


مهشید که در رفتار یس خاله اش,غیر از متانت و 
شخصیت. چیز دیگری هم حس می کرد از آن جایی 
که کمی‌هم روحیه کانادایی پیدا کر ده‌بود.در دومین 
جلسهای که همراه فرش اد بر ای رفتن به منزل یکی از 
اقوام همراه شده بود. حرف دلش رازد و گفت: فرشاد 
می خوام یه چیزی بهت بگم.... من و تو بچه نیستیم که 
فکر کنیم چون مادرامون یه موقعی آرزویی برامون 
داشتن‌الان موظفیم که نسبت به همد یگه متعهد 
باشیم.... به نظر من ازدواج باید همراه با عشق باشه و... 

فرشاداما....لبخندی زد وخیال مهشید رابایک 
جمله راحت کرد: نگران نباش دخترخاله.... من شاید 
خیلی به تو علاقه‌مند باشم.... اما چون می دونم تو فقط 
به کیان فکر می کنی. مطمئن باش اونقدر ذلیل نیستم 
که عشق رو ازت گدایی کنم! 

این جمله فرشاد اگرچه آرامشی نصیب مهشید 
کرت اماقةدلش ازاینٰ ضراخت کلام خودش شا کی 
بودا 

دوماه گذشت وتابستان به پایان رسید وپاییز 
از راه‌ر سید تاخاطرات گذشته چنان در ذهن وقلب 
مهشید تداعی‌شود. که آخر شب بعد از خوردن شام 
به خانواده‌اش گفت: من فر داهر طور شده میرم و کیان 
راپیدا می کنم... به خداغیر از کیان, دلم برای "مامان 
طلا" هم تنگ شده! 

پدر مهشید که خیلی با دخترش راحت بود گفت: 

-اين حق توئه دخترم که حتی دلت برای کیان هم 
تنگ شدہباشه....امافکر نمی کنم به این راحتی بتونی 
کیان ومادرش روپیدا کنی.اگریادت باشه مهشید 
جان. یک سال بعد از اینکه تو رفتی کانادا؛ ما هم اون 
خونه روفر وختیم واز محله قدیمی به این محله‌اومدیم. 
ولی‌مادرت هر یکی, دو ماه یک بار به اون محله سر 
می‌زد وازهمسایه‌ها وبخصوص مامان‌طلا سراغ 
می‌گرفت. تااینکه دو سال بعد. وقتی به اونجا رفت و 
سراغ‌اونها رو گرفت. همسایهها گفتن؛ وقتی کیان از 
سربازی بر گشت.مادرش روراضی کر ده‌این خونه 
قدیمی روبفروشن وبا پولش بالاشهر یک آپار تمان 
بخرن_همون کاری که‌ماهم کر دیم_امابعدازاون, 
دیگه هیچ کس از کیان و مامان ط لا خبری نداره... 
دراین مدت هم که تومی‌خواستی بری دیدن اونها ما 
واسه‌همین اصرار می کردیم که فعلانری»چون بعید 
می دونم بتونی پیداشون کنی! 

مھشیداماء که دختری خودساخته بود بدون 
لحظه‌ای مکث گفت: مطمئن باشین من هر کس و هر 
چیز رو بخوام پیدا کنم. موفق میشم. 

پدر ومادرش هم که این رامی‌دانستند. حرفی 
نزدند وفرداصبح مهشید همراه‌فرشاد راهی محله 
قدیمیشان شد. مهشید همانطور که از ینجره ماشین 
به درختان وبر گ‌های زرد شده پاییز نگاه‌می کرد رو 
به پسر خاله‌اش کرد و گفت: اون سال ها که دبستانی 
بودم -یعنی اواخر دهه شصت واوایل هفتاد -وقتی به 
مدرسه می‌رفتیم. همه پسرهای محله سعی می کر دن 
اول صبح همراه "کیان" به مدرسه برن, علتش هم این 
بود که مادر کیان هر روز صبح کلی "خوراکی " همراه 


پسرش می کرد:آلوچه بر گه هلو کشمش.مغز بادام 
و... و واسه همین بین اهالی محل معر وف شد به مامان 
طلا !از بین بچه‌های محل, تنهادختری که یک روز 
رفت دم خونه کیان وبه‌مادرش گفت "شمافقط به 
پسرھاخوراکی میدین؟ "من بودم!مامان طلا هم با 
مهربانی صورتم رابوسید واز صبح فر دا منم تو صف 
وامیسادم که نوبتم بشه,واتفاقا "مامان طلا''ھوای 
منوبیشتر از پسرهاهم داشت. چه روزهای قشنگ و 
پر خاطره‌ای بود اون ایام! 

مهشیداینه اراگفت وزد زیر خنده‌و فرشاد 
بی‌مقدمه گفت: دختر خاله خیلی "کیان "رو دوست 
داری؟ 

مهشید از این سوال جا خورد وجواب نداد تافرشاد 
عذرخواهی کند: ببخشید... منظوری نداشتم ۲ و 
دیگر حرفی بینشان رد و بدل نشد تاساعتی بعد که به 
محله قدسی رسیدئدانساری اوافال محل اقافتا 
رفته بودند. اماهنوز چند تایی از قدیمی‌ها بودند که با 
دیدن دختر کوچولوی سال‌های قدیمی ذوق کنند و 
از خاطراتشان بگویند و....اماحرف از کیان ومادرش 
که می‌ شد همه فقط یک جملے رامی گفتند: هیچ 
کس ازشون خبر ندارہ....اصلاً باورمون نمی شد کیان 
اینقدر بی معرفت باشه. ولی چرا "مامان طلا" بهمون 
سر نمی‌زنه؟ 

مهشید سه. چهار ساعت در محل چر خید و کم کم 
داشت از یافتن کیان ناامید می شد و می خواست سوار 
ماشین شود وبرود. که جوانی همسن و سال خودش 
که از سر و وضعش پیدا بود در اعتیاد غرق است. یک 
مرتبه گفت: "به به... بچه محل قدیمی.... می‌دونم منو 
نشناختی مهشید خانم.... تو که هیچی.... پدر ومادرم 
هم دیگه منو نمی‌شناسن!" 

مهشید کمی خیره‌اش شد ویک مرتبه با بهت 
گفت: ببینم.... تو مهران نیستی؟ پسر خانم امیری؟ 
چرااینطوری شدی مهران؟ 

مهران پوز خندی زد و گفت: شنیدی میگن جنس 
خوب و رفیق بد؟ حکایت ماهم همونه.... دیپلم که 
گرفتم بیکار بودم و تابه خودم اومدم افتادم تو حلقه 
رفقایی که شب‌ها تاصبح پای بساط بودن و صبح‌ها 
هم تاظهر می‌خوابیدن!پدر وم ادر هم وقتی دیدن 
"آدم بشو''نیستھ از خونه بیرونم کردن و حالا هم 
همانطور که می‌بینی.بافر و ختن جوراب خرج خودم رو 
درمیارم و شب‌ها هم تو کار گاه جوراب بافی یک رفیق 
قدیمی می‌خوابم.... نمی دونم کیان رویادت ھست 
مهشید خانم؟ 

مهشید که‌بادیدن بچه محل قدیمی‌اش‌در آن 
وضع اشک به چشمش نشسته بود. با شنیدن نام کیان 
به خود امد وجلورفت و کنار بچه محل قد یمی نشست 
وبا شوقی که نمی‌توادست آن را پنهان کند گفت:پس 
تو از کیان خبر داری مهران؟ 

مهران دندان‌های زردش راباخنده‌نشان داد و 
گفت:خبر دارم؟ معلومه که خبر دارم... کیان‌الان 
"آقاکیان شده‌وبرای خودش برو بیایی داره.... دو تا 
مغازه‌داره که یکیش بوتیکه ویکی هم بنگاه ماشین.... 


۸ حر ۹۶ 


یک کار گاه جوراب بافی هم داره که من شب ‌ها توش 
می‌خوابم واین جوراب‌ها روهم بهم میده که بفروشم 
و با سودش زندگی کنم! 

-مهران, می تونی شماره کیان "رو به من بدی؟ 

مهران نج" کرد وادامه‌داد: باید اول‌از "آقا کیان" 
سوال کنم.... چون اصلا دوس نداره کسی ازش باخبر 

هنوز حرف‌های مهران تمام نشده بود که یکی از 
مغازه‌داران‌سر خیابان که از اهالی جدید محله بود -با 
عصبانیت به طرف مهران آمد و کشیده‌ای تو گوشش 
زد وجعبه جورابهایش رانیزپرت کرد داخل جوی 
آب وفریاد زد: مر تیکه مافنگی زودتر ازاینجا گورت 
رو گم کن تانزدمت! 

مهشید که‌سال‌های کود کی مهران رابه یاد داشت. 
مقابل مرد غریبه ایستاد و گفت: "فقط این کار رو بکن 
تا منم تو و مغازه‌ات رو آتیش بزنم...! 

مردباحیرت نگاهش کرد و حرفی نزد و به 
مضازه‌اش‌ب رگشت,مهران هم تال ۱ 
می دونه جورآب‌هایی که من می فروشم نصف قیمت 
جوراب‌های خودشه اینطوری "رم "می کنه! 

ولی‌دنگه‌واسته‌ماهبه‌چیری ال ۱ ۳۳۰ 
هشت سال پیش بود و هنوز نیفتاده بودم تواین کثافت. 
الان گردنش روخرد می کر دم....امااز ترس خماری, 
مجبورم‌سرمروبن دازم پایین همه روولش کن. 
چطوری جواب "آقا کیان "رو بدم؟ 

مهشید که بغض هنوز گلوگی رش بود. از داخل 
کیفش دو تراول پنجاه هزار تومانی بیرون آورد ورقمی 
معادل دو برابر جوراب‌های به جوی نشسته رادر 
جیب مهران گذاشت و گفت: مهم نیست.... من بعد ا 
هم کمکت می کنم مهران.... تو فقط اگر کیان روبرای 
من پیدا کنی, بهت قول میدم جوراب‌های یک سالت 

مهران که خیره‌تراول‌ها بود.باتعجبی که درلحنش 
موج می‌زد. گفت: ببینم بچه محل قدیمی....راست 
راستی عاشق کیان هستی؟ 

مهشیدلبخندی‌زدو گفت: قرارنبوددیگه‌ صمیمی 
بشی.... تو فقط کیان رو پیدا کن... بقیه ش با من! 

بعد هم شماره‌موبایل خودش رابه مهران داد و 
خواست سوار ماشین پسر خاله اش شود که بچه محل 
قدیمی‌اش به حرف آمد: ازهمون قد یماخیلی مشستی 
بودی مهشید خانم. دختر بودی. اما از پسرهای محل 
"مردتر "بودیاهنوز هم مشتی‌هستی که به یک آدم 
افتاده اینطوری روی خوش نشون میدی‌اما... اما | بجی 
خانم یه چیزی بگم بهت برنمی‌خوره؟ 

این را گفت وسیگاری آتش زد و قبل از اینکه 
مهشید پاسخ بدهد ادامه داد: توحیفی که دنبال کیان 
باشی...درسته که بهت گفتم الان کیان شده "قا 
کیان ووضعش توپه! ولی دیگه اون جوون بامعرفت 
سابق نیس !این بلایی که داری می‌بینی سر من اومده 
همون کیان نالوطی سرم آورده.... نه فقط سر من, که 
نصف بچه‌های محل رو کیان عملی کر ده‌و بعداولشون 


کرده به امان خدا! بقیه در صفحه ۵۷ 
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در هر ملتی ج اخ است 
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که ده 
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عمو م افر اد نور می دهد و ان معلم است 


9 کتور هو کو 


دوچرخه سواری با چشم بسته 

در روز نمایش, عده‌ای از خبرنگاران "خدابخش " 
رادوره کردند تا پا به پای این مرد استثنایی؛ عملیات 
خارق‌العاده‌اورادنبال کنند. آن روز بعداز ظهر پیش 
از شروع نمایش, "خدابخش" همراه آن خبرنگاران و 
عده‌ای دیگر, به بیمارستانی در ان نزدیکی رفت و از 
یکی از پزشکان خواست تاچشمان او راببندد و خودش 
تاکید کرد: د کتر جان, خواهش می کنم چشمان مرا تا 
آنجا که مقدور است محکم ببند. به طوری که شک و 
شبهه‌ای برای مرد م» به خصوص این دوستان خبر نگار 
باقی نماند. 

پزشک بیمارستان کار خود راشروع کرد ودر 
برابر چشم حاضران, ابتدا مقداری خمیر مخصوص 
روی جشمان "خدابخش " گذاشت. بعد دو قطعه 
پارچه ضخیم روی آن قرار داد و سپس آن را 
بجی کرد. برای این کار سه حلقه باند مصرف 
شد وبا آن هر دو چشم "خدابخش" وهمچنین بخش 
اعظم سراورابست.همزمان باانجام این کار برادر 
یکی از خبرنگاران که در آنجا حضور داشت. داوطلب 
شد که در کنار "خدابخش بنشیند وهمان اعمالی 
که برای بستن چشم این پا کستانی به کار می رود در 
مورد چشمان او نیز انجام شود تایقین حاصل کنند 
که پزشک بیمارستان با "خدابخش همدست نیست 
و جشمان او کاملا بسته شده است. 

هنگامی که کار به پایان رسید. خبرنگار از د کتر 

پزشک بیمارستان پاسخ داد: اطمینان کامل دارم 
که او به هیچ وجه نمی تواند ببیند. چرا این موضوع را 
از برادرتان سوال نمی کنید ؟! 

خبرنگار به سوی برادر خود بر گشت و از او پر سید: 
چطوری برادر؟ آیا می‌توانی جایی را پبینی؟ 
رش باناراحتی پاسخ داد نه ابا هیچ جارا 


در شماره پیش به یک اعجوبه پاکستانی به نام "خدابخش" اشاره کردیم که می توانست بدون چشم ببیند! این 
پاکستانی مسلمان. نمایش باورنکردنی خود را در یکی از خیابان‌های شهر "منچستر " انگلستان به معرض تماشای عموم 
گذاشت. اغلب ساکنان خیابان "مدیسون" در آن شهر. هنوز خاطره این نمایش شگفت‌انگیز را از یاد نبرده‌اند. 


نمی‌بینم. دنیا برایم تاریک شده زودتر به د کتر بگو 
0ھ ارک انت کور نود 

حالا دیگر همه چشم‌ها متوجه "خدابخش" شده 
بود. او مودبانه گفت: خیلی متشکرم د کتر! نمی‌دانم با 
چه زبانی از شما تشکر کنم. 

سپس از جا برخاست. با چشم بسته و گام‌های 
استوار. اتاق راتر ک کرد وپس از عبور از راهر و از 
بیمارستان خار ج شد. آنگاه دوچ ر خه اش راب رداشت 
و بدون ان که اصلااحساس کند که هر دو جشمش 
محکم بسته شدہ سوار دوچ رخه شد و شروع به ر کاب 
زدن کرد. خبرنگاران نیز با موتورسیکلت‌های خود به 
دنبال او حرکت کردند. 

لحظاتی بعد.به خیابان‌های پر ترافیک شهر 
رسیدند. اما "خدابخش بدون دستیاچگی به راه خود 
ادامه داد. در حین حر کت همه مقررات راهنمایی 
ورانند گی رارعایست می کرد. پشت چراغ قرمز 
می‌ایستاد و به علامت دست مامور راهنمایی توجه 
داشت. این اعجوبه يا کستانی. در قسمت جلو و عقب 
دوچر خه خود.د و آگهی نصب کرده‌بود که روی آن 
چنین نوشته شده‌بود: آخدابخش, مردی که بدون 
چشم می‌بیند. امشب در خیابان ۷۳۰ برنامه اجرا 
می کند." 

این مرد عجیب. بدون هیچ حادثه‌ای از خیابان‌های 
شهر "منچستر "عبور کرد. چنان با اطمینان دوچر خه 
را هدایت می کرد که انگار با دو چشم بینا همه چیز را 
در برابر خود می‌دید. 

چن دی بعد. این پا کستانی مسلمان در شهر 
"لیورپول انگلستان دست به نمایش شگفت‌انگیز 
دیگری زد که موبر بدن تماشاگران راست کرد. او 
با چشمان بسته به بالای ساختمانی به ار تفاع ۰ ۶متر 
رفت وروی لبه ناز کی از شیروانی که حر کت بر روی 
ان حتی برای افراد بینا هم دشوار و خطرناک بود - 


شروع به راه رفتن کردایک اشتباه کوچک کافی بود 
که از آن بالا به پایین سقوط کند و در صورت وقوع 
چنین حادثه‌ای. م رگش حتمی بود. 

تمرکز فکر 

آخدابخش "ضمن تعریسف خاطرات خود گفت 
یک تئاتر سیار به کار مشغول شد. این شخص, نقش 
معلم و استاد او را بر عهده گرفت و پذیرفت که اسرار 
تمر کز فکر را به او بیاموزد. او زیردست این استاد 

خدابخش می توانست در یک لحظه ذهن خود 
راازاف کار گوناگون پاک و تمام حواس خود راروی 
به نظر می‌رسد. درحالی که تم رکز کامل فکر آن 
راه می یابد کار بسیار دشواری است. کنترل جریان 
"حس خود آگاهی" و متوقف ساختن این جریان-حتی 
برای یک لحظه_ کار دشواری است که از عهد ه‌بیشتر 
مردم خارج است. اگر باور ندارید. می‌توانید خودتان 
هم اکنون آن را آزمایش کنید و مدت یک دقیقه نگاه 
خود رابه یکی از اشیاء اطراف خود بد وزید و سعی 
کنید همه حواس خود راروی آن شیء متمر کز کنید. 
کار آسانی نیست و ظرف مدت همین یک دقیقه:افکار 
و تصاویر و مناظر مختلفی به مغزتان هجوم می آورند. 
باانجام این آزمایش, اذعان خواهید کرد که تمر کز 
فکر شما کامل نبوده و این کار. آن قدرها که به نظر 
می وید آسان نیست. 

''خدابخش''ھمیشے چھرہبرادر خود رابه عنوان 
وسیله‌ای برای تمر کز در ذهن مجسم می کرد و به 
طوری که خودش می گفت. پس از دو سال ونیم تمرین 
تازه توانست از روی " کر نومتر "مدت یک دقیقه فکر 
دست یافت. به عقیده‌او دیدن اشیا باچشم بسته 
کاملا با موضوع تمر کز ارتباط دارد. ورسیدن به 
این مرحله» مستلزم بررخورداری از اراده عالی؛ برای 
عینیت بخشیدن به آن چیزی است که عملا چشم 
نمی تواند آن راببیند. دستیابی به این مر حله نیاز مند 
تمرین‌های بسیار است! 

''خدابخش'' پس از آن که زیر دست استاد خود 
رموزاین‌فن را آموخت.نزد خود به تمرین "تمر کز 
فک ر "مشغول شد. روزی چهار ساعت ناگزیر بود 
س ر گرم کننده بپردازد. ولی شب‌ها وقتی خود را به 
مطالعه و تمرین درباره تمر کز فکر اختصاص می‌داد 
وبه طوری که خود می گفت. این تمرین‌ها را بیش از 
۰ سال ادامه داده بود. 

آیا او یک شیاد بود؟! 
مرد پاکستانی با به کار بردن روش خاصی می‌تواند 


از زیر "چشم بند''ببیند. آنهابرای به کرسی‌نشاندن 
حرف خود.چند جشمه از عملیات شعبده بازان آواره 
هندی رامشال می زدند که در خیابان‌ها به سحر و 
جادو مشغول بودند. از این رو عملیات خارق العاده 
"خدابخش رانیز حیله‌ای مشابه تردستی آنان به 
شمار می آوردند.اين افراد معتقد بودند که خمیری که 
بر روی چشمان این مرد گذاشته می‌شود. 
قابلیت چسبند گی اش به پارچه, به مراتب 
بیشتر از پوست بدن انسان است. بنابراين 
هنگامی که چشمان این شخص رابااستفاده 
از خمیر و پارچه‌های متعدد می‌بندند. او 
وبااین کار سبب می شود که خمیر به 
پارجه بچسبد و هنگامی که دست خود رااز 
روی چشمانش برمی‌دارد. خمیر از کاسه 
چش مش جدا می‌شود. سپس دستمالی را 
که‌دور سر اووروی بینی‌اش بسته شده € 
زیر آن بتواند ببیند. ظاهرا این عمل یک 
وا کنش طبیعی جلوه می کند. زیر احاضران 
گمان می کنند دستمال آن قدر محکم بسته شده که 
او نمی‌تواند حتی نفس بکشد. از این رو این حر کت را 
به حساب تقلب یا نیرنگ او نمی گذارند. در حقیقت 
وسیله مناسبی برای فریب دادن تماشاچی است. در 
حالی که این شعبده باز پاکستانی از زیر آن, همه چیز 

البتے امکان دارد که این نظر یه درباره بر خی از 
این افراد به ظاهر خارق‌العاده‌مصداق پیدا کند. اما 
با توجه به مراقبت‌های شدیدی که توسط پز شکان و 
کارشناسان ورزیده روی "خدابخش" به عمل آمد. 
به نظر می رسید که این موضوع درباره او صادق 
نبود. زیرااگر به چنین حیله‌ای متوسل می‌شد. 
همیشه می‌بایستی از حاشیه پایین دستمال به اشیاء 
نگاه‌می کر د.شاید در حالت نشسته و یاهنگامی که 
بے آرامی حر کت می کرد.امکان چنین کاری وجود 
داث شت ,اما هنگام دویدن یا دوچرخه سواری, اگر این 
کار از محالات نباشد. بی‌نهایت دشواراست.از این 
گذشته اگر سر خود رابالا نگاه نمی داشت تا از زیر 
که چهارچشمی مراقب حر کات او بودند. متوجه این 
موضوع می‌شدند., در حالی که این مرد شگفت انگیز 
هنگام راندن دوچرخه, نه تنها سر خود رااز حالت 
طبیعی بالاتر نگاه نمی‌داشت. بلکه حتی به شیوه 
دوچرخه سواران سر خود را اند کی نیز به پایین خم 
می کرد. 

در آزمایش‌های متعددی که بر روی این اعجوبه 
پاکستانی انجام شد. در چند مورد چشمان او را فقط با 
یک پارچه ساده‌مانند یک شال گر دن پشمی بستند. 
ولی باز هم توانست برنامه خود را با موفقیت اجرا کند. 
هر گاه درصدد کنار زدن چشم بند خود برمی آمد. 
بی تردید همه حاضران متوجه این موضوع می‌شدند. 
''خدابخش''می گفت:اگر قدرت من در نتیجه شیادی 


به دست آمده چرا هیچ شعبده بازی در سراسر جهان 
قادر نیست این تردستی را تقلید کند؟ 

البته این حرف چند آن منطقی به نظر نمی‌رسد. 
زیراعملیات خارق العاده هودینی نیز که 
ماجرای زندگی او را در شماره‌های قبل به تفصیل 
بیان کردیم.در زم ان حیات. مورد تقلید هیچ 
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شعبده‌بازی قرار نگرفت. همه مر دم او راموجود 
ناشناخته ماورایی بر خوردار بود. اما پس از مرگ 
او معلوم شد که عملیاتش از حد و مرز تردستی 
تجاوز نمی کر د. البته او هیچ گاه ادعایی نسبت به 

عملیات شگفت‌انگیز "خدابخش "نیز نه تنها 
دانشمندان رابه حيرت فرو برد بلکه شعبده بازان 
جهان را مات و مبهوت ساخت. 

دانشمندان آن‌ زمان. تا آنجاکهذکاوت و 
اطلاعاتشان قد می‌داد. عملیات او را نمونه‌ای از 
نیروهای ناشناخته قلمداد کردند که علم از توجیه 

به‌هر حال»اگر کلکی در کار بود. به جز خود و 
خدایش کس دیگری از آن آگاه نبود و سرانجام. این 
راز را با خود به گور برد. 

نیروی خارق العاده یک کودک 

در بخش پایانی, بد نیست به سراغ یک نوجوان 
یوگسلاوبه نام "ولبور برویم که او نیز می توانست با 

روز اول. چشمان او را با دستمالی بستند و پرفسور 
"آینول کبیر " که این نوجوان را کشف کرده بود. از او 
پرسید: "ولبور "چه می‌بینی؟ 

"ولبور " بدون لحظه‌ای مکث پاسخ 
داد: یک فنجان کوچک روی میز است. 
توش قهوه است. قهوه برزیلی! پرفسور 
خندید و گفت:حق با تو ست "ولبور اما 
منظور من نوشته‌ای است که روی میز 
گذاشته‌ام. می‌توانی متن آن را بخوانی؟ 

"ولب ور" جوان کاغذی رابه دست 
گرفت و چنین خواند: 

"همه دریاهای جهان به هم راه دارند. 


اگر چه از هم دورند. اما به وسیله رودخانه‌ها به هم 
متصل هستند!" 

اومتن نامهرابه درستی خوان د. این موضوع 
تعجب دانشمندانی را کے در ان اتاق حاضر بودند. 
برانگیخت.زیرا ولبور "با چشم بسته می توانست به 
تمامی پررسش‌های انان پاسخ درست بدهد. 

گویی یک چشم سوم نامریی داشت 
که از ان طریق می‌توانست همه نوشته‌ها 
رابخواند و همه اشیاء اطراف خود را 
ببیند. دانشمندانی که بر روی این نوجوان 
یوگسلاو مطالعه می کردند متقاعد 
شدند که هی ج حقه‌ای در کار نیست. 
دکتر افتودور پولیچ "؛ پزشک یو گسلاو 
می گوید: این پسر واقعا نابغه است. 

دکتر "پولیچ" که قبلا بر روی دختری 
به نام "آنینا" همین آزمایش‌هاراانجام 
داده بود. بر این باور است که هر دو این 
نوجوانان از نوعی ادراک مافوق احساس 
برخوردارند که در دیگر همکلاسان آنها 
دیده نمی‌شود. 

عملیات شگفت‌انگیز ''ولبےور' در اندک مدتی 
توجه جھانیان راجلب کرد و برای انجام نمایش:از 
شهری به شهر دیگر برده‌شد تامردم اروپا؛ خود شاهد 
قدرت خارق العادہ او باشند. برنامه اواز تلویزیون 
پخش شد و تماشاگران رامتحیر کرد. مدیر یکی از 
این تلویزیون‌ها گفت: من دوبار."ولبور"رابه استودیو 
دعوت کردم و هر دو بار کارهایش مرا شوکه کرد. 
گر وهی از کارشناسان نیز که از نزدیک شاهد عملیات 
او بودند. نتوانستند هیچ نیرنگی در این جوان ساده 

دکتر "رنه بوش" دانشمند آلمانی که از نزدیک 
او رام وردمطالعه قرار دادهب ود معتقد بود که 
نباید ولبور "راوادار کرد تاقدرتش رابه همگان 
نشان دهد. او گفت: 

-فکر می کنم این حق طبیعی ولبور "باشد که 
مشل تمام مردم از زند گی عادی و به دور از جنجال 
برخوردار باشد. درحالی که خانوادہ این حران: از 
این که خبرنگاران آرامش آنهاراگرفته‌اند شسکایت 
دارن د.البته به پژوهشگران و فراروانشناسان باید 
اجازه داده شود که مطالعات پیگیر خود را بر روی 
او ادامه دهند. 

"ولبور "خود می گوید: تنها کاری که انجام می‌دهم 
آن است که قبل از هر گونه نمایشی چند بار تفس 
غ ھی کے ار کردا 
سپس چشم‌هایم رامی‌بن دم ودر 
ذهنم دعا می‌خوانم. راستش خودم 
هم نمی دانم چگونه می‌توانم با چشم 
بسته ببینم. بیشتر شبیه نگاه کر دن از 
درون شیشه مه گرفته است!به‌هر 
حال.این رازی‌است که کشف آن به 
عهده دانشمندان است. 
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چندی پیش در اعماق یک غار در آفریقادست 
زا کم پانزده دست اسکلت کشف شده که به نظر 
می رسد آنجا گورستان بوده و مقدماتی ترین شکل 
از تشریفات خاکسپاری که تا کنون کشف شدہ در 
آن دوران انجام می‌شده.البته تا پیش از این کشف. 


Science Daily 


دانشمندان بر این باور بودند که فقط انسان خر دمند 
آنقدر آگاهی واحساس همدردی داشته که بتواند 
اجساد مرد گان خود رابه خاک بسپارد. "لی بر گر " 
استاد دانشگاه ویتواتررسرند می گوید: ‏ گونه‌ای 
وجود داشته که ماه ر گز تصور نمی کردیم چنین 
رفتارهای پیجیده‌ای داشته باشد. مامی‌دانستیم 
چنین سرده‌ای از گروه‌انسان وجود دارد و فکر 
می کردیم اگر اسکلت آنهاراپیدا کنیم.بدون شک 
با گونه‌ای جدید روبه‌روخواهیم شد که دارای تفکر 
و احساسات انسانی نیست و بیشتر به جانوران شبیه 
هستنداما آثار وشواهد به‌دست آمده‌این گمان 
را تقویت می کند که‌اين گونه دارای‌احساسات 


اسان پردد یا مین از کشق اسکات فاق رٹیم 
در آنجا مرگی دسته جمعی روی داده به همین دلیل 
اسکلت‌ها پیش هم هستند. 

ما بعد متوجه شدیم که اجساد آن افراد یکباره 
در آنجاقرار نگرفته‌اند وبه مرور ودر مدت زمان 
نسبتاً طولانی به آنجا آورده شده‌اند. ونتیجه گرفتیم 
که شاید این غار بيشه جانوری درن ده‌بوده‌واین 
افر اد راشکار کر ده و در آنجا خورده است.با بررسی 
فضولات و آ ثار دیگر این نظریه‌هم ردشد پروفسور 
لی بر گر در ادامه توضیحات خود می گوید: همچنین 
این ایده‌مطرح وثابت شد که آن افراددر آنجازند گی 
نمی کرده‌ان د.یعنی آن غار, خانه‌ی انها نبوده. هیچ 
اثرونشانه‌باستان شناختی وجود ندارد که‌ثابت 
کند آنجا محل زند گی این گروه بوده. و سرانجام به 
این نتیجه رسیدیم که‌با ‏ سرده " جدیدی از انسان 
روبه‌روهستیم که آ گاهانه و کاملاًعمدی‌مُرده‌های 
خودرابه‌غازی تنگ و تاریک بردہاند واین مساله ما 
رابا مهد جدیدی از نوع بشر مواجه می کند." 


تاقبل‌ازاین|کتشاف.دانشمندان‌تصورمی کردند 
تدفین وبه خاک سپردن مرده‌ها خاص انسان تکامل 
یافته امر وزی است و پیش از انسان متفکر امروزی: 


کشف مہد جدیدی از نوع بشر به دست فضانوردان زمینی 


دس سر دنه سر دس 


هزاران سال است که انسان در پی این است که بداند اجدادش چگونه موجوداتی بوده‌اند. آیا 
از آغاز می‌توانسته‌ايم با کلماتی که برای دیگر همنوعان ما مفهوم باشد. حرف بزنیم؟ آیا از روز 
نخست اسکلتی مانند انسان امروزی داشته‌ایم؟ آیا جمجمه ما به همین اندازه بوده؟ آیا مانند 
حیوانات دیگر نسبت به همنوع خود دلسوزی نداشته‌ايم یا از آغاز برای یکدیگر ازخود گذشتگی 
می‌کرده‌ایم؟ آبا از مرگ افراد گروه خود اندوهگین می‌شده‌ایم و جسد آنها را به یاد گار در غارها 
و گورها نگه می‌داشته‌ایم؟ و اصولاً چه شد که ما اشرف مخلوقات شدیم؟ در این گزارش به بهانه‌ی 
پیدا شدن فسیل‌های گونه‌ی جدیدی از انسان. به سوّال‌هایی که مطرح شد. پاسخ داده شده. 


اطلاعات تل پا ره ۳۹/۰ 


اجداد ماهیچ مناسک خاصی نداشتند چون قدرت 
تفکرشان آنقدر شکل نگر فته بود و آ گاهی لازم را 
برای این موضوع نداشتند. ما معتقد بودیم که‌انجام 
مناسک. از ویژگی‌های انسان متفکر و وجه تمایزش 
باانسان‌های اولیه است. پروفسور لی می‌گوید: "ما 
ت احالا خودم ان راتافته جدابافته فرض می کردیم 
اما الان می بینیم که واقعیت چیز دیگری است و این 
کمی غیرعادی و غیر منتظره است و موجب تعجب 
خیلی از دانشمندان می‌شود." 

سرده جدید در غاری دور افتاده در ۵۰ 
کیلومتری شمال غربی ژوهانسب رگ در آفریقای 
جنوبی کشف شده‌است. بر اساس گفته‌های 
متخصصان. ۰ تکه فسیل کشف شده که به 
پانزده‌نر وماده‌ی کودک.بزر گسال ومسن تعلق 
درد. همگی از یک سردەیا گونه‌اند این تنهابخش 
کو چکی از فسیل‌های کشف شده‌است. هنوز قدمت 
این استخوان‌ها دقیقاً مشخص نیست اما دانشمندان 
بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سرده جد ید. از 
بستگان دور انسان امروزی هستند. آنها فعلاً نام 
"انسان‌نالدی راروی این سرده تازه کشف شده 
گذاشته‌اند. غار محل کشف این فسیل‌ها, استاره 
طالع "نام دارد و نالدی در یکی از زبان‌های محلی 
آفریقابی به معنای ستارہاست. 

استخوان‌های کشف شده به نوعی انسان نماتعلق 
دارند.انسان نماها به گونه‌ای خاص گفته می شود که 


| در گروهانسان طبقه‌بندی می شود وقبل ازانسان ‏ 
خردمن دی اهومو(امر وزی) زند گی می کر ده‌اند. 
دانشمندان از این گونه» به عتوان اجداد اولیه 


انسان‌های امروزی نام می بر ند.بررسی‌های اولیه که 
پس زا کتشاف این فسیل‌هاانجام شده‌نشان می دهد 
که می‌توان این سرده را جز و انسان راست قامت 
دسته‌بندی کرد. متوسط قد آنها ۱۵۰ سانتی‌متر 
بودەوتقریباً ۵ ۴ کیلو گرم وزن‌داشتند.باوجوداین 
قامت. مغز این گونه به اندازه یک پر تقال کوچک 
بوده, است. اسکلت‌های به دست آمده 
نشان می‌دهد نالدی‌ها نمی توانستند 
وزن‌زی‌ادی راتحمل وحمل کنند 
ولی‌پاهای کشیده‌ای داشتند و 
بدن‌شان برای راه‌پیمایی‌های 
طولانی مدت طراحی شده 
بود. دندان‌های‌این سرده 
کوچک ام نقیاً فسبیه 
انسان‌های تکام ل یافته 
امروزی بوده. 
محققان دانشگاه 

ویتواترسرند و موسسه 
تحقیقاتی نشنال جتوگرافی 
و دپارتم ان علم و تکنولوژی 
افریق ای جنوبی‌اعلام کرده 
است که‌این اکتشاف,چراغی‌را 
پیش پای دانشمندان روشن خواهد 
کردهو آنهاراهر چەبیشستر به سوی 
کشف و درک ناش ناخته‌های ماهیت انسان 
و گوناگونی اجداد ما رهنمون می کند. 

فضانوردان زیرزمینی 

"ریک‌هانتر "و استیون تو کر" دو حفار مشغول 
کند و کاو حفره‌های‌داخلی غار طلوع ستاره‌بودند 
که شکافی کم عرض و باریک در انتهای غار توجه 
آنها رابه خود جلب کرد. تیم تحقیقاتی به سر پرستی 
"پروفس ور لی بر گر " عملیات اکتشاف این غار رابه 
عهده‌داشت.ورودی غار چنان تنگ بود که عملیات 
حفاری وا کتش اف با مشکلات زیادی روبه روشد. 
پروفسورلی تصمیم گرفت در بر نامه‌ای تلویز یونی از 
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۴ کم سی تسس وه 


اسکلت‌های کشف شده در غار از انسان نالدی 
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حفاران کار کشته اما ریزنقش در سراسر دنیادعوت 


کند که در این پر وژه‌شر کت کنند. عملیات اکتشافی 
اولیه درسال ۲۰١٠٢‏ انجام شد.باستان‌شناسان در 
دوماموریست جداگانے در نوامبر ۱۳ ۲۰ومارس 
۴ء ۲به نام اکتشاف ''طلوع سستارہ''فسیل ھابی 
رادر حفره‌ای در ۹۰ متری ورودی یک غار کشف 
کردند. دسترسی به این فسیل‌ها تنها از طریق یک 
مسیر باریک به پهنای ۱۸ سانتیمتر امکان‌پذیر بود. 
در آخرین اکتشاف, که ۲۱ روز طول کشید. 
بیش از ۶۰ حفار و دانشمند با تلاش 
بسیار موفق شدند این فسیل‌ها 
رااز غار بیرون بیاورند. 
ورودی‌این محل بسیار 
باریک بود بنابراین چند 
پژوهشگر لاغر اندام زن 
وارد آن شدند و زیر نور 
چراغ‌هایی که با آنها به 
درون حفره فرستاده 
شده بود عملی ات 
کاوش راانجام دادند. 
عملیات اکتشاف این 
غاربه‌قدری دشوار 
وخطرناک بود که به 
این حفاران‌خانم.لقب 
فضان وردان زیرزمینی داده 
شد. 
''مارینا الیوت ؛ متخصص 
کاوش و حفاری»این پروژه را یکی از 
دشوار ترین و خطرناک ترین پروژه‌هایی توصیف 
می کند که تا کنون در زمینه کشف هویت انسانی 
انجام شده است.ماریناالیوت یکی از شش خانمی 
بود که پس از جستوجوی سراسری به عنوان حفار 


این موجودات ۴۵ کیلویی که بیش 
از دو میلیون سال پیش زندگی 
می کرد٥اندء‏ شیاهت زیادی به انسان 
ہے داشتند و احتمالا دارای مذهب و 
مناسک و ایین‌های خاصی بوده‌اند 


| وکاوشگر ماهر برای این ماموریت انتخاب شد. 


فسیل‌هایی که در نخستین اکتشاف یافت شدند. 
بیش‌از ۰ ۵دانشمند مختلف مر تبط با این حوزه رادر 
ماه‌می ۱۴ ۰ ۲ گرد هم آورد تا یافته‌ها و نتایج خود را 
دربارہ این "گنج ناشناخته "به اشتراک بگذارند. 
پووتسور اا او ی 
-مدیسون می‌گوید: "به طور کلی.انسان‌نالدی 
به نخستین انسان‌های سرده ما شباهت بسیاری 
دارد اما می توانیم بگوییم به طرز شگفت انگیزی 
ویزگی‌هایی شبیه به انسان‌نیز دارد.اين ویژگی‌ها 
آنقدر چشمگیر وغیر قابل انکارند که‌ماراتوجیه 
کنند که این فسیل‌هارادر سرده هومو(انسان) 
طبقه‌بندی کنیم "دندان‌ها و جمجه‌ی انسان‌نالدی 
شبیه انسان‌های ماقبل خودشان است‌اماشانه‌های 
یهن‌شان بیشتر به دسته انسان‌نماها شباهت دارد. 
د کتر تریسی کیول ؛استاد دانشگاه کنت عقیده 
داردفسیل دست این گونه نشان می‌دهد توانایی 
استفاده از ابز ار را داشته‌اند واین یکی از ویژگی‌های 
مهمی است که موجب برتری انسان از پیشیان خود 


شد.اهمیت این اکتش اف دراین است کە این افراد 
در غاری دور افتاده تنها بودند و فسیل هیچ حیوان 
مهم دیگری در آن یافت نشده است.انگشت‌های 
دست این سرده ثابت می کند که | نها توانایی حفاری 
و کندن ومحکم گرفتن داشتند واین خود نیز می‌تواند 
به دانشمندان ثابت کند که آنها مثل همنوعان پیش 
از خود. می توانستند از درخت. کوه و ار تفاعات بالا 
بروند ضمنا توانایی حفاری داشته باشند. وجود این 
همه ویژگی دراین موجود ریزنقش وسبک وزن 
بامغزی کوچک نشان می دھد کەاواز جانوران 
دیگر سر بودہ.امادانشمندان هنوز نمی توانند به طور 
قطعی بگویند که آیا می توان فسیل‌های کشف شده 
رامتعلق بەنوعی سر ده‌خاص و جداگانه دانست یانه | 
آنها هنوز اظهار نظر در این باره را زود می‌دانند. 

د کتر ویلیام‌ها کرت اسمیت از دانشگاه‌نیویورک 
و موزه تاریخ طبیعی آمریکا, که مسئولیت تحقیق و 
مطالعه درباره پاهای این فسیل‌های اکتشافی رابر 
عهده دارد. معتقد است پاهای آنھابا پاهای انسان 
امروزی فرق داشته و برای راه‌پیمایی‌های طولانی 


طراحی شده بوده. بقیه در صفحه ۴۹ 
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خان لهم سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


سوال؛ سال گذشته از چهار ملکی که داشتم اقدام 
به وقف یکی از آنها کردم اما هم | کنون دچار مشکل 
مالی فراوانی شده‌ام به نحوی که در صدد پس گرفتن 
ان مال وقفی هستم تابا ان بتوانم مشکلات مالی ام را 
برطرف کنم اکنون چند سوال از شما دار م: 

۱یاامکان مسترد کردن آن مال وقفی وجود دارد؟ 
۲ گر ممکن است چه راهی برای باز گرداندن آن 


وجود دارد؟ ی00 


پاسخ: 
"وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و 
منافع آن تسبیل شود "(ماده ۵۵ قانون مدنی) 
١‏ :در پاسخ به پر ھ چ ہی کے مواجه 


می شویم باسے مادەی قانونی.''اگر واقف عین 
موقوفه رابه تصرف وقف ندهد وقف محقق 
نمی شود و هر وقت به قبض داد یعنی به گونه‌ای که 
وقف درد سٹر سو تملک نهاد حقوقی قرار گرفت 
وقف تحقق پیدامی کند''(مادہ ٩‏ ۵قانون مدنی), "در 
قبض فوریت شر ط نیست بلکه مادامی که واقف 
رجوع از وقف نکرده‌است هر وقت قبض بدهد 
وقف تمام است "(ماده ۰ ۶قانون مدنی). وقف بعد 
و واقف نمی تواند از ان رجوع کند یا در ان تغییری 
بدهد یااز موقوف علیهم کسی خارج کند یا کسی 
را داخل در موقوف علیهم کند یا اگر در ضمن عقد 
متولی‌معین‌نکرده‌بع دا زآن‌متولی قرار دهد یا 
خودبه عنوان تولیت دخالت کند "(ماده ۱ قانون 
مدنی)؛,پس باتوجه به تمام توضیحات داده‌شده 
وقفی رابه قبض داده‌باشیدامکان رجوع از آن 
نیست که معنای لازم بودن عقد وقف نیز همین 
است.اما در صور تی که به قبض نداده باشید امکان 
رجوع دارید. 

۲.همانط ور که قید کردم در صور تی که‌مال را 
به قبض نداده‌باشید می‌توانید از آن رجوع کنید 
به عبارتی در چنین حالتی به علت عدم قبض اصلا 
وقفی صورت نگر فته است 


۲٢‏ _ح 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارش.نبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


دو برادر و دو خواهر هستیم. پدرمان ۸ ماه پیش 
فوت شد. اینک عمه امان دادخواستی به داد گاه داده 
و مدعی شده که پدرم در زمان حیاتش خانه‌مان را 


به او فروخته است. یک مبایعه نامه هم ارائه کرده 
که در یکی از دفاتر مشاورین املاک تنظیم شده و 
دارای کد رهگیری است. خانه مزبور تنها مایملک 
پسدرم بوده و همان خانه‌ای است که مادرم و یکی از 
خواهرانسم در آن زند گی می کنند. همگی ما از این 


موضوع شو که شده‌ایم و آن راباور نداریم. سئوالات 
من از شما این است: 
۱-اين مبایعه نامه معتبر است؟ 
۲-آیا پدرم می توانسته تنها مایملک خویش رابه 
شخصی غیر از ورانش واگذار کند؟ 
۳-چگونه باید در مقابل این ادعا از خودمان دفاع 
کنیم؟ 
۴-رسید گی داد گاه نسبت به این موضوع در چه 
مدتی است؟ ۲ ۲ 
مهدی اسفندیاری - تهران 
- ۲4 ۰ ۰ 
ارئی باقی نمانده 
پاسج: 
یک -اصل بر صحت و اعتبار مبایعه نامه 
است. مگر اینکه خلاف آن در داد گاه ثابت شود. 
در ماده ۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت 
معامله ذ کر شده که عقل و بلوغ از جمله این شرایط 


بنابراین کسی که ادعای عدم صحت یک 
سال رادار اد کان ک ازاين کے ابط را 
اثبات کند. مثلا دلیل قوی ارائه کند که یکی از 
طرفین در هن‌گام معامله فاقد عقل بوده و یا به 
70 کر یات در و 
ماده ۱۰ و ۱۸۳ قانون مدنی معامله مزبور که در 
قالب بیع انجام شده صحیح بوده و مبایعه نامه 
معتبر است. 

دو- مسلماً هر انسان عاقل و بالغی حق دارد 
راجع به اموال خود تصمیم گیری کند. پدرتان نیز 
٣‏ )ٰ8 
خانەاش رابه خواهرش فروخته است. بدین تر تیب 
دکر ارت وای فمائدہ کے ورائض غامد انرا 
مطالبه کنند. 

سه-لازم است در جلسه اول رسید گی امضاء 
واثر انگشت پدرتان را مورد تردید قرار دهید. زیرا 
قاعدفا شما مطمتن نیستید که امضاء و اثر انگشت 
متعلق به ایشان باشد. 

در این صورت داد گاه یک نتفر کارشناس 
تعیین خواهد کرد تا با توجه به اسناد دیگری که 
صدور آنها از جانب پدر تان مسلم است امضاء و اثر 
نے اورا اها وا الک یل ماده نامه 
تطبیق دھد. اگر کارشناس تأیید کرد که امضاء و 
تر ا2ے قیال سابعہ امه رای له دارد 
دیگر دفاع موثری ندارید که انجام دهید. مگر 
اینکه ثاببت کنید پدرتان در زمان انجام معامله 
فاقد توانایی عقلانی تشخیص نفع از ضرر بوده که با 
توجه به فوت آن مرحوم در هشت ماه قبل و عدم 
امکان انجام معاینات روانی بر روی ایشان.اثبات 
این موضوع محال است. 

چهار -مدت رسید گی قضایی به یک پرونده 
قابل پیش بینی نیست. حتی ممکن است چندین 
سال سب ری شود اما معمولا جتن برونده‌ای از 
ابتدای کار که با تقدیم دادخواست شروع می‌شود 
تاپایان یافتن آن که مرحله اجرای حکم اسست 
حدود ۱۲ تا ۱۵ ماه به طول می‌انجامد. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آفایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شسنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

یکشنبه بیست و شش مهرماه 
مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 


اطلاعات شی سم رو ۳۹۷۰ 


خانم بھارہ شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاورہ تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


سسىسہ مم لح 


رازسلامتی 


حمیده‌اخوان 


er ۱‏ ۱ 055 | 
ماسک خانگی برای درمان ریزش مو _ 
روغن کنجد خواص بیشماری در پیشگیری و درمان ریزش مو دارد. 
۷ کسانی که ریزش مو دارند و سفیدی سر شان پیداست بهتر است که مخلوط 
حناء روغن کنجد و بسمه راروی سر ضماد کنند. 
حنابدون رنگ نیست و خاصیت حنابه رنگ آن است؛ مخلوط حناو پسمه 
رنگ قهوه‌ای بلوطی را ایجاد می کند و قر مزی رنگ حنا گر فته می‌شود. حنا تقویت 
کننده مغز است و قوه بینایی را زیاد می کند. همچنین در رفع ریزش مو نقشی حیاتی 
راایفا می کند. در طب سنتی حکما برای حنا اهمیت زیادی قائل می‌شوند . 


مقدار ضماد کم است وفقط برای کف سر بودہ البته افراد می توان این مقدار یادشده 
راتا ١‏ ۱ برابر افزایش دھند وبه کل سرشان بمالند ضماد رابه کف سر زده و ماساژ 
داده‌شود؛حداقل ۲ ساعت باید سر رابا کلاه‌یاروسری که کف سر و موهابامحیط 


۷ گاهی عطاری‌ه به بسمە رنگ حنامی گویند چرا که قرمزی رنگ حنارا 
می‌گیرد. روغن کنجد خواص بیشماری در پیشگیری و درمان ریزش مو دارد و 
در کتب طب سنتی آمده‌است که شستن موهابا اب حاصل از خیساندن کنجد از 
ریزش مو جلوگیری می کند. 
۔ ضمادرفع ریزش مود 

۷ یک قاشق مرباخوری حناهمراه‌بانصف قاشق مر باخوری بسمه, باید دانست 
که همیشه مقدار بسمه نصف مقدار حنااست همراه بایک عدد زرده تخم مرغ محلی 
البته اگر زرده تخم‌مرغ محلی نبود زرده تخم‌مرغ عادی نیز کفایت می کند. سپس 


2 
آب برای سلامتی معجزه می کند 

اکر سی می کید وون کر کید آپ رافرآموش تید آب 
ول ا سرد سک بک نوشیدنیهای مملواز کالری رابا آب 
جایگزین کنید و پیش از هر وعدہ غذایک لیوان آب بنوشید تا زودتر احساس سیری پیدا کنید. 
نوشیدن آب بیشتر, کمک میکند متابولیسم‌تان افزایش یابد.به خصوص در صورتی که آب سرد 
مصرف کنید چون بدن باید برای گرم کردن آب تلاش کند و مقداری کالری بیشتر بسوزاند. 


رات ددشت E‏ .مقدار مناسب آب به قلب کمک میکند خون 
رابه طور موثر تری پمپ کند و به همه جای بدن بر ساند. آب میتواند به انتقال اکسیژن و مواد 
مغذی دیگر به سلولهای سرتاسر بدن کمک کند. 

۱ با ار حدود هفتاد تاهشتاد درصد از بافتهای مغز را آب تشکیل مید هد .گر 
اکا E ES‏ ربق ارگ نز .اگر احساس تشنگی میکنید 
به این معنی است که تا حدی بی آب شده‌اید. برای کاهش سطح استرس در بدن. یک لیوان آب 
در کتار خود داشته‌باشید وهنگام ورزش حتمایک بطری آب همیشه همراه خود داشته باشید 


و مرتب از آن جرعه جرعه بنوشید. 

که :نوشیدن آب به جلو گی ری از کرامپ عضلات کمک کردەو 

حر کت مفاصل بدن راروان میکند .وقتی به خوبی آب بدن راتامین میکنید »مدت بیشتر وباشدت 
بیشتر میتوانید بدون خستگی واز دست دادن انرژی .ورزش کنید. 


چرو کهای پوست. در صورت بی آب شدن بدن عمیقتر 
میشوند. آب یک کرم طبیعی زیبایی است. نوشیدن 
اب باعث هیدراته شدن سلولهای 
پوست شدهو آنهاراشاداب‌نگه 
میدارد بنابراین پوستتان جوانتر 
و میشود. همچنین آب. مواد زاید را 
خارج ساخته و جریان خون رابهبود 
میبخشد بنابراین پوست درخشانتر 

و صافتر ميشود. 


بیر ون تماس نداشته باشد. پوشاند. 

انجام چنین عملی بر کف سر واستفاده‌از ضماد حنا بسمه وروغن کنجد با 
زرده تخم‌مرغ حداقل باید ۰ ۴ شب انجام شود تادرمان کامل شود . 

این کار ممکن است که برای افرادسخت به نظر آید. ولی نقشی حیاتی برای 
کسی که ریزش مو دارد و سفیدی سرش دارد نمایان می‌شود. ایفا می کند. 

۷ حنا از دید گاه طب سنتی بسیار قابض است و از ریزش مو جلو گیری می کند. 
همچنین روغن کنجد هم باعث رویش مجدد موها می‌شود . 


رطب کن امد سس که بو هیر اتقام در کوخ 
مصرف شود. 

۷مصرف نعناع باترخون‌همراهبا پنیر بسیار مناسب است. چرا 
که پنیر هضمش سخت است و همراه‌با سبزی‌های یاد شد ه‌هضمش 
بهتر صورت می‌پذیرد . 

۷اگر پنیرهمراه‌باگردومصرف‌شود,چاق کننده‌است. 
همچنین مصرف پنیر همراه با گر دو نعناع و آویشن نیز چاق کننده 
است؛ ترخون ضرر پنیر برای بدن را از بین میرد . 

۷ بادر نجبویه خشک شده بسیار مقوی قلب است و هضم غذا 
رابهتر می‌کند .در میان گیاهان دارویی بادرنجبویه جزوبهترین 
ارامبخش‌هاست چرا که قلب راقوی کر ده و اظط راب رابر طرف 

باد ر نجبویه از نظر شکل ظاهری شبیه نعناع است وبوی شبیه 
لیمو دارد. دم نوش باد ر نجبویه نوشیدنی بسیار عالی و خوش طعم 
بوده و برای افرادی است که یک روز کاری سخت را گذراندند چرا 
که هم قلب را تقویت می کند و هضم غذا را بهبود میخشد . 

۷ هضم سبزی تربچه. پیاز چه و شاهی مشکل است ولی برای 
همه عمومیت ندارد چرا که بر خی از معده‌ها قوی بوده و مشکلی 
ایجاد نمی‌کند . 

/زمان‌هایی که گرسنگی طولانی می شود بهتر است دروعده‌ای 
که غذ | مصرف می کنید از سبزی‌هایی مانند تربچه و پیازچه وشاهی 
استفاده نکنید چرا که هضم غذا دچار اختلال میشود . 

۷ در منابع طب سنتی آمده‌است که مصرف سبزی‌هایی مانند 
تربچه و پیازچه و شاهی موجب فساد هضم و سوءهاضمه می‌کنند . 

۷ کو کو سبزی که خوب پخته نشده یا سبزی خوردن که خوب 
جویده نشود رامعده نمی تواند به خوبی هضم کند چرا که انسان 
نمی‌تواند ساختار سلولزی گیاه را هضم کند و فقط از مواد درون 
ساختار استفاده‌می‌کند . 


رت ہک 0 


وقد 


ادذوی وجو 


ددارد. کامبایی نمی و اند خلی دور 


۰ 


داشد 


09 لی سی. فِلدز 


سلسله‌گزارشهای زندان 


اد 


پسر موهای آشفته‌ای داشت. در صورتش جای 
چندین زخم قدیمی بدجور خودنمایی می کر د. البته 
اط مورب اود فرام دیت هاش لوار 
خطوط کج و معوج اثر زخم بود. 

از پف چشم‌هایش فهمیدم تازه از خواب بیدار 
شده.اگر چه خودش انکار می کرد اماحتی از صدای 
گرفته‌اش هم می شد فهمید که دقایقی قبل بیدار شده. 
هثل خیلی ازجوان فا قبل از هر سسخنی: منکرهرگون 
ارتکاب جرم شد و گفت: مارا الکی اوردند اینجا. ما 
7 کاری نکرده‌بودیم. یک جایی بودیم یک اتفاقی افتاد. 
ماراهم گرفتند وبا آنها آوردند. 

گفتم: بعد آنها چه کار می کر دند و چه اتفاقی افتاد 
که آنها را گرفتند و شماراهم گرفتند؟ 

پسر کمی‌موهای ژولیدهو آ شفته‌اش راخاراندو 
ا گفت: خلاف می کردند! 

بعد هم خندید. انگار خودش هم از استدلالش 
دیاش کرختغیرت کاٹ ب ںیا اصلابا هفخ 
نکنیم, توماجرای زند گی ات راتعریف کن,بعد بگوآنها 
چه خلافی می کردند که تو هم با آنها گیر افتادی. 

گفتم: بله از اول اول. 

پسر گفت:خداراشکر پس بالاخره‌یک نفر پیدا 
شد که پای حر ف‌های دل ماهم بنشیند وبفهمد مااز 
شکم مادرمان خلافکار به دنیا نیامدیم. 

چشم که باز کردم در خانه ماهمیشه دعوابود. 
پدرم. مادرم را کتک می‌زد و مادرم به زنده و مرده 
پدرم فحش می‌داد. پدرم هم فحش می‌داد هم کتک 
می‌زد. ما هم از ترسمان یا یک گوشه‌ای قایم می شدیم 
یااز خانه فرار می کردیم. من نمی‌دانم اینها که یک 
ساعت باهم خوب نبودند چرا پنج نفر دیگر رابدبخت 
کر دند؟ حداقل همان اول بسم.... طلاق می گر فتند و 
پنج تا بدبخت به بد بخت‌های دنیا اضافه نمی کر دند. 
خداراشکر که بعد از تولد پنجمی طلاق گر فتند و گر نه 
معلوم نبود چند نفر دیگر باید مثل من می شدند. 

مادرم بهانه‌اش این بود که پدرم خرجی نمی‌دهد. 
رفیق‌باز است.پول‌هایش راب رای خودش خر ج می کند. 
پدرم هم که یک کار گر روزمزد بود می گفت تنها پولی 
که برای خودش خرج می کند چهار نخ سیگاری است 
که در روز می کشد. خلاصه دعوای خانه ماهمیشه 
سر نان بود. 

طلاق که گرفتند. هیچ کدام ماراقبول نکر دند. 
مادرم می گفت مگر اینهارااز خانه پدرم آوردم؟ و 
پدرم می گفت مگر وقتی تو را گرفتم اینها راداشتم؟ 
خداراشکر که پدربزر گ ومادربز رگ پیری داشتیم 
که در خانه شان راباز کردند و مارفتیم انجا. 

من بچه سوم بودم. یک خواهر و یک برادر بز ر گتر 
از خودم داشتم و یک خواهر و برادر کوچکتر از خودم. 
وقتی پدرومادرم ازهم جدا شدند. خواهر وبرادر 
بز ر گتر از من چهار ده -پانز ده ساله بودند ومن دوازده 


و 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
این هفته: زندان مر کزی ورامین 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و یا تآأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


fariba_zavarei@yahoo رصم‎ 


باتشکرازهمکاری قوەقضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمانزندانها 
روابط عمومی داد گستری کل استان تھران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


یاسیزده سال داشتم. خواهر کوچکتر از من تازه کلاس 
اول دبستان بود و برادر کوچکم یکی -دو ساله بود. 
او رابه پرورشگاه دادند. من و بقیه هم رفتیم خانه 
پدربزر گم. برادرم که از من بزرگتر بود یکی -دو سال 
بعد رفت و هیچ وقت برنگشت. پدربزرگم. خواهرم را 
به یک مرد زن و بچه دار شوهر داد. من همانجا ماندم. 
اما چه ماندنی؟ 

درس که نخواندم. یعنی تا چهارم دبستان فقط 
مدرسهرفتم.بعد هم که طلاق وطلاق کشی شد و 
همه آواره‌شدیم.از وقتی هم که آمدیم خانه پدربز رگم 
فقط دلمان خوش بود یک سقفی بالای سر مان است. 
نه... چون زن گرفته بود. مادرم هم همین که دید پدرم 
زن گرفته. شوهر کرد تااز پدرم عقب نماند. هیچ کس 
به فکر من وبقیه نبود. اصلا انگار وقتی طلاق گر فتند 
ماراهم طلاقدادند. شایدبین همه مافقط خواهر 
کوج سے خوشن فاس تودرید ریز رگ قاط جار 
پنج سال بعد از طلاق پدر ومادرم زندہبود.بعداز 
فوت او خواهرم که ان موقع یازده-دوازده‌سال 
داشت. دست به دامن همسایه‌ها شد و انهااو رابردند 
بھزیستی.البته برادر کوچکم هم که بھزیسستی بود. 
زند گی‌اش بهتر از ما بود. من یک بار به دیدن خواهرم 
رفتم.درس می خواند. می گفت بهزیستی خیلی بهتر از 
خانه خودمان و خانه پدربزر گمان است. کاش من هم 
همان روزها می‌رفتم آنجا. 

پدربز رگم که مرد من در به در شدم. دور کوچه و 
خیابان‌ها پرسه می زدم و شکمم را با گدایی یا ته مانده 
غذای دیگران سیر می کر دم.البته یک بار رفتم خانه 
پدرم. ول نامادری‌ام مرااز خانه بیرون انداخت. گفت 
بروم‌خانه مادرم.برای چه به انجا امده‌ام؟وقتی 
مادرم باشوهرش خوش می گذرانداو چر اباید بچه‌اش 
رانگه دارد؟! 

سراغ مادرم اصلا نرفتم. چون می‌دانستم اوهم 
می گوید برو سراغ پدرت! 

بچه‌نبودم.شانز ده هفد ه‌سالم‌بود.دلم‌نمی خواست 
مثل یک تکه آشغال پر تم کنند بیرون... گفتم اشکالی 
ندارد. فکر می کنم پدر و مادرم مرده اند ومن کسی را 
ندارم. کار می کنم و خرج خودم رادرم ی آورم. اما نه 
حر فه‌ای بلد بودم.نه درس خوانده‌بودم.نه کسی بود 


ا 0 
الاحات بشگی سارو ۳۷۰ 


9900 سس" 
خیلی بدبختی ودربەدری کشیدم بالاخره‌یک 
زود تراز صاحب مغازە٭پشت در نشسته بودم. چون 


شب راهمان جا پشت در خوابیدہ بودم. صاحب مغازہ 
که آمد. جارو و آفتابه را داد دستم و گفت جارو بزن... 
جنس از انبار می آوردم. کف مغازه راتمیز می کردم. 
خلاصه‌هر کاری از دستم برمی آمد انجام می‌دادم. 
به صاحب مغازه گفته بودم مزدم را هفتگی بدهد. فکر 
کنم هفته‌ای پنجاه هزار تومان به من داد. این پول برای 
من خیلی زیاد بود. یک سال آنجا کار کردم. جنوب 
شهر یک اتاق اجاره کردم.ماهی صد هزار تومان. یعنی 
نصف دستمزدم. اتاقم هیچ چیز نداشت. چند تامقوااز 
مغازه آورده‌بودم: روی آن می‌خوابیدم. زمستان هم 
بایک چراغ نفتی آنجا را گرم می کردم. گاهی هم برای 
خودم غذادرست می کر دم. سه _چهار تکه اسباب و 
اثاثیه خریده‌بودم.قابلمه,ماهی تابه تشک ابری, پتو 
البته همه اینها رااز بازار سیداسماعیل دست دوم که 
چه عرض کنم دست دهم خریده بودم. البته اوستا 
هم وقتی فهمید خانواده‌ام مر ابیر ون انداخته‌انددلش 
برایم سوخت.هم دستمزدم رابیشتر کرد هم هر از 
چند گاهی وسایلی برایم می آورد. گاهی لباس. گاهی 
خورا کی وغذا. خلاصه همه چیز خوب بود. حتی کمی 
پس انداز داشتم.انگار همه چیز داشت خوب می‌شد. 
تا اینکه یک شب زمستان, مغازه آتش گرفت. 

سیم برق اتصالی کرد و افتاد روی فند ک‌هایی که 
فروشی بود.فند ک‌ها منفجر شدند همه چیز سوخت. 
چون نیمه شب زمستان این اتفاق‌افتاد و دير متوجه 
آتش سوزی شد ند همه چیز در آتش سوخت. بد تر از 
همه اینکه مغازه بیمه نبود. همه چیز یک شبه نابود شد. 
به اوستا گفتم می مانم و تا هر وقت شد. بدون دستمزد 
پیش او می مانم تاوقتی دوبارههمه چیز درست شود. 
امااوستا گفت نمی تواند. مغازه‌رافر وخت. کمی پول به 
من داد ورفت خانه نشین شد. نمی‌دانم کاش آن پول را 
به‌ من نمی‌داد. کاش هیچ وقت آن اتفاق نمی‌افتاد. چون 
بعد از آن اتفاق بود که همه چیز زند گی من عوض شد. 
پول اوستارادر جیبم گذاشتم و گفتم یک روز فقط یک 
روز برای دلم زند گی کنم. اماهمان یک روز زند گی ام 


رابه این روز انداخت. 

سوار اتوبوس شدم و از جنوبی‌ترین نقطه تهران 
رفتم تاشمالی ترین‌نقطه شسهر. احساس می کر دم به 
یک شهر که نه به یک کشو ر دیگر رفته‌ام 

همه چیز یک شکل دیگر بود. از سر و وضع آدم‌ها 
تاحتی کوچه‌ها و خیابان هاو شکل خانه‌ها یشان.اصلا 
دلم نمی خواسست از آنجا بر گر دم به همان کوچه‌های 
تنگ و باریک. 

آن شب راد زیی از بازک‌های بالای تشه الم 
همان شب پود که پاچد خاساقی مواد آشتا شدم. 

من در طول زند گی ام خیلی بدبختی کشیدم.از 
نداری تا آوا ر گی. پدر و مادرم خیلی ظلم به ما کردند. 
اماخلاف هیچ وقت در زند گی مان نبود.ولی آن شب 
وقتی در خیابان‌های بالای شهر راه‌رفتم و آن خانه‌های 
قشنگ رادیدم و آرزو کردم ای کاش...ای کاش یک 
روز من هم صاحب یکی از این خانه‌ها شوم. همان 
ارزوهمان خیال. باعث شد تا فقط یک شب 
مان‌دن‌در آن‌پارک لعنتی‌این فکر رابه 
ذهنم بیندازد که من هم ساقی مواد 
شوم. شاید یک روزی آنقدر پولدار 
شوم که به آرزوھایم برسم! 

به یکی از بچه‌های‌ساقی گفتم 
تامراهم به فروشنده مواد آشنا 
کند. گفت‌اگر ببرد نباید در آن 
پا رک مواد بفروشم. باید جایی 
دیگر راپی دا کنم. گفتم تو ببر 
جایش با خودم... فردای ان 
شب رفتیم سراغ مواد فروش. 
نقدی‌معامله کردیم.پولی را 
که‌اوستاداده‌بود.دادم ومواد 
خریدم شیشه بود وبا قرص. اصلا 
لازم نشد بروم پار ک .همان دور و 
اطراف فر وختم. شب بعد و شب بعد و 
شب بعد. پول درمی | وردم. اما نمی‌ماند. 
لباس می خر ید م. کفش می خریدم.می رفتم 
رستوران‌غذامی خوردم.انگار پول بر کت نداشت. 
کمی بعد از خرید و فروش مواد خسته شدم.یکی دو بار 
نزدیک بود گیر کنم.اگر زند گی خودم نبود افتاده‌بودم 
به‌هچل. با چند تااز بر و بچه‌های پا رک رفیق شدم. 
گفتند برویم سراغ کیف قاپی و کف زنی. می گفتند 
اگرسراغ آدم حسابی‌ها برویم یک بار که کیف بزنیم 
اندازه یک ماه‌ساقی یودن پول درمی آوریم. دنبالشان 


(مشکل بچه‌های طلاق چیزی نیست که تابه حال 
در موردش ننوشته باشیم.اما اینکه پدر ومادری تااین 
اندازه نسبت به سر نوشت بچه‌هایشان بی‌اعتنا باشند. 
بسیار عجیب است.اینکه در میان دعوای دو نفر پنج 
نفر که هیچ نقش و دخالتی در آن نداشته‌اند مجازات 
شوند. ناعادلانه ترین کاری است که درحق کسی 
می توان انجام داد. رفتاری که پدر ومادر این بچه‌ها 
با آنهاداشته‌اند. درست مثل رفتار با گیاهان خودرویی 
است که باغبان‌ها با آنهادارند. کندن و دور انداختن. 


راه‌افتادم.یکی از بچه‌ها یسک موتور کف رفته بود. با 
آن می رفتیم.نوبتی و شیفتی. موتور صبح دست دو 
نفر بود.ظهر دست دونفر عصر.و شب هم همینطور. 
دونفر, دونفر تقسیم می‌شدیم. شب هر چه رااز صبح 
در آورده‌بودیم می ریختیم وسط تقسیم می کردیم. 
این زخم‌های دستم و پاهایم مال همان روزهاست. 
از موتور می‌افتادیم زمین. تصادف کر دیم. اماهر چه 
بودادامه‌می‌دادیم.من‌هدف داشتم اماراه‌رااشتباه 
رفته بودم. چون باد | ورده راباد می‌برد. یک سال کیف 
قاپی کردیم. همه راجمع کردم در همان اتاق اجاره‌ای 
پایین شسهر. یک شب رفتم دید م دزد به من زده... هر 
چی راجمع کرده‌بودم برده‌بود. عاقبت دزدی همین 
است دیگر. 
بدجور ناامید شدم.شب بعد بچه‌ها گفتند کف 
زنی و کیف قاپی هم فایده‌ای ندارد. بر ویم خانه رویی... 
گفتند داخل هر کدام از این خانه‌ها | نقدر 
۲ص پول‌وطلاوجواهرهست که‌زندگی 
همهمارازیر ورو کند.راستی 
یادم رس آن موقع‌ها معتاد 
هم شده بودم. 
شیشه می کشیدم. 
خیلی توهم داشتم. 
ھمیشے فکر می کردم 
۰ ورمن هستم. 
قهرمانم.هر کاری از 
من‌برمی اید.احساس 
قدرت الکی داشتم. 
بقیه هم مواد می زدند. 
امامن بیشت از همه 
در گیر توهم بودم. خیلی 
از این زخم‌های صور تم 
مال همان روزهاست. دائم 
بااین و آن‌در گیر می‌شدم و 
کتک و کتک کاری. دست آخر 
هم نا کار می‌افتادم یک گوشه. 
به هر حال ان روز رفتیم اطراف را 
گشتیم. کوچه‌هاو خیابان‌های فرعی را. بیشتر خانه‌ها 
دوربین داشتند. برای همین نمی‌شد رفت.بالا خر هیک 
خانه خیلی بز رگ و شیک پیدا کر دیم. همان رازیر نظر 
گرفتیم.یکی دوروز آن اطراف پر سه زدیم تابالاخره 
فهمیدیم بین ساعت ده تاد واز ده‌صبح خانه خالی است. 
امابچه‌ها گفتند روز خطر دارد. بايد یک شب که آنها 


بدون آن که نگران لگدمال شد نشان باشی. طبیعی است 
وقتی با کسی رفتاری تااین حد ظالمانه شود.دچار سر 
خورد گی‌های روحی وروانی می گرد د و در پی آن است تا 
به هر طریقی که شده, خود را بلند کند.به هر تخته پاره‌ای 
چنگ می‌زند. تا خود را نجات دهد. شاید تنها نقطه اميد 
او در زند گی همان فر د صاحب مغازه بود که برای مدتی 
توانست این احساس را در او به وجود بیاورد که برای 
کسی اهمیت دار د.اما بعد از آن‌حادثه‌اوبرای‌دیده‌شدن. 
برای رسیدن به رویاهای دور و دست نیافتنی اش, به هر 


۸ حر ع۹ الاعات ی 


خانه وزن وبچه‌اش از خانه بیرون ر فتند. چمدانهایشان 
راروی‌باربند ماشین بسته بودند.معلوم بود چندروزی 
به سفر می روند. بچه‌ها شاد و خندان گفتند همان شب 
یانه. اما به هر حال ماشین آورد. معلوم بود به راحتی 
نمی‌توانیم وارد ان ساختمان شویم. بچه‌ها به سختی 
قفل‌های در راشکستند. داخل که رفتیم هر کس هر 
چیزی دم دستش می آمد رابرمی‌داشت. از گوشی 
موبایل گرفته‌تادستگاه بازی بچه‌ها. در عرض یک 
ساعت جمع کردیم ورفتیم. هیچ کس هم هیچ چیز 
نفهمید. یکی از بچه‌ها مالخر داشت. همه جیزهایی 
را که دزدیده‌بودیم. بردیم بهاو دادیم.اوهم همهرا 
یک جا خرید و ده‌میلیون بابست همه آنها به من داد. 
اماشاید چیزهایی که ما به اودادیم.بیشتر از شصت 
-هفتاد میلیون می‌ار زید. ولی مال دزدی بودا به هر 
حال همه فکر می کردیم همه چیز فروخته شده.اما 
خودش برداشته. گوشی که شاید تا آن روزمن دست 
کسی ندیده‌بودم والبته خیلی هم تعجب کردم که 
چراصاحبخانه آن راباخودش نبرده. البته بچه‌ها 
گفتند شاید فراموش کر ده.یکی هم گفت اینهااینقدر 
از تلفنشان بیزار می شوند که وقتی‌سفر می روند آن 
گوشیراعمدآروی‌میز وجلوی‌دست گذاشته‌اند. 
این گوشی سیستمی داشت که نشان می داد کسی که 
خانه وقتی از سفر بر گشت و متوجه دزدی شد از طریق 
همان گوشی به راحتی یکی از بچه‌ها راپیدا کر د. فقط 
یک ساعت در آ گاهی ماندن او رابه حرف آورد و بقیه 
رافروخت وهمگی در عرض کمتر از یک روز گیر 
کردیم.البته‌ماراوقتی گر فتند که داشتیم مواد مصرف 
می کر دیماوعلاوه‌بر دزدی و کیف قاپی. مواد هم به 
جرممان اضافه شد والان هم که اینجاهستم.البته هنوز 
بلاتکلیفم. چون من در زندان هم دعوا و مرافعه کردم 
واین هم به جرم هايم اضافه شده. می گویند پر ونده‌ام 
خیلی سنگین است. معلوم نیست تا کی باید اینجا 
بخوابم. فقط کاش پدر و مادرم بودند و حال و روز بچه 
شان رامی‌دیدند. شاید اگر آنهاطلاق نمی گر فتند. 
الان من اینجا نبودم. 


بیراهه‌ای پای گذاشت. او نه فقط برای 
گذران‌زندگی, یابه دست آوردن‌پول‌ویارسیدن 
به آرزوهایش مر تکب این جرایم شد.بلکه برای آن که 
توانایی‌هایش راثابت کند. به هر کاری دست زد. غافل 
از آن که.راهی که اومی‌رود به تر کستان است.اکنون 
هم اگر بعد از دوران حبس مورد مشاوره‌های روانی قرار 
نگیردو تمامی‌مشکلات و سرخورد گی‌های روحی و 
روانی‌اش بر طرف نگردد. هیچ تضمینی وجود ندارد که 
بار دیگر. به جرم دیگر در زندان دیگر اورا نبینیم.) 


gm 


سا فلسفهام این است: من خود م هستم و هر کاری که مړ اشاد کند و به دریگ ان ضر ری ز ساند انحام می دهم 


۵ آنتونی دیز 


سوژه 


چےسجسججکجسےؾ سے چا 


مرافرستادہبودندسربازی تابه قول خودشان آدم 
شوم!بعد از اینکه پای پسر همسایه راشکستم و عمه 
شمسی رااز پله‌ها چنان‌هل دادم که‌افتادوشش ماه 
توی ر ختخواب خوابید و کلی شیطنت‌های کوچک و 
بزرگ دیگر پدرم باور کرده‌بود که در روح من یک 
شیطان کوچک وجود دارد و من تقاصی هستم که باید 
در زند گی اش برای اشتباهاتش پس بدهد. در سیزده 
سالگی مرافر ستادند ده تا به قول خودشان دایی عباس 
از من یک مرد بسازد. آن بنده خداهم بعد ازیک 
سال مرابه شهر پس فر ستاد و گفت دیگر پیر شده‌و 
نمی تواند از عهده من بر بیاید. 

خلاصه پدرم به هر دری زد تأمرا از خودش دور 
کند و گرفتاری‌هایی را که‌درست می کردم‌نبیند.اما 
نشد که‌نشد تااینکه‌سنم به سربازی ر سید. پدرم 
مرایک جای دور بفرستد و تمام دو سال هم مر خصی 
پشت پدرم واو رایک وطن پر ست و مرد واقعی ایرانی 
خطاب کرد.اماهیج کدام‌ازاین تعریف وتمجیدها 
لبخند به لب پدرم نیاورد جز وقتی که فهمید مرابه 
جزیره‌خارک فرستاده‌اند و گویادر آنجابه سربازها 
خیلی سخت می گیرند. 

خوب یادم است. سال ۰ ۵ بود. فکر می کر دم 
دیگر زنده‌از آنجابرنمی گردم.دررحالی که دلم‌برای 
غذاه ای خوشمزه‌مادرم و نگاهه ای مهر بان مادر 
بز رگم تنگ شده بود حسابی از دست پدرم عصبانی 


ھیاتےے۔ 


اطلاعات سل 


کیانا نصرت‌زاده 


تجربه‌ام‌ر اباشماشریک‌شد 


خانه دور بمانم. 

دست خودم نبود. از بچگی انگار خداوند انرژی سه 
مرد رادر من قرار داده بود که هیچ وقت نمی توانستم 
آرام و قرار داشته باشم.اماهمان طور که پدر تصور 
می کرد سر بازی از من یک مرد ساخت. بعد از دوسال 
که ده کیلو وزن کم کرده بودم و پوستم حسابی سوخته 
و چر وک های‌ریزی دور چشمم ایجاد شده بود. به خانه 
خبر خوشی نبود و جز خانواده‌ام هیچ کس از دیدن من 
خوشحال نشد. هنوز مر ابه چشم آن بچه شیطان زبان 
نفهمی می دیدند که با توپ. شیشههای خانه‌هایشان 
رامی‌شکست یا با سر و صداهایش خواب ظهر رابه 
آنهازهرمارمی کرد. اما گذشت زمان بالاخره از روح 
سر کش من یک مرد ساخته بود. 

پدرم کاری در اداره گمر ک برایم دست وپا کرد که 
مدام باید به ماموریت می‌رفتم. از بندرعباس به انزلی. 
بعدبه‌چابهار وهر نقطه‌دوری...من تنها کارمندی 
نمی کردم. پر آنرژی بودم واین انرژی سر شار این بار 
به نفعم تمام شده بود. 

دربیست وهفت سالگی برایم زن گرفتند. زنی 
ارام ومطیع که بتواند شلوغی‌هاو دردسرهای مرا 
از این همه بیقر اری خسته شده‌بودم. اما هنوز با دنیا 
همان سال ‌های اول فهمیدی م اوهم مثل پدرش کلی 
انرژی برای کارخرابی و شلوغ بازی دارد. وقتی پسرم 
را جلوی چشمم می‌دیدم. تازه می فھمیدم چه عذابی 
به خانواده‌ام داده‌ام... زنم اما به فکر چاره بود. به سراغ 


۳٣۷۰ ساره‎ 


۳ 


د کترهای مختلف رفت. همه می خند ید ند و می گفتند 
مگر کسی به خاطر شیطنت وبازیگوشی بچه‌اش را 
می‌بردد کتر؟...امازن من به این حرف ‌هااهمیتی 
نمی‌داد.بالاخره‌یکی از د کتر هابه ما توصیه کرد که 
پسرمان رابه ورزش‌های قهرمانی تشویق کنیم. فکر 
نمی کردم کارساز باشد. ولی زنم او رابه باشگاه برد و 
در یک رشته رزمی ثبت نام کرد. 

اورادر مدرسه‌ای که کمی از خانه دور تر بود ثبت 
نام کرد و از او خواست هر روز تامدرسه بدود و در راہ 
بر گشت هم باسرعت تمام این کار راتکرار کند.من 
فقط به کارهای زنم دقت می کر دم. وقتی دیدم بچه‌ام 
چقدر خسته و در عین حال آرام به خانه برمی گردد. 
تصمیم گر فتم خودم هم این کار راانجام بدهم. پیاده 
به سر کار می رفتم و پیاده‌هم بر می گشتم. روزی چند 
بار برای خرید از خانه بیرون می زدم و شب‌ها چنان 
خسته بودم که تاسرم رامی گذاشتم روی بالش 
می خوابیدم.این اولین تجر به من از آرامش‌بود. چیزی 
که مدیون همسرم بودم. پسرم در ورزش پیشرفت 
عجیب وغریبی داشت. مدام مدال می ورد و تازه‌من 
می فھمیدم این انرڑی شیطانی که پدرم هميشه از آن 
شکایت داشت می توائمنت یک موهیت باشد. 

حالا خیلی سال گذشته. من چهار بچه دارم و جز 
پسر بز ر گم بقیه مثل مادرشان آرام و ساکت هستند. 
اماهمسرم از پسر بیقرار من یسک قهرمان جهانی 
ساخت. او مدال های زیادی دارد که به دیوار خانه 
آویزان کر ده و مايه افتخار همه خانواده است. 

دلم می‌خواست تجربه‌ام راباشما در میان بگذارم 
تااگر شما هم بچه‌ای بیقرار و پرانرژی دارید. جوهر و 
گوھر ناب درون اور پیدا کنید تابه سعادت برس ے 


دین واخلاق 
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شرح لحظه به لمظہ ازواقعہ غدیرخم 


بااستنادبه کتابالغدیر(مرهوم علامه امینی) 


سالر وز عید غدیر برای ما شیعیان از چنان عظمتی 
برخ وزد ارات که عیدمبازک زا تا اد 
ماشیعیان متمایز و متفاوت می کند. چرا که در چنین 
روزی‌بود که اسلام و اسلامیت ما هویت خود را پیدا 
کرده و کامل شد. ان چنان که یکی از آیاتی که در روز 
عید غدیر در شأن امیرالمومنین (ع) نازل شد این آیه 
بود: ...الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی 
ورضیت لکم‌الاسلام‌دینا...""وامروزدین شمارابه 
کمال رساندم ونعمت خود رابر شماتمام کر دم و اسلام 
رادین شما بر گزیدم. "امامیه و به طور کلی ما شیعیان 
بدون استئنااتفاق نظر داریم که‌اين آیه کریمه پیرامون 
نص غدیر نازل شده‌است. به طوری که بعد از بیان آن 
توسط پیامبر(ص), تمام صحابه آن رادرک کردندو 
عرب وعجم آن‌رافهمیدند وهر کس که‌اين خبر به 
اورسیداظهار خوش حالی کرد دراین جامابا استناد 
مرحوم آیت|... شیخ عبدالحسین امینی (ره) که منبع 
ان احادیث شیعه وسنی در باب غدیر است.حاد ثه 
مهم غدیر راباز گومی کنیم تاش ما خوانند گان محترم 
پیشتر با جزفیات این خادفه مهم شنا شود 

پیامبر خدا(ص) در سال دهم هجری آهنگ 
زیارت خانه خدا کر ده و مردم رابه حج فراخواندند در 
نتیجه گر وہب بسیار عظیمی از مردم به مدینه آمدند تا 
در انجام این تکلیف الهی آن حضرت راهمراهی کنند. 
این تنها حجّی بود که پیغمبر (ص) بعد از مهاجرت به 
مدینه انجام دادند و هر گز نه قبل از آن و نه بعد از آن 
چنین عملی از آن حضرت سر نزد. نام حج آخر پیامبر 
(ص) را در تاریخ با اسامی مختلفی از قبیل حج الوداع, 
حج الاسلام حج البلاغ و حج الاتمام ثبت کر ده‌اند. ان 
حضرت با دو جامه ساده احرام که یکی رابر کمر بسته 
و دیگری‌رابر دوش افکن ده‌بودند. به‌همراه‌خانواده 
خود و به اتفاق مهاجرین و انصار وسایر قبایل عرب 
از مدینه خارج شدند. اتفاق عجیبی که در میان راه به 
وقوع پیوست و باعث شد بسیاری از مردم از این سفر 
معن وی بازبمانندشیوع بیماری | بله یاحصبه بود. 
بنابراین عده‌ای دوباره به مد ینه باز گشتند و بقیه به 
راه‌افتادند. جمعیتی که در کتب تاریخی معتبر شیعه 
وسنی نقل شده‌است حدود یکصد و چهار ده هزار نفر 
بوده. به اضافه امیرالمومنین و یاران ایشان و ابوموسی 
که از یمن آمدند وبه این جمعیت اضافه شدند. پس 
ازاقامت چند روزه پیامبر (ص) و همراهان و انجام 
دادن فریضے حج آهنگ باز گشت به مدینه کردند 
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چون بهمحلی به نام غدیر خم درنزدیکی ‏ جحفه " 
رسیدند. جبرائیل امین فرود امد و از جانب خداوند 
بزرگ‌این آیه رانازل کرد ای‌پیامبر آن‌چه‌را که‌از 
سوی پرورد گارت نازل شده‌به مردم برسان. "جحفه 
منزلگاهی است که راہ اهل مد ينه و مصر وعراق همه 
از آن‌جا منشعب و جدامی‌ شود وورود پیغمبر (ص) 
و همراهان به آن نقطه در روز پنجش نبه هجدهم ذی 
الحجه انجام گرفته است ام ادر ادامه پس از آن که 
امین وحی‌الهی این آیه رانازل و از طرف خداوند به 
آن حضرت امر کرد که علی (ع) را به ولایت و امامت 
معرفی و منصوب فر ماید و همچنین اطاعت ان امام را 
بعد از شخص پیامبر(ص) بر همگان واجب کند. آن‌جا 
بود که افرادی که جلوتر از کاروان در حر کت بودند به 
دستور پیامبر باز گشتند وافرادی که از کاروان عقب تر 
بودند به محض ورود به محل غدیر متوقف شدند. 
ولوله‌ای در کاروان به راہ افتاد. تقریباهمه متوجه شده 
بودند که واقعهەمھمی در شرف اتفاق است جمعیت 
بی صبرانه منتظر بودند که از جزئیات این حادثه مهم 
باخبر شوند. هوابه شدت گرم بود و هر کس گوشه‌ای 
یادرسایه درختی پناه گر فته بسود.عده‌ای‌دیگر که 
محل مناسبی برای ایستادن پیدانمی کر دند قسمتی از 
ردای خود رابر سر وقسمتی رازیر پا انداختند. بعداز 
اقامه نماز ظهر به امامت پیامبر(ص). ابشان بر محل 
مر تفعی که بر جهاز شتر آن تر تیب داده‌بود ند خطبه‌ای 
راباصدای‌بلند این چنین آغاز کر دند حمد و ستايش 
خدایی رااست که از او یاری می خواھیم وبه اوایمان 
داریم و توکل ما به اوست و جز او راهنمایی نداریم... 
همانا خداوند دانای مهربان مرا آ گاه‌فرمود که قر آن و 
عترت من (خاندانم) هر گز از من جدانمی‌شوند تادر 
کنار حوض کوثر بر من وارد شوند و من همواره عد م 
جدایی کتاب وعترت رااز پر ورد گار خود درخواست 
کردم.بنابراین بر آن دو پیشی نگیرید واز پیروی آن 
دو باز نایستید و کوتاهی نورزید که هلاک خواهید 
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پاسخ به مسائل شرعی 


از مقام معظم رهبری ص 
رس گا 


| -اگ رانسان بداند د رسفر یکه می‌خواهد برود. 
مرتکب معاصی‌ومحرمات خواهد شد ,آیانمازش 
شکسته است يا تمام؟ 

مادامی که سفر او به خاطر تر ک واجب یا فعل 
کان ان نازوما تسایر مسافران شک 
ات درف لوج صورت اد تمار را کامل رن 

۲ -کس یکه بدون قصد معصیت مسافرت 
کد لی رو رد داف وکس کر کے 
ارتکاب معصیت نماید, نمازها یش چه حکمی دارد, 
| یانمازهایشکستها یکه د ر طول راەخواندەصحیح 
است یا خیر؟ 

لت ار زهان کهفصدای ترا رر 
به‌خاطرمعصیت کرده»نمازش را تمام بخواندو 
نماڑھایی را کهشکسته خوانده باي داعاده کندو 
تمام بخواند. 

٣ہ a‏ 
فرض فراهمنبودن مکانی‌برای‌نمازومقدما تآن 
در مسافرت چه حکمی دارد؟ 

اگر بداند در سفر مبتلابه بعضی از واجبات نماز 
می شسودواجب است به آن سفر نرود مگر آن که 
تر ک آن برای او ضرر یا مشقت داشته باشد. در هر 
صورت جایز نیست نماز در هیچ حالی تر ک شود. 
شد. سپس دست حضرت علی (ع) را گرفت و بالا برد 
تا آن جا که سفیدی زیر بغل هر دو نمایان شد و مردم 
همه متوجه آن شدند. فرمود: "ای مردم. کیست که 
بر اهل ایمان بر خود آنها سزاوارتر باشد؟ گفتند:خداو 
رسولش داناترند. فر مود: همانا خدا مولای من است و 
خدامولای مومنان وبرایایشان از خودشان سزاوار تر 
پس هر که من مولای اویم اینک علی مولای اوست و 
این سخن راسه‌باروبنابه گفته احمد بن حنبل, چهار 
بار تکرار کردند.بعد از آن, دو دست مبار ک خودرابه 
سوی آسمان‌بلند کر دند وفر مودند: بار خدایادوست 
بدار آن کسی را که علی رادوست دارد و دشمن بدار 
آن که او رادشمن دارد ویاری فرمایاران او راو خوار 
گردان دشمنان او راء و علی را معیار حق و باطل قرار 
دہ. آن گاه‌بلن د فریساد زدند باید حاضران این آمررانة 
غایبان برسانند و ابلاغ نمایند "هنوز جمعیت پراکندہ 
نشده بود که جبرائیل (ع) نازل شد و خطاب به پیامبر 
این آیه رانازل کردند: امروزدین شمارا کامل ونعمتم 
رابر شماتمام کردم واسلام رادین شما بر گزیدم. "و 
این چنین بود که واقعه مهم و الهی غدیر خم رقم خورد 
ودر بسیاری روایی شیعه وسنی ثبت و ماند گار شد و 
برگ زرینی در تاریخ جهان اسلام ورق خورد. 
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دد گار اطاعت کند ناد ضادتی مر دم ادش احم 
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اما هادای(ع ا 


دیدنیهای ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


اسادایری عون 


آنچه بیش از همه سورد توجه 
توریست‌های داخلی و خارجی 


قسرار می‌گیسرد. آبشار ایسزی یا 


ایزی نام روستایی در بخش مر کزی شهرستان 
سبزوار. در استان خراسان رضوی است. این روستا 
حدود ۶ کیلومتر تا جاده‌اصلی فاصله دارد و از 
بزرگترین روستاهای منطقه وجمعیت آن ۲ ۱۳ ۵نفر 
است.روستای ایزی از نزدیک ترین روستاها به شهر 
دیدنی سبزوار است و قدمت چند هزار ساله دارد. 
فضای دیدنی و زیبا و وجود بناهایی همچون مسجد 
جامع ایزی باعث جذب مسافران و بازدید کنند گان 
می‌شود. آیین نخل گردانی در ماه محرم که در روز 
عاشوراانجام می شود نیز بسیار دیدنی است. اما 
آنچه بیش از همه مورد توجه توریست‌های داخلی 
و خارجی قرار می‌گیرد. آبشار ایزی یا آبشار ایزی 
اسفراین است. 

این آبشار در پنج کیلومتری روستای ایزی و 
در دامنه‌های غربی کوه‌های شاه جهان و در پانزده 
٦‏ جوب کرای کر را در 
جشمه‌های اب فراوانی در این منطقه وجود دارد 
ودره‌ه انیز عمد تارودخانه‌هایی دائمی در دل خود 
دارن د.اين وضعیت علاوه بر اینکه موجب تنوع و 
گسترش انواع گونه‌های زیستی گیاهی و جانوری 
منطقه و خصوصا پرند گان شده است. چشم 
اندازهای زیبایی راایجاد کر ده که بر جذابیت منطقه 
افز وده است. همچنین احداث سدی بر رودخانه سر 
چشمه که از مرز شمالی منطقه می گذرد. زیستگاه 
مناسبی رابرای تعدادی از گونه‌های آبزی فراهم 


س 


کر ده است. 

این آبشار از رودخانه‌ای به همین نام سرچشمه 
می گیرد. این رود خانه از لوشی بینی در جنوب شر وع 
۶٦۷‏ ا رای ا ااا 
کشاورزی ایزی راهم آبیاری می کند. آ بشار از فراز 
صخره‌ای سی متری جریان می‌یابد. برای رفتن به 
ابشار تا کنار ان رانیز می توانید با موتور سیکلت 
طی کنید. اما با خودرو تنها تا سیصد متری آن می 
775۵047 ھ ھ 0+" 


زیبااست واز آب آن برای آبیاری مزارع روستا 
تھے مد کا لی اا ا کرک 
دارویی پرسیاوشان رایافت. 

۹۸ ")پگ ٘۷" 
کیلومتری شمال غربی این آبشار قرار دارد هم 
خالی از لطف نیست. حتی برخی این آبشار رابیشتر 
۳۶ یا او 
کوهستانی و کم ارتفاع به‌وجود آمده است. بخشی 
۷۶۶٦٦‏ ورف ان ماک 
قسرار گرفتسه و بلندتریسن نقطه آن, قله کوه‌شاه 
جهان با ارتفاع ۲۰۳۲ متر است. دشت اسفراین در 
پای کوه الاداغ و دشت صفی اباد در دامنه شمالی 
جوین گسترده‌شده است. به طور کلی قسمت‌های 
شمالی و شرقی اسفراین دارای آب و هوای معتدل 
کوهستانی و قسمت‌های جنوبی دارای تابستان‌های 
گرم و خشک و زمستان‌های سرد است. بخش قابل 
توجهی از زمین‌های ناحیه اسفراین از جنگل‌ها و 
مراتع پوشیده شده است. در ارتفاعات درختان 
ودرختچه‌هایی مانند پسته انار سماق, زبان 
کک ات و ار 
مراتع این ناحیه نیز از گیاهانی که مصرف دارویی 
دارند. مانند شاه تره, گل زرد. خاکشیر درمنه. 
گل گاوزبان. کاسنی. ختمی و شیرین بیان پوشیده 
شده است. از دیگر نقاط دیدنی اسفراین می توان به 
بر کانلو, نوشیروان واردغان اشارہ کرک 


تا ۰۰ 
اعات ی ارو ۳۷۰ 


قلعه بهستان که آن را کهن دژ هم می‌نامند. 
یکی از ۲۰ فلعه تار شهرستان ما سان در اسان 
زنجان است.از ساختار و موقعیت آن مشخص 
است که از قلعه‌های دفاعی و نظامی بوده که تاقرن 
۵هجری نیز از آن استفاده می کر دند و قدمتش به 
دوران هخامنشیان برمی گر دد. قلعه در دل کوهی 
کک د کا ا طرا ی مت 
گونه‌ای است که طبقات بالایی برای دفاع و نگهبانی 
وات سے اف کمداری آپ ردا عا 
می‌شده است. از ویژ گی ھای قلعه این است که آن 
رای روی‌هم قرار دادن خشست و سنگ نساخته‌انده 
بلکه سازند گانش آن رادر دل کوه تراشیده‌اند که 
خود ب4 استحکام قلعه افزوده است. 

فضای کلی قلعه شامل اتاق‌هاء دالان‌ها و 
راه‌پله‌هاست. در ورودی راه‌پله‌های شمال غربی 
قلعه می توان تاقی به شکل تاق محراب‌های مساجد 
دوران اسلامی رادید که همچون نقش‌های آن 
دوران تزیین شده است. وجود سفالینه‌های بدون 
لعاب ساده و مزین به نقوش هندسی و قطعات 
سفالینه‌های نقش کنده زیر لعاب بارنگ سبز و کر م. 


قدمت این قلعه را که متعلق به قرون پنجم هجری 
قمری به بعد و مصادف با دوره اسلامی است.نشان 
می‌دهد. قسمت بالای قلعه با گچ اندوده شده و 
داخل آن حوضی باابعاد ۷در ۲متر واز جنس سنگ 
و ساروج قرار دارد که آب آن با استفاده از لوله‌های 
آب گلی نیم متری به اسم گنگ, تأمین می‌شده‌است. 
برخی افراد قدمت این قلعه راب زمان مادها نست 
می دھند زیرا آثاری از تمدن مادها در شهرهایی 
در فاصله ۵ کیلومتری این منطقه هم دیده شده 
است. اما پژوهش‌های باستان شناسی انجام شده. 
ارتباط قلعه با دوران هخامنشی راثابت کر ده‌اند. 
متاسفانه به دلیل عوامل مختلف طبیعی وانسانی 
بسیاری از قسمت‌های قلعه دچار تخریب و آسیب 
شده و بەخصوص عبور رودخانه قزل اوزن از دامنه 
شمالی قلعه باعث فر سایش دیواره‌های آن می‌شود. 
خوشبختانه با قرار گرفتنقلعه بهستان در فهرست 
آثار ملی کشور تا حدودی از آسیب‌های انسانی به 
آن جلوگیری شده است. اما وضعیت آن به گونه‌ای 
است که تنها با کوهنوردی می‌توان به قسمت‌های 


بالایی قلعه دست یافت. 
از ویژگی‌های قلعه این 
است کے آن راباروی 
هم قرار دادن خشت و 
سنگ نساخته‌اند. بلکه 
سازندگانش آن را در 


دل کوه تراشدده‌اند 
که خود به استحکام 
ىر قلعه افزوده است 
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درمحضراخلاق استاد محمد کاظم‌نیکنام 


قال رولا( 

لایعذب ا... قلباأوعی القر آن 

پیامبر خاتم(ص) که سلام و درود بر اوو 
خاندان پا کش باد فر مودند: 

خداوند قلبی را که جایگاہ آن است عذاب 
نخواهد کرد 

مسممادلی که به نورمعرفت‌قر آن‌روشن 
ومنور گردد به تیرگی و ظلمت دوزخ گرفتار 
نخواهد شد. جرا که نور که آمد برای ظلمت 
جایی نیست. 

آن کس که مشعل پر فروغ قر آن روشنگر راه 
زند گی اش باشد بی شک به مسیر مستقیم الهی 
هدایت خواهد شد. 

قر آن موعظه‌ای روح بخش, شفای سینه‌های 
دردمند ون ورهدایت ورستگاری ورحمت و 
مغفرت حق برای ایمان آورند گان است. 

البته تنها اظهار اعتقاد به قر آن و آموزه‌های 
آن کافی نیست باید قر آن را تلاوت و در آیات 
آن تدبر نمود و از دستورات آن پیروی نموده و 
از منهیات آن پرهیز نمود. 

باید به گونه‌ای باقر آن مانوس باشیم که‌هر 
کس مارادید بگویداین قر آن‌است که‌روی 
زمین راه‌می رود. وجود نازنین پیامبر گرامی 
(ص) همین گونه بود که قر آن می‌فر ماید: 

ماینطق عن الهواان هوالاوحیٔ یوحا 

پيا پدنش‌هم 
بوی وحی می‌داد و لذا قر آن می‌فر ماید: 

لقد کان لکم فی رسول |... اسوة حسنه 

در واقع کسی که به دنبال پیامبر (ص) می‌رود 
گویی دنبال قر آن به راه‌افتاده است‌البته پس از 
عمل به این فرامین الهی قر آن وظیفه دیگری 
باقی می ماند که آن تعلیم قر آن به دیگران است. 
پیامبر گرامی (ص) فرمودند: 

خی رکم من تعلم الق رآن و 


علمه 


ار 


که قر آن‌رافراگیرد وبه دیگران 2 


دنگ د. در قلب ذشند 


٭ حر ت علی(ع) 


نو بسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ _ 


در قسمت اول این سفر نامه مہیج خواند ید که آلبرت پودل پس از سفری طولانی تصمیم گرفت دور دنیارابگردد 
و آنچه را که می‌بیند.عکاسی کند وبرای‌هر عکس یاد داشتی بنویسد. آلبرت در حال برر سی خطرات احتمالی بود که 
ناگہان خود رابا تعدادی گاومیش میب روبه ر و دید وباترفندی که به کار بست»از منطقه‌ی گاومیش‌هادورشد وبه 
کرانه‌ی رود خانه ر سید اما آ نجاهم خود رابا گله‌ای اسب آبی ود سته‌ای کرو کودیل روبەرودید وحالادیگر راه‌پس و 


پیش نداشت. ادامه این سفرنامه را بخوانید: 


با شکم سیر بمیرم یا گرسنه؟ 

اسب آبی نر زیر کانه متوجه من شد و برای اینکه 
حساب کار دستم بیاید.تاجایی که‌می‌توانست دهان 
خود را باز کرد. درست مثل اینکه می‌خواهد خمیازه 
بکشد.اماحقیقت این بود که من باید ھشدار اوراخیلی 
زود می گرفتم و از قلمرو آنها عقب‌نشینی می کردم. 
جنب و جوش کرو کودیل‌ها هم شروع شده بود. باید 
جای من می‌بودید تاوضعیت آن لحظه‌مرادرک 
کنید.بارها شنیده‌بودم و در کتاب‌هاخوانده‌بودم که 
گاومیش آفریقایی خطرناک ترین حیوان آفریقاست, 
از اسب‌های آبی هم چیزهایی شنیده بودم و این که هر 
سال انسان‌های زیادی رااز پا درمی | ور ند به خصوص 
توریست‌هاراءو کرو کودیل‌ه ای آفر یقایی راهم تا 
حد ودی می شناختم و می‌دانستم خزند گانی هستند 
27 ا ۶۷۶۷" 
آمریکایی مھاجمترند.من خوب می فھمیدم که در 
یک بن‌بست گیر افتاده‌ام و هیچ گریز گاهی ندارم. 

بازهم فکرم راجمع کردم.حالاباید چکار کنم؟ 
در سمت راستم چمنزار مر تفعی دیدم و با خودم گفتم: 
آهسته به آنجا می‌ر وم و ناهام رابا آسود گی می خورم. 
به نظرم هر بلایی که قرار است سرم بیاید. بهتر است 
شکمم سیر باشد. پس عقب عقب به سوی چمنزار 
مرتفع رفتم وهر چند ثانیه.نگاهی هم به پشت سر م 
می انداختم تانه زمین بخورم ونه گر فتار جانوری شوم. 
ورفتم ورفتم وراھی را که می شد در دودقیقه‌ طی کرد 
در پانزده دقیقه پیمودم و به چمنزار رسیدم. 

ناهارم رابا اشتهای فر اوان بلعیدم. غير از زنبورهاو 
حشراتی که بویایی بسیار خوبی دارند. موجود دیگری 
785۳7+ ۷ب ۶×“ 
کرو کودیل‌هاهنوزبه آخرین آدرسی کەازمن داشتند. 


چشم دوخته بودند. 

من تاحدودی اطمینان داشتم که اسب‌های ابی از 
بر که‌شان حر کت نخواهند کرد تامراتنبیه کنند زیرا 
برایشان صرف نمی کرد با آن بدن‌های سنگین خود از 
یک سریالایی عبور کنند تامن تحیف رامجازات کنند. 
کرو کودیل‌هاهم گرچه دروقت سیری بدشان نمی آید 
یک دسر راحت الحلقوم به نام آلبرت‌جهانگرد نوش 
جان کنند آمامن پشت بوته‌ای نشسته بودم و آنها 
مرانمی‌دیدند. بویایی خوبی هم ندارند و تقریباً محال 
بودبه سویم بیایند.ازاینها گذشته.اگر دنبال دسر 
باشند. همان اطراف هم می‌توانند چیسزی به نیش 
بکشند بنابراین من برای دسر آنها گزینه مناسب و 
در دسترسی نبودم.ام | گاومیش‌هاچه؟ ایا انهاهم 
نخواهند امد؟ 

من می دانستم این گاومیش‌هابه انسانی که روی 
زمین افتاده‌باشد.حمله نخواهند کردزیرافکرمی کنند 
من مردہام و آنها با مرده‌ها کاری ندارند. حتی اگر هم 
بخواهند جسد افتاده‌ای رابا شاخ خود بزنند. موفق 
نخواهند شد زیر اشاخ‌های‌این گاوهانمی‌توانند کسی را 
که روی زمین‌افتاده هد ف قرار بدهند. یادم بود که در 
کتابی خوانده‌بودم بهترین کار این است که صاف روی 
زمین دراز بکشم و به روی خودم نیاورم در اطرافم چه 
خبر است.یس این امکان وجودداشت که یک چرت 
کوتاه حالم راخوش کند و تمر کز از دست رفته‌ام رابه 
من‌باز گرداند ضمناًخوش بین باشم وخیال کنم خطری 
تهدیدم نخواهد کرد. 
روی‌چشمم کشیدم وپلک بستم و کوشش کردم به 
هوای آزاد و پاک فکر کنم و به خوابی شیرین بروم ولی 
به جای‌اين که زیر پلکم پر از تصاویر زیبای اطرافم 
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باشد. یک صفحه کتاب که آن را قبلاً خوانده بودم, در 
ذهنم نقش بست و این جمله‌اش در فکرم نمایان شد: 
"'بکی از ویڑ گی ھای گاومیش‌های آفریقایی این است 
که اگر نتوانند موجودی را با شاخ خود بزنند بەشدت 
عصبی می‌شوند و کوشش می کنند او رازیر لگدهای 
سنگین له ولورده کنند..." کلاهم رااز روی چشمم کنار 
زدم و به خودم گفتم: "این هم از چرت نیم روز من!" 

من‌میان علف‌هایی بودم که حدود یک متر 
قد کشیدهبودند.ازلای علف‌هاس رک کشیدم.با 
احتیاط و ترس بسیار به اطراف نیم نگاهی انداختم. 
گله اسب‌های آبی در بر که جست و خیز می کر دند و 
به نظر نمی رسید که هنوز در فکر من باشند. آنهاچنان 
در بازی نیمروزی خود غرق بودند که انگار دیگر هیچ 
علاقه‌ای به من نداشتند. کرو کودیل‌ها راهم ديدم که 
دسته جمعی زیر آفتاب دراز کشیده بودند وچرت 
می‌زدن د.پس فعل این طرف من همه چیز در امنیت 
بود. به بخشی که گاوهای وحشی علف می خوردند. 
نگاه کردم. خوشبختانه تا جابی که در تیررس نگاه من 
بود.هیچ گاومیشی ندید م.نفسی به آسود گی کشیدم 
وتصمیم گرفتم در پناه علف‌ها, چهاردست وپاوبا 
احتیاط فراوان به سمت ما کورو بر وم وخودم رابه 
پناهگاهی بر سانم که محل اقامت مابود.من‌نباید به این 
فکر می کردم که زانویم درد گرفته یا دست‌هایم مدام 
در سر گین جانوران فرومی‌رود. نباید به شاخه‌های 
تیزی که بدنم راز خم می کر دند آهمیت بدهم.من فقط 
بای د جل ومی‌رفتم وبه این‌هم فکر نمی کر دم که اگر با 
ماری‌زهری یا باماری که می‌تواند مرادرسته قورت 
بدهد. روبرروشسوم؛ چه کنم. من به خودم می گفتم فعلاً 
که نه ماری هست نه کرو کودیلی ونه خطری دیگر. 
پس جلو برو وسست نشوا _ 

حالا درپناهگاهم بودم واز آن پر سه زدنا کتشافی. 
جز ترس و خطر و بدنی کثیف چیزی نصیبم نشده بود 
ولی خداراشکر می کردم که هنوز زنده هستم. 

۷٣٣‏ ل اناس سنرنامه‌هستید. 
باشک وتردیدبه آن نگاہ کنید وبه خودتان بگویید 
حتماً نویسنده‌اش خاطرات خود رابا اغراق تعریف 
می کند یا بیشتر وقایعی را که نوشته. زاییده فکر و خیال 


اوست وواقعیت ندارد امابه شما اطمینان می دھم که 
من با تجر به زیادی که در نوشتن دارم وداستان‌های 
ماجراجویانه زیادی در مجله‌های مختلف نوشته‌ام. 
اگر می خواسستم این سفر نامه رابا دروغ و خیالبافی سر 
هم کن بدون شک نتیجه کار هیجان‌انگیز تر از چیزی 
می‌شد که در حال خواندن ان هستید.بر ای اینکه 
خیالتان را آسسودہ کن بخشی از چیزی را که نوشتم و 
خواندید. به قلمی تخیلی تعریف می کنم: 

" گاومی ش‌وحشی آفریقایی خرناس کشید و 
مستقیم به طرفم حمله کرد. من هم که چاره‌ای جز 
فرار نداشتم. به سمت یکی از معدود درختانی که 
انجابود.دویدم ودرست لحظه اخر موفق شدم 
از آن بالابروم.فقط یک اینچ مان ده‌بود که آن گاو 
خشمگین شاخش را که از نیزه‌ی جنگی قوی تر است. 
در پایم فرو کند. جانور وحشی بیر حمانه و مصمم با 
سر بز رگش به تنه‌ی درختی که رویش پناه گرفته 
بودم. ضربه‌های چند صد کیلویی می‌زد. خداخدا 
می کر دم که د ر خت بر عکس ظاهر ضعیف و ناتوانش: 
استقامت داشته باشد و نشکند. اما دعایم مستجاب 
نشد و گاووحشی آنقدر این کار راتکرار کرد که از 
درخت سرنگون شدم.به سختی توانستم سر پا بایستم 
اما بلند شدم و دوان دوان به طرف بر که دویدم. گاو 
هم باسرعتی باورنکر دنی دنبالم می آمد. بالا خره به 
بر که‌ای رسیدم.اما از شانس بد من, چهار کر و کودیل 
عظیم الجثه دید م که نگاهی به هم انداختند وبرای تکه 
پاره کردن من.از هم پیشی گرفتند. در بر که شیر جه 
زدم و پشت یکی از آن کرو کودیل‌ها فرود آمدم.با 
دست‌هایم چش مش را گر فتم و محکم نگه داشتم. 
سوار بر پشت فلس دار کرو کودیل به سوی ساحل 
رفتم وبه ساحل پریدم امایک اسب آبی نر نمایان 
شد که داشت به سوی من می آمد. ارواره‌مهلک او 
باز شده بود واین یعنی می‌توانست بایک ضر به, بدنم 
رادونیم کند. کمی دورتر چند شیر پر ابهت و مغرور 
داشتند نگاهم می کر دند وبه نظر می‌رسید زند گی 
من به پایان رسیده‌بود و سرنوشت.,پایان ان را به 
بد ترین وفجیع ترین شکل ممکن نوشته بود. سعی 
می کردم در آخرین ثانیه‌های زندگی به گذشته و 
زند گی کوتاهم فکر کنم. آنقدرها فرصت نداشتم 
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که چند خط برای پدر و مادرم به یاد گار بنویسم وبه 
آنها بگویم در آخرین لحظه‌های زند گی ام به یادشان 
بودم. به اینده‌ای که بدون شک به آن نمی سیدم. 
اندیشیدم.می‌توانستم زند گی خوب و شیرینی داشته 
باشم. به خودم گفتم کاش این مسیر رابرای زند گی ام 
رضایت داده بودم؛ ان وقت حالا مجبور نبودم اینجاء 
دور از خان واده و دوستان و اشنایان.در تنهایی با 
زند گی وداع کنم وبه کام م رگ بروم. در حال حسرت 
خوردن بودم که یک فیل بزرگ به بر که نزدیک شد 
تا اب بنوشد. فور | جرقه‌ای به ذهنم رسید. خرطوم 
فیل را گرفتم واز آن بالارفتم و خودم رابه پشت فیل 
رساندم ومانند قھر مان ان فیلم‌ها از ان مهلکه جان 
سالم به در بردم..."می‌بینید که می‌توانستم تمام این 
سفرنامه راب چنین تخیلاتی پر کنم اما من جهانگردم 
و هر گز چیزی را که دروغ است. نخواهم نوشت و 
حتی حاضر نشدم این کتاب را ژورنالیستی بنویسم تا 
برای خواننده جذ اب تر باشد وپرفروش تر شود.من 
اصل واقعیت رامی‌نویسم و مطمئنم که خود به‌خود 
جذاب خواهد شد. 

داشتم می گفتم کے به پناهگاه رسسیدم... کمی 
استراحت کردم سپس ماجرارابرای شکاربانان 
بوتسوانا تعریف کردم. آنها پس از شنیدن ماجرایی 
که‌مراتررسانده‌بود.به‌من گفتن د وقتی که با گله‌ای 
گاومیش روبرو شوی امنیت بیشتری داری تابایک 
گاومیش بر خورد کنی. شکار بانان باتجر به بوتسوانا 
برایم توضیح دادند که وقتی که گاومیشی تنها باشد. 
بادیدن یک موجود غریبه احساس خطر می کند و 
دست به حمله می‌زند اما وقتی که چند گاو وحشی 
کتار هم باشتد. احساس امنیت پیشتری دارند و کمتر 
پیش می آید که به فکر حمله بیفتد. یکی از شکار بان‌ها 
درحالی که خدا را شکر می کرد که مراسالم و سلامت 
می‌بیند. می گفت اگر با یک گوزن نر تنها روبرو شده 
بودی.مر گت حتمی بود چون آنها به محض دیدن یک 
موجود بیگانه به شدت احساس عدم امنیت و خطر 
هی کت مورا میا اما ها 
هیچ اطمینانی نرسیدم زیرا آن روز و هنوز عقیده دارم 
حرف‌های آنهادر تئوری خوب به نظر می رسند امادر 


عمل, فرقی نمی کند که تک و تنها در یک علفزار دور 
افتاده بایک گاومیش آفریقایی رو در رو شوی یا بایک 
گله‌ی پانزده تایی. چه فرقی می کند یک کرو کودیل تو 
رابه چشم طعمه نگاه کند یا چند کرو کودیل. تفاوتی 
ندارد که یک اسب آبی باچشمی خریدارانه‌نگاهت 
کند یا گرفتار چندین اسب آبی شوی. من هنوز هم 
تر جیح می‌دهم باهیچیک از آ نها روبه رونشوم ومجبور 
نباشم برای نجات جانم به راه‌های محال فکر کنم. 

شاید شما خواننده‌عزیزی که‌دارید این سفر نامه‌ی 
مهیج رامی‌خوانید. با خود تان بگویی دمن آنجاچه 
می کر دم و چه‌انگیزه‌ای مرابه دل ان همه خطر کشاند. 
برای این که به شماپاسخ بدهم.بگذارید همه چیز را 
از اول برایتان تعریف کنم... 

یک شروع با تاخیر 

همه ماجر اجویی‌های من پس از این که کتاب "در 
جاده "ی "جک کرواک "را خواندم آغاز شد. آخرهای 
زمستان ۹۵۹ ١‏ بود وداشتم یک روز طولانی و خسته 
کنندہ رادر اواخر ترم زمستانی پشت سر می گذاشتم. 
در دانش‌گاه‌شیکاگو, بورسیه رشته روابط بین‌الملل 
بودم وقراربودیس از فارغ التحصیلی,وارد دنیای 
جدیدی شوم و زند گی تازه‌ای راشروع کنم. رشته 
تحصیلی‌ام رادوست داشتم و در آن موفق بودم. ان 
روز کمی کسل بودم و حوصله کلاس و گوش دادن 
به درس رانداشتم بنایراین» کتاب خواندن:این لذت 
همیشگی و پایان ناپذیر را بر گزیدم و خواندن کتاب 
"در جاده" آنقدر در من اثر گذاشت که فردا؛بادمیدن 
سپیده. از دانشگاه و ساختمان کسل کننده‌وهميشه 
خشک وحن انگیزش گریختم وبه خیابان زدم و 
پس از توانداو تالساو تو کومکاری و گلوپ و کینگمن: 
راه‌صحرای موه اوی راپیش گرفتم که در جنوب 
شرق کالیفرنیاست وپس از آن.در حسرت و آرزوی 
سفرهای بیشتر به بیتس در سان فرانسیسکو رفتم. 

من عاشق سفر بودم و سه سال بعد وقتی بیست 
وپنج ساله شدم. توانستم اولین کشور خارجی ام را 
انتخاب کنم و به نخستین مسافرت خارج از کشور 
بروم.البته کشوری را که انتخاب کرده‌بودم. چندان 
۶۹ ٹک ” "" 
اتر ورت 
ادامه دارد 


اگر نخواهی طبع کسی دابشناسی با او مشورت 


ن تاه عدل و حور و شر او واقف 


گر دی 


0 فلاطون 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


دوره‌دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی ۱ 


"شیوا امیری" نویسنده جوان و خوش قریحه با 
نوشتن ''اگر فقط یک بار دیگکر..." خلاقیت و تخیل 
نیرومندش را برای بیان یک مفهوم مجرد و انتزاعی 
و داستانی کردن تمام عیار یک اتفاق غریب, به 
منصه ظهور رسانده است. "شیوا امیری" در یادداشتی 
خواندنی که همراه با این داستان فرستاده. نوشته 
است: بیست و دو ساله‌ام و دانشجوی سال آخر رشته 
بیهوشی و به دلیل رشته تحصیلی و شغلم, دید گاهم 
نسبت به زندگی در حال تغییر است.." 


شیواامیری-اصفهان 


نمی‌دانم چه شد که مُردم...اما نه...انگار... 
انگار یک چیزهایی رابه یاد می‌آورم.. اصلا داشتم 
از کجام ی آمدم؟ فراموش کردهام مهم نیست. 
خوب شد لااقل این مانتو قهوه‌ای‌ام را پوشیدم که 
خیلی دوستش دارم. همان که محمود به مناسبت 
سالگرد ازدواجمان خرید و بدون این که حتی کادو 
پیچش کند گرفت سمتم ویک لبخند کم رمق هم 
تحویلم داد. از خیابان رد می‌شدم. مگر نه؟ یک وانت 
آبی رنگ زد به من و محکم خوردم زمین. همان 
موقع کمی پشیمان شدم...نه که بترسم‌ها...نه! اين 
شاید یک واکنش طبیعی در همه‌ی کسانی باشد 
که خود کشی می کنند. اگر قادر به صحبت کردن 
بودند حتما خودشان می گفتند که لحظه‌ی آخر چه 
قدر پشیمان می‌شوند...فقط شدت و درجه‌اش فرق 
می کند. ولی من که اصلا نمی‌خواستم خود کشی کنم. 
یک لحظه صبر کن... آهان! تازه یادم آمد. داشتم از 
آزمایشگاه برمی گشتم. جوابش مثبت بود. اخ که 
چه قدر خوشحال شدم. ولی اگر محمود می‌فهمید... 
راستش را بخواهی من...من فقط می‌خواستم یک 
ضربه‌ی کوچک بخورد تا کار سریع تمام شود...اما 
نمی‌دانم چه شد که راننده نتوانست به موقع ترمز 
بگیرد و من یک متر پریدم توی هواو برای یک بار 
هم که شده احساس بلندقدی کر دم!اصلا...اصلا مهم 
نیست. اشکالی ندارد. بین خودمان باشدها... مگر این 
زند گی چه داشت که به آن دل‌خوش کنم؟ فقط کار 
و کار و کار. فقط خستگی. فقط از صبح خروسخوان 
تا بوق سگ کار کردن و آخرش هم لنگ یک قران 
دوزار ماندن... تازہ می خواستم پای یک موجود دیگر 
راهم به این زند گی بکشانم و بدبختش کنم؟ بهتر 
شد...اصلا خوب کاری کردم. 

ولی‌ای کاش یکی پیدامی شد یک چادری, چیزی 
رویم بیندازد. آخر این طوری که زشت است. چهار طاق 
افتاده جلوی مردم. کف خیابان افتاده‌ام.ای وای! چرا 
اینقدر دور و برم قرمز شده؟ نکند خون اسست ؟ اه... 


ی٦‏ ے۔ 


ولی چه فرقی دارد؟ من که دیگر مرده‌ام نه؟ 
خودم صدای دکتر را شنیدم...همان که با 
آمبولانس سفیدرنگ آمده بود. گفت دیگر دیر شده 


و شدت ضربه زياد بوده.... بیچاره د کتر! چه خبر دارد 
این ضربه دربرابر خیلی چیزهای زند گی» یک نوازش 
ساده هم حساب نمی‌شود؟ 

بی خیال دکتر... این ادم‌ها چرا اینقدر ترسو 
شده‌اند؟!از ان موقع تاحالا کلی سکه و اسکناس کنارم 
ریخته‌اند که چه شسود؟ چرا خیلی‌هایشان تا صورتم 
رامی‌بینند سریع رویشان رابرمی گردانند؟ آن بچه 
هم ایستاده آنجا و مرتب گریه می کند. نمی‌دانم چرا 
مادرش نمی رود کنارش؟... وای که اگر من مادرش 
بودم آن‌چنان محکم در آغوشش می گرفتم که از یاد 
ببرد جرا گریه می کر ده!...یعنی این قدر وحشتناک 
شده‌ام که گریه‌اش بند نمی آید؟ 

کاش یکی پیدامی‌ش_د کش رازو ط خیابان 
برمی‌داشت.نمی‌خواهم کسی برگه‌ی آزمايش 
راببیند...ولی مثل این که پلیس...بله... کار خودش را 
کرد!چرابه ذهن خودم نرسید که یسک جوری از 
رس هدرم کے اسلاگتا مد چه فرقر 
به حال من دارد؟ 

آخیش... بالاخره‌دارند مرامی‌برند... کمی 
آرامتر...! 

22 راننده‌ی بیچاره راببین...نشسته انجاو 
توی سرش می‌زند. کاش می‌ شد یک جوری به بقیه 
بفهمانم تقصیر او نبوده... این من بودم که می خواستم 
ضربه حساب شده‌ای بخورم... 


مداد ماو 


از ظهر تاحالا بیشتر از صد نفر آمدند و رفتند. 
این د کترها چه قدر با مردم عادی فرق دارند...وقتی 
صورتم رامی‌بینند. سرشان رابرنمی گر دانند. شاید 
برای این که دیگر عادت کرده‌ان د. چه قدر راحت 
شکمم رامی‌شکافند. آهاااان! حالا فهمیدماقصد 
دارند این طفل معصوم دو ماهه رادربیاورند. چه قدر 
کوچک است! اصلا هیچ شکل خاصی هم ندارد... چه 


یئ 
الاعات مع ارو ۳٦۷٣‏ 


عجب! تمام شد. 

حالا می گذارندم درون یک جعبه‌ی بلند که مثل 
دراور می‌ماند و هلم می‌دهند توی سرما. تاریک است 
اینجا. خیلی هم سرد.ای بابا..دوباره که دارید من 
رامی آورید بیرون! چه کسی آنجاایستاده؟ مثل اينکه 
باباست...آخی! چه قدر شکسته شده...به اندازه‌ی 
چندین سال, زودتر پیرش کردم. تاصورتم رامی‌بیند 
روش رابرمی گر داند. دوب اره هلم می دھند داخل. 
یک صدای جیغ بلند می‌شود. صدای مادرم است‌ها... 
چه قدر دلم برایش تنگ شده... کاش دو روز پیش سر 
آن موضوع کوچک با او قهر نمی کردم. 

من رامی گذارند روی سنگ. آن زن هم شیلنگ 
خیلی زشت نیست این که جلوی بقیه. این‌طوری 
لخت و عور افتاده‌ام اینجا...؟ کاش لااقل کسی نگاهم 
نمی کرد. خجالت می کشم! چه قدر مادرم ضجه 
می‌زند...طوری که نشده‌است...فقط مُردەام! راستی 
محمود کجاست؟ دلم برایش خیلی تنگ شده. بیچاره 
محمود...او هم خیلی بچه دوست داشت...اما شرایط 
مالی‌مان اجازه نمی داد تا جندسال دیگر صاحب بچه 
بشویم. می گفت اول باید تا آن‌جایی که می توانیم پول 
جمع کنیم. آره...بهتر شد از بینش بردم. این‌طوری 
محم ود هم اذیت نمی‌شود. حالا می تواند با خیال 
راحت پول‌هایش را جمع کند. 

چه قدر این مرده‌شور چکمه‌هایش رامحکم روی 
شکمم فشار می‌دهد...اگر زنده بودم حتما دردم 
می‌گرفت...! ولی اگر زنده بودم دیگر اینجا چه کار 
داشستم؟!اه...چه بوی عجیبی! حتما بوی سدر و کافور 
است.... 

تمام شد. خیلی زود مرا پیچید ند لای کفن. شدم 
عین شکلات! البته با طعم خوشمزه‌ی سدر و کافور! 

اگر فقط کمی بیشتر سر این کفن راباز 
می گذاشتند... نه بابا....دیگر چه نیازی به هوا دارم ؟! 

مثل این که دارند مرامی برند. تازه الان احساس 


آن یادشاه‌هایی رادارم که روی تخت می‌نشینند و 
صد تاخدم و حشم آن‌ها راباعزت و احترام حر کت 
می‌دهند اچه قدر هم سریع حر کت می کنند...معلوم 
نیست عجله‌شان برای چیست؟ من که نمی توانم 
فرار کنم! دیدی محمود؟ بالاخره یک روز این لاغر 
بودن به دردم خورد؟ دیدی جه قدر راحت از 
زمین بلندم کردند؟! یادش بخیر... آن روزهایی 
که سعی می کردم غذا کم بیزم و خودم هم کمتر 
بخورم و تو فکر می کردی من رژیم دارم... 

فکر کنم رسیدیم! چه قدر جدید است؟! این 
قبرها راباریک درمی آورند...تاریک و باریک! 

می گذارندم توی قبر. یکی دارد روی صور تم 
رازم کت ا این که ود ات ہیس چا 
ان ته‌ریشش رانزده؟ ساده‌ای‌ها دختر! ناسلامتی 
زنش مُردها..شاید هم من نبوده‌ام که غر بزنم! 
اخ او که خودش هم هیچ‌وقت عادت نداشت 
ریش بگذارد. ھمیشے نمی گفتم قبل از اینکه پایت 
رااز خانه بیرون بگذاری آن یقه‌ات را درست کن؟ 
گوش نکر دی که نکردی.... 

آرام دهانش را می‌گذارد کنار گوشم وبا گریه 
می‌گوید: "دوستت دارم مرجان ". 

دلم می‌خواهد بخندم! یک خنده‌ی تلخ...حیف 
که نمی‌توانم...حیف که نمی‌شود... اقا محمود 
آسمانت به زمین می آمد اگر این رازودتر می گفتی؟ 
اقات ان طللی که ارصم قا سب سر ارود 
کی وقت این کارها راداشت؟ باور کن اگر یک بچه 
داشتیم, خیلی خوشبختتر بودیم‌ها. ھمیشه آرزو 
داشتم بچه‌ی خودم رابغل کنم و شیرش بدھم... 
دلم می خواست ببینم چه لذتی دارد... اصلا کیست 
که از این کار بدش بیاید؟ 

بگذار برای بار آخر ببینمت محمود... گور کن 
یک بیل خاک راآرام می ریزد رویم. چه قدر 
سنگریزه‌داخل خاک هست... کم کم دارد تاریک 
و تاریک تر می‌شود...باید یک دل سیر آسمان و 
خورشید رامی‌دیدم... یادت مانده که چه قدر 
عاشق آسمان بودم؟ تازه می‌فهمم شعر سهراب 
همه‌جا هم درست نیست...! مگر نمی گفت...جه 
می‌گفست؟ آهان! هر کجا باشم... آسمان مال من 
است...پس چرااینجا..؟شاید برای اینکه زمان زندہ 
بودنش این شعر راگفته...! اگر او هم یک بار توی 
سی اور بی کال مارا رض 
می‌شد...! کاش می شد توی هر قبری یک چراغ هم 
بگذارند...محمود خودش خوب می داند همیشه 
ازذوت جر کیل ىر تار وشوسکنا 
درست است که اینجا تاریک است: ولی می‌توانم 
وجود این موجودات ترسناک و چندش آور راحس 
کنماحس می کنم یک کرم بزرگ دارد می آید 
طرفم.چه بهتر که چیزی نمی بینم! یک بار جایی 
خواندم کرم‌ها اصلا چشم ندارند.. اصلاای کاش... 
ای کاش گذاشته بودم ان طفل معصوم به دنیا 
بیاید... خدا جان؟ نمی شود فقط یک فرصت.... 
خداا میرن 


آموزه‌هایی در گستره داستان نویسی 
"زیان . کو هر داستان 


"زبان ستون اصلی داستان است که به تعبیری هنری: 
آن‌را گوهر ‏ داستان می‌دانند. به بیانی دیگر در میان 
مجموته عنص رها ی که در مات کیک )دا تان 
نویسی نقش کار ساز و تعیین کننده‌دارند. عنصر "زبان" 
رامی‌توان به مثابه پایه و محور اساسی به حساب آورد. 
یک داستان نویس که بهره‌مند بودن سر شتی از موهبت 
"قریحه "و استعداد شرط اولیه و لامحاله لازم برای 
کار وحر کت او در مسیر دش وار داستان نویسی است. 
در نخستین گام باید بر کاربرد پرنرمش و چند سویه 
زب ان تسلط پیدا کند وبه بیانی استعاری‌در "خانه 
زبان "زندگی کند ونفس بکشد.همین جاودر شروع 
مطلب. ضروری است به تا کید بگوییم که زبان داستان 
دریک اصطلاح فنی ومربوط بے این نوع ادبی» زبانی 
است چندین حسی و چندین ظر فیتی. در این مفهوم به 
اختصار می‌توان گفت که زبان داستان‌بازبانی که در 
دیگر نوع‌هایادبی وفی المثل در خاطره‌نویسی مقاله 
پردازی و گزارش نویسی و غیره به کار می رود یکسره 
متفاوت است. اما چندین ظر فیتی بودن آن بازمی گردد 
به این ویژگی که_در صورت لز وم وبتابه اقتضای صحنه 
وحال‌وهواوروایت و گفت و گودر داستان_نویسنده 
می تواند -حتماو قطعا با سنجید گی و گزینش خلاقانه 
-هر جا که به گونه‌ای ماهوی ودرونی تشخیص دهد 
از زبان دیگر انواع ادبی وحتی از ادبیات نوشتاری و 
گفتاری عر صه‌هاو "زمینه‌های مختلف و متنوع-مثلااز 
"ادبیات حقوقی -بهره بگیرد. چندین حسی بودن زبان 
داستانی هم پیوندی نهان و آشکار دارد باروانشناسی 
فردی و اجتماعی لایه‌های مختلف جامعه. شخصیت. 
روحیه. سطح هوش ودانش, شغل, سلیقه‌هاء علاقه‌ها. 
حساسیت‌هاو مجموع هر آنچه مستقیم و غیر مستقیم 
درهر موقعیت آدم‌هارابه کنش وواکنش در مقابل 
دیگران و هر حالت و رویداد برمی‌انگیزد. 

به هر تقدیر. هر داستان نویس آ گاهانه و ناخود آ گاهانه 
دراستمرار.یاد گیری و مطالعه پیوسته و قطعا با جزیی 
نگری که به تدریج درونی می شود به زبان داستانی 
خاص خود می‌رسد.اگر در این زمینه. چنان که قطعا 
ضروری است.بادید گاهو تلاشی گستر ده و متمر کز 
بر خود و کار خود سختگیرانه پای بفشارد. بی گمان 
به تشخص زبانی "و به احتمال فراوان به "تشخص 
هنری ‏ می‌رسد. 

دربیانی کلی و عام برای هر نویسنده جوان و تازه کار 
بای د گفت که کلمه نخستین و مهمترین ابزار کار 
7 ان ویس است بویت و اس تان فاگ ورا 
کاربر دماهرانه وسنجیده کار خود آشناشود تابداند 
جای هر کلمه در متن کجاست و چه نقشی تعیین کننده 
دارد.اگر در این مورد سهل انگار وبی‌توجه باشد. کم و 
بیش به نجاری شبیه می شود که نمی داند ابزار کارش را 


۱ 
۸ حر ٩۶‏ لضاعات ی 


چگونه و کجا باید به کار ببرد. مثلا به جای ارہ از چکش 
استفاده می کند و در جایی که بايد از رنده استفاده کند. 
۹١‏ را را 
مبالغه آمیز که‌بگذریم. باید تاکید کنم که نویسنده‌باید 
حتمابتواند "زبان محاوره‌و گفتار روزمره "رابه زبان 
ساده‌ودرعین حال غنی‌نوشتاری "تبدیل کند. نویسنده 
حتمالازم است که کلمه‌ها را بادقت وبا توجه دقیق به 
ارزش و اهمیت ان در جمله, به کار ببرد. 

هرگر ۹۹ سس باه 
ذهنش می آید. تنهابه این دلیل که فکر می کند به 
منظورش نزدیک است.به کار پبرد.باید این مهم را 
درونی کرد ودانست که حتی دو کلمه راهم نمی توان 
پیدا کرد که -حتی اگر مترادف باشند-معنی و مفهوم 
واحدی رابا نیروی حسی و عاطفی یکس ان القا کنند. 
نویسنده‌مجرب وورزیده به روشنی دریافته است و 
می داند که وجود تفاوت واختلافی ولوناچیز همیشه 
کلمه‌ه ای مترادف رابه کلی از هم متمایز می کند. 
نویسنده قطعا باید به این اختلاف توجه کند و کلمه‌ای 
راب ر گزیند که دقيقا مفهوم و بار معنایی مورد نظر او را 
دارد.چنان کهاگر آن کلمه رابا کلمه‌هایی مترادف و 
به‌اصطلاح دم دست عوض کند, تفاوت دررساندن 
منظور مشخص و محسوس باشد. : 

نکته ہسیار مهم و اساسی در این عرصه. آشنایی با 
دستور زب آن و توجه به نکته‌های کلیسدی نحو زبان و 
رعایت قاعده‌های‌مشخص دستوری‌است.این امری 
است بدیهی و حیاتی. نویسنده باید بداند که دستور 
زبان چیزی غریب و پیچیده و مختص به استادان زبان 
وبه اصطلاح "ادیبان خیلی ادیب! نیست. نه» دستور 
زبان به ساد گی وروشنی چیزی‌نیست جز نکات متداول 
وبر گرفته شده وبر آمده‌از گفت و گوی زنده و متعارف 
ومعمول آدم‌ها که باهدف تثبیت شدن قاعده‌های 
بنیادی آن "مدون ومسجل شده است. به هر حال, 
نویسنده‌نباید غلط بنویسدیادر انتخاب کلمه‌ها و 
نوشتن‌جمله‌ها شتابزده‌وسهل انگارباشد.بی‌بند و 
باری‌وبه اصطلاح بی سوادی "در این زمینه-حتی 
اگر فرضانویسنده‌نبوغ هم داشته باشد!-اورابه هیچ 
جا در گستره داستان نویسی نمی رساند. 

دیده‌و شنیده می شود که بر خی اشخاص به ویژه 
کسانی که تازه دستی به قلم برده‌اند این بی‌بصیر تی و 
اگ ر نخواهیم بگوییم نادانی!-اين لاقیدی رابامغلطه 
و اس تدلال‌های پ وچ از این قبیل که مث لا" کلمات 
نمی توانند احساس و اند یشه‌های من رابیان کنند... ۲ 
کار علط مر راد سوم نارای اک ان 
که همین طور باسیل کلمات. چه غلط وچه درست 
4 // 

وبدترازبد:''شان ومرتبه نویسند گی وتفکرات من 
خیلی بالاتر از این است که بخواهم قاعده‌هاو قید و 
بندهای دستور زبان رارعایت کنم..." 

بااین حرف داغ بر دل یخ می گذارند. 

سخن کوتاه 

فراموش نکنیم که "زبان گوهر داستان است! 


حوفت 


ء آفتایی است که اگ تحام دنا 
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در ارتفاع ۳ هزار و ۵۶۸ پایی» قله‌های برآمدەو 
به برف نشسته و رگه‌های معد نی منظر های دید نی و 
البته بی حفاظ و کمی رعب‌انگیز دارد و آسمان بی ابر 
وبدون لکه واقعاً خیره کننده‌است.اگرچه برفی که 
پیشتر باریده بود هنوز محوطه اطراف را پوشانده بود. 
خورشید. به همه جا می تابید و حسابی هوارا گرم و 
دلچسب کرده‌بود. "گر گ ھین'' ۳٣‏ ساله که جوانی 
لاغسراندام بود. نفس عمیقی کش ید واجازه داد هوای 
بکر وسالم آن منطقه, تمام آلود گی و پلیدی زند گی 
شهری را از وجودش بیرون بریزد. 

تاجایی که به خاطر داشت هميشه به چنین مناطتی 
سفر می کرد. وقتی پسر کوچکی بود. آخر هفته یا ایام 
تعطیل دنبال پدر ومادر وخواهرش راه‌می‌افتاد و 
کوهنوردی می کرد. وقتی به نوجوانی رسید. اجازه 
داشت کوه‌های نز دیک رابگر دد و خیلی زود.این کار 
به یکی از تفریح‌های همیشگی و یکی از علاقه‌هایش 
تبدیل‌شد. بعد از پایان دوران دبیرستان وبارفتن 
به کالج‌هم برنامەھ ای ھفتگی گر گ تغییر نکر د. هر 
وق این کرد از موضوعی غمگین وٹازاحث 
است. وقتی سر دوراهی قر ار می گرفت ونمی دانست 
کدام راه‌یاهدف راانتخاب کند. هر وقت می خواست 
اززندگی وهمه‌مسائل آن فرار کند رفتن به کوەرا 
انتخاب می کرد. 

اواسط سال آخر دانشکده گرگ ناگهان تصمیم 
گر فت از دانشگاہبیرون بیایدو کمی‌سفر برود.اودر آن 
زمان در آتش نشانی کار می کرد ضمنا به عنوان فعال 
محیط زیست به صورت نیمه وقت فعالیت داشت. 
گ رگ از دانشگاه‌بیرون زدو کمی بعد عشق یک دختر او 
رابه نیوزیلند کشاند اماوقتی در عشق شکست خوردو 
ازازدواج با آن دختر پشیمان شد به 
فکر ادامه تحصیل افتاد. گرگ اوایل 
سال ۰۱۴ ۲ دوباره وارد دانشگاه 
شدامااین باریک انگیزه بز ر گتر 


تچرھتاغ پیسٹردرروز 
د رکمترازوک هه 


و قوی‌تر او رابه جلو سوق می‌داد. تحصیل در رشسته 
محیط زیست. 

گرگ که وارد مر حله مهمی از زند گی اش شده 
بودوهمزمان در چند زمینه مختلف فعالیت می کرد 
کمی بعد از پدر و مادرش جدا شد تا به تنهایی زند گی 
کند.ونامزدی‌هم داشت که‌هنوز تصمیمی قطعی 
نگرفته بودند. یک هفته پس از جدایی وسکونت در 
آپارتمانی جدید, در نخستین پنجش نبه همان هفته, 
راهن جنگل‌های سیرانواداشد. گرگ بعد از سه‌ساعت 
رانند گی به محلی رسید که می توانست چادر بزند ودر 
آن متفر شود.اویک سفر کوتاهاز دریاچه فلورانس 
تا کوه گودارد رابر نامه‌ریزی کرده بود که رفت و 
برگشست آن.پنج روز زمان‌می‌بردامامی‌توانست 
روحیه گرگ رابه کلی عوض کند وانرژی تازه‌ای به 
اوببخشد.حوالی عصر شنبه, تصمیم گرفت رفتن به 
قله راهم به این بر نامه اضافه کند وزمانی که متوجه 
شد سومین نفری است که در آن سال به این قله رفته, 
هیجان بیشتری پیدا کر د. بعد از گرفتن تعدادی عکس 
زیباء راهش را به سوی قله آغاز کرد. 

مرگی حتمی 

زمینی که روی ان راه می‌رفت شیب تندی داشت 
وپراز سنگریزه‌بود. گرگ قدم‌هایش را آهسته‌ترو 
محتاط تر برمی‌داشت تا مانع لفزش تخته سنگ‌ها 
شود. برای اینکه خودش رامحکم کند.بادست 
راستش لبه تیز تخته سسنگ بزرگ رامحکم گرفت. 
ناگهان‌سنگی که نسبتاً بز رگ بود.از روی شیب تند 


٦آ‏ هنگامی که مرگ منتظر 
بود گرگ ناامید شود و 
جانشرابگیرد. گرگ که 
مجردیود».تصو رمی‌کرد 
همسر و فرزندی دارد 
که منتظر ش هستند... 
رو موی 


بالای سر گرگ سر خورد و تا گ رگ به خودش بیاید 
وبتوان د از زیر آن بپرد. سنگ با ماهیچه ساق پای 
راستش بر خورد کرد.شدت ضر به به حدی بود که 
گرگ سکندری خورد و با پشت نقش بر زمین شد. او 
در محلی که پوشیده از برف و تقریباً بخ بسته بود. گیر 
کرد کوشید از جایش بلند شود اما پاشته پای راستش 
ضرب دید و مجددآ از درد سر جایش نشست. گرگ 
به پای خود نگاهی انداخت. پوسست ساق پایش کاب 
جداشده‌بود. دور وبر اوپر از سنگریزه‌بود.ردخونی 
که از پایش جاری شده بود. روی سنگریزه‌ها دیده 
می شد. گ رگ دست چپش راروی زمین ثابت کرد و 
پاشنه پای چپ خود رادر برف فر و کرد تامانع از ادامه 
لغزش و سر خوردنش شود سپس خود را به گوشه‌ای 
آمن‌تر کشاند. درد کم کم در تمام وجودش رخنه کرد 
و طاقتش رااز بین برد. 

ضربان قلبش نامر تب شده‌بود واين خود نشانه 
مهمی بود برای اینکه به گر گ هشدار بدهد اوضاعش 
نامساعد است وباید هر چه زودتر فکری کند. آسیب 
گر گ آنقدر جدی و کاری بود که نتواند مسیر آمده‌را 
به عقب باز گردد وخودش رانجات دهد. در آن منطقه 
خاص تلفن همراه آنتن نمی داد واو به هیچ کس و هیچ 
جا دسترسی نداشت.به پدر و مادرش گفته دوشنبه 
خانے خواهد بود. مطمتن بود آنها تاسه‌شنبه نگران 
نخواهند شد وبا امداد یا اورژانس تماس نمی گرفتند 
در نتیجه تاسه‌شنبه ویاحتی تاچهارشنبه از گروه 
ام داد ونجات هیچ خبری‌نبود. شانس با گر گ یار 
نبود و بدون شک تا آن روز نمی توانست هیچ امیدی 
داشته باشد که کسی نگرانش شود پس باید راه‌حلی 
پیدامی کرد و خودش رابه‌تنهایی نجات می داد و گر نه 
م رگش حتمی بود. 

اولین کاری کهبایدمی کرداین‌بود که‌تا 
می‌توانست بدن خودش را گرم نگه دارد.اگر ناگهان 
دمای‌بدنش پایین می | مد یابه شوک دچار می‌شد. 
م رگ تنها گزینه‌ی او بود. گرگ دست به کار شد و 
لباس‌های کوهنوردی رااز تن بی رون آورد و آنهارا 
الباس‌های مخصوص و گرمی که همراهش داشست, 
جایگزین کرد. مجبور شد کفش پای مجروحش را 
بیرون بیاورد. خونریزی گرگ خیلی شدید بود اما 
خوب می‌دانست که بستن شریان بند مساوی است با 
قطع عضو. بنابراین تصمیم گرفت تاوقتی که به راستی 
مجبور نشده.شریان‌بند رانبن دد.ضمنا باید محل 
شکستگی را ثابت می کر د. او با استفاده از یک چاقوی 
جیبی شلوار پای راستش راپاره کرد سپس از کیسه 


خوابش تکه‌ای پارچه پهن جدا کرد و آن رابه عنوان 
تسمه» دور ماهیچه ساق پا محکم بست. بعد از چوب 
مخصوص کوهنوردی و تکه‌ای پارجه دیگر استفاده 
کرد و آن رادور استخوان شکسته بست تا آن را 
ثابت‌نگه دار د. در مرحله بعد. گ رگ به مکانی نیاز 
داشت که از آن به جای پناهگاه استفاده کند. کمی 
پایین تر از جایی که افتاده‌بود. روی یک تکه زمین یخ 
زده.سطح ‌صافی قرار داشت که تپه‌ای بلند آن رابه 
شکل یک پناهگاه‌امن د رآورده‌بود. گر گ می‌توانست 
آنجابا خیال راحت استراحت و تجدی د قوا کند. او 
کوله پشتی‌اش راروی دوش انداخت و سعی کرد لیز 
بخورداما وزن خودش و کوله ودردی که داشت. مانع 
از پیشر وی او می‌شد. 

گر گ به اندازه دو سه روز آب و غذاهمراه‌داشت. 
امابه خودش می گفت می تواند بدون آب وغذازندہ 
بماند.ازنظراو مهم تراز آب وغذا وسسایلی بود که 
می‌توانست او را گرم و خشک نگه دارد. گرگ چراغ 
قوه‌رااز کوله‌اش بیرون اور د وان راباتکه‌ای طناب به 
پایین لباسش وصل کر د.مقداردیگری‌طناب بر داشت 
و آن‌رادر جیب شلوارش گذاڈ شت تاوقت نیاز به راحتی 
بتواند از آن استفاده کند. سپس کوله رادوباره پشتش 

تلاش بیش از حد برای حر کت موجب سر گیجه 
وعود درد گر گ شداما مجب ور بود خود رابه پناهگاه 
مورد نظر برساند. زمان برایش به کندی سپری می‌شد. 
هر لحظه گمان می کرد دیگر نمی تواند بیشتر از این به 
راهش ادامه بدهد و بھتر است‌همان جا بیفتد و خود را 
به سر نوشت بسیارد ولی علاقه به زند گی و زنده‌ماندن 
به او انگیزه داد و آنقدر تقلا کرد تااسرانجام به پناهگاه 
رسید. گر گ به زمین بی درخت زیر خود نگاهی انداخت 
ووضعیت رابررسی کر د.اززند گی‌انسانی در آن‌اطراف 
خبری نبود ولی تمام توانش راجمع کرد وباصدای بلند 
فریادزد: کمک!صداء باصخره‌های اطر اف بر خورد کرد 
وپژواک آن‌به گوش خودش بر گشت. گویی یک نفر آن 
دور واطراف بود که ادای گر گ رادرمی ورد و هرچه 
اومی گفت, تکرار می کرد. گرگ تمام آن روز پشت سر 
هم فریاد زد و کمک خواست. هر چند دقیقه یکبار پای 
خود راهم تکان می داد تاهم خون اضافی آن خارج شود 
هم اطمینان یابد که هنوز کار می کند. 

کمک... دارم می میرم 

هوا کم کم رو به تاریکی رفت. گر گ خسته و پر از 
درد در کیسے خواب خود دراز کشیده بود و روزهای 
خوش گذشته را تصور می کرد: پدر و مادرش, تنها 
خواه رش ونامزدش کاترینا که قرار بود به‌زودی با 
هم ازدواج کنند. یادش آمد که چهارشنبه هفته ایند 
سالروزتولد کاتریناست.آه کشید. گرگ دوست 
نداشت روز تولد نامزدش با شنیدن خبر تلخ مر گ او 
یکی شود و شادی آن روز را از بین ببرد. 

آن شب, دمای هوا پایین آمد. گرگ به‌شدت 
احساس سرمامی کرد. سعی کرد بخوابد اما بیقرار 
بود و مرتب از خواب می پرید. گاهی هم لرز می کرد. 
چندبار پایش تشنج کرد وازروی تخته سنگی که 


زیر پایش بود.افتاد واز درد بیدار شد. صبح یکشنبه, 
خوش شانسی به اورو آورد وبالاخره خونریزی متوقف 
شد. گرگ باز هم فریاد زدن و کمک خواستن را از سر 
گرفت اما جز پژواک فریادش هیچ خبری نبود. به 
ظهر چیزی نمانده‌بود که وزش باد.بوی ناخوشایند و 
تندی رابه مشام اورساند.لبه‌های زخم ساق بای گرگ 
تغییر رنگ داده‌بود و چر ک از ان بیرون می زد.عفونت 
می‌توانست موجب قانقاریا شود. خطری که مثل قطع 
عضو تهدید کننده و خطرناک بود. گر گ دست به کار 
شد. نسوج مرده رابا برف از ساق پایش پاک کرد بعد 
مقدار زیادی برف روی آن گذاشت تاچر ک راازروی 
آن پاک کند وزخم رابشوید. بعد کمی جابه‌جا شد تا 
اطراف رابررسی کند. ناگھان.از همان مسیر صدای 
ضعیفی شنید. تمام توان خود راجمع کرد وفریاد زد: 
کمک! کمک !وبیست د قیقه فر یاد زد امابعد به خودش 
گفت شاید کوهنوردان از مکانی که او در آن گیر افتاده 
بود فاصله زیادی دارند که صدایش رانمی‌شنوند. 
خسته شده بود و به شدت احساس تشنگی می کر د. 
کمی برف بر داشت و در دهانش گذاشت ودر کیسه 
خواب دراز کشید و کمی خوابید. 
از خواب بیدار شد.به سختی می‌توانست | ب دهانش 
راقورت دهد. کمی بعد بار دیگر از فاصله‌ای دور 
صدایی شنید. به نظر می ر سید کسی. کلمه‌ای را پشت 
سر هم تکرار می کرد. به خودش فشار آورد تا کلمه را 
تشخیص بد هد. تصور می کرد یک نفر فر یاد می زند: 
کجایی؟ از جایش بلند شد و در کیسه خواب نشست. 
به سختی آب دهانش راقورت داد وبافریاد. کمک 
خواست .گرگ چند بار اسمش راتکرار کرد و گفت 
آسیب سختی دیده و به کمک نیاز دارد. اما 
هرچه تلاش کرد فقط پژواک صدای 
خودش رامی‌شنید. 

عصر دوشنبه.ابرهای سیاهبالای 
سر گر گ رااحاطه کر دند.چند د قیقه بعد. 
باران شروع به باریدن کرد وبا تمام تلاش‌های 
گر گ» حسابی خیس شد. از سرما می‌لر زید. پاش 
حالا دیگر بی‌حس شد ه٥‏ بود واین حالت» بیشتر از 
درد او رانگران می کرد. 

ای‌کاش همسری داشتم 

"داف‌هین نگران‌پسرش‌بود.قراربود ےا 
گرگ دوشنبه به خانه بر گردد اما هر چه به 
آپارتمان او زنگ می‌زد. کسی گوشی را 
برنمی‌داشت.سه‌شنبه‌بودوتماس‌های - 
مکرر پ در گرگ همچنان بی‌نتیجه 
مان دویزد گرگ ھی بااوتمانن نکر فته 
بود برای همین پدرش بسیار دلواپس 
بود.عصر سه شنبه روبه غر وب بود 
که پد رگ رگ با کلی‌دی‌ید کی که 
پسرش‌به‌اوداده‌بود.به آ پارتمانش 
رفت. خانه خالی بود. با خودش فکر 
کون گرگ فو راہ اتبسن نکن سیت 
برنامه اش راتغییر داده باشد اما فراموش کرده به آنها 


۸ 
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خبر بدهد. داف هین ۴ ۶ساله مثل خیلی‌های دیگر فکر 
می کرد تادوروز از مفقود شدن کسی نگذرد عملیات 
جست وجوبی‌معناست.بر ای همین موضوع رابه هیچ 
کس‌حتی‌به‌همسرش نگفت.مادر گرگ که مدیر 
مدرسه است ودر آن روزهابرای شر کت در کنفرانس 
به لاس و گاس رفته بود. از برنامه سفر پس رش خبر 
نداشت وداف که نمی خواست او را به وحشت بیندازد. 
از گم شدن احتمالی پسر شان حرفی نزد. 


ماو لو 


شب سه شنبه: شب سر دی در کوه‌بود. گرگ چنان 
سردش بود که خمیتوادست بخولبد یک مشکل دیگر 
هم باعث شده بود که خواب به چشم‌هایش حرام شود: 
مدتی بود که پایش راحس نمی کرد. صبح فردا گاهی 
درد خفیفی رادر پاش حس می کرداما هرچه کوشش 
می کرد نمی توانست آن راحر کت بدهد. دمای بدنش 
هم بسیار پایین آمده‌بود. به خودش گفت:باید هر طور 
شده از اینجا بروم و گرنه م رگم حتمی است. 

یک‌ونیم‌مایل آن‌طرف‌تریک دریاچه‌بود. 
گ رگ به خودش گفت بدون شک شب در کنار در یاچه 
گرمتر ازجاهای‌دیگر است و آب‌هم برای آشامیدن 
پیدامی‌شود. برای اینکه پای اسیب دیده‌اش مانع 
حر کت نشود. با بقیه کیسه خواب آن رابست سپس 
با احتیاط شروع به رفتن کرد. سعی می کرد از یک پاو 
دو دستش برای رفتن استفاده کند. 

درست همان موقع که گر گ تلاش خود رابرای 
باز گشت آغاز کرد پدرش مفقود شدن او رابه گروه 
امداد ونجات اطلاع داد. اعضای یک گروه کار کشسته 
ماموریت خود را اغاز کردند و می‌دانستند دنبال یک 
کوهنورد تنها گشتن. کار چندان ساده‌ای‌نیست و 
ممکن است مدت‌ها طول بکشد تا جسدش را پیدا 
کنند. حر کت گرگ به سوی دریاچه به کندی 
انجام می‌شد. گرسنگی و خونریزی و 
درداورایسیارضعیف کر ده‌بود 
ولی آنقدر به خودش روحیه داد تا 
سرانجام به کناره‌دریاچه سید 
| وباعلف و گل‌های‌وحشی 
| برای خودبستری‌ساخت وبه 
خوابی عمیق فرو رفت. 

گ رگ از شدت سرما 
ازخواب‌بیدارشدهبود. به 
خودش می‌قبولاند که این 
اولین روزی است که مجروح 
شده و باید دنبال راه چاره‌ای 
بگردد.اوبه‌زند گی اش فکر کرد: 
بااینکه پیشتر از سی سال از عمرش 
گذشته.هنوز چقدر کوچک وناتوان 
است. نه همسر داشت نه فر زند ونه 
شغل دائمی وتمام وقت. بهم رگ که 
در کمینش نشسته بود. پشت کرد و 
تصور کرد همسر و فرزندی دارد که 
الان منتظرش هستند. 
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از گوشه و کنار جهان 


بدنبال بطری برنده 


دزدانی کەواردیک مغازه‌در شهر مولهیم در آلمان شدہبودند حدود ۰ بطری‌نوشیدنی 
راباز کردند اماحتی قطره‌ای از نوشابه‌ها راهم نخورده و به هیچ کالای دیگری هم در مغازه دست 
نزدند! نکته جالب دیگر این بود که تمام این بطری‌های نوشیدنی به یک شر کت تعلق داشتند و 
محصولات شر کت‌های دیگر دست نخورده بودند. اینطور که مشخص شد این شر کت جایزه‌هایی 
رابه مشتریانش ارائه کر ده‌است که هر کس بتواند بطری‌های نوشیدنی که علامت مذ کور راداخل 
۵ درب خود دارند پیدا کند برنده‌جایزه خواهد شد. ظاهر اد زدهای قصه ما نیز این تبلیغ رادیدهو سعی 
1 داشتند باباز کر دن‌ونگاه کر دن پشت تشتک همه بطری‌هاء بطر ی‌های برندەراپیداکنند. یکی از 
مامورین اداره پلیس مولهیم اظهار داشت که این یکی از خنده دارترین پرونده‌های سر قت است که 
تا کنون دیده است. در حال حاضر هیچ راهی برای پیدا کر دن این سار قان ندارند و فقط می‌توانند 
منتظر بنشینند و از گزارش‌های شر کت نوشیدنی ببینند که آیا فردی تعداد زیادی درب بطری را 
برای دریافت جایزه‌هایش به شر کت خواهد فرستاد یا خیر. 


۰ 0 
بدا بد 


شماهم دوستدار سفر هستید و آرزودارید که کاش می توانستید ۵یا ۰ ١روز‏ کار رارها کردهو به سفر 
بروید؟ این همان چیزی است که جنا اسپسارد و همسرش گیلام داتیل انجام دادند. البته با این تفاوت 
که هیچکدام نتوانستند این مدت مر خصی بگیر ند وبر ای اینکه بتوانند به سفر بروند. هر دو استعفا دادند! 
آنها کار خود رارها کر دند تابتوانند در خانه سيار کوچکی که خودشان ساخته بودند. به | مریکای شمالی 
سفر کرده‌و همه جا رابگر دند. شاید مانند یک رویا به نظر برسد.امااین زوج خوش ذوق و پر انرژی 
مدت‌هاست که سفر خودراشروع کر ده‌و تا کنون‌بیش از ۲ ۳هزار کیلومتر رابه مناطق مختلف سفر 
کرده‌اند, اسپسارد ۲۸ ساله وداتیل ۳۰سباله,خانه کوچکشان را که کمی کمتر از ۱۲ هتر مریع مساحت 
دارد.بادستهای خودشان و برای داشتن زند گی بدون اجاره خانه ساختند. آ نها شغل خود رادر لس 
آنجلس رها کر دند تا بتوانند به زند گی و شغل رویایی خود که نویسند گی در سفر و عکاسی است.دست 
یابند. آنهایک سال زمان برای ساخت خانه گذاشتند و حدود ۰هزار دلار هم هزینه کردند. در نهایت 
درستامر سال کد سه مرا ہاگ خانگی‌شان سف رشان زاباعانه کرک متسر ک خود آغاز کر دقد 
و از ایالت ایلینویز به سوی والدز. وسپس مقصد کنونی‌شان یعنی آلاسکاحر کت کردند. این خانه ۶متر 
طول دار د و در بلند ترین جای خود ۴مترار تفاع دار د و به پشت وسیله نقلیه شان متصل شده‌است. آنها در 
طول سفر نیز برای ار تقا و تجهیز خانه خود اقدام کر دند که از جمله آ نها می‌توان یک سیستم خورشیدی 
710 یا ٢٢٢٦١١‏ 8×" 
۵ایالت در کاناداراگشتەاندودر ضمن سفر.داستان‌هاونوشته‌هاو تجر بیاتشان رابرای طر فداران و 
خوانند گان خود منتشر می کنند. تصاویری از این زوج خلاق و خانه زیبایشان می بینید. 


بمباران بای 

معمولابارش باران وبرف موجب خوشحالی مردم می شود و فرصتی است تااز گرمای طاقت 
فرسای این فصل گرم سال فرار کنند.اماهفته گذشته چنین اتفاقی برای مردم شهر ناپل در ایتالیانیفتاد۔ 
آنها که از هجوم ابرھاو سایه‌شان خوشحال شده بودند. ناگهان با بارش تگر گ شدیدی روبه‌رو شدند 
که نه تنها خنک شسدن رافراموش کردند. بلکه فقط برای حفظ جان خود پناه گر فتند. تگرگ‌هایی که 
هر کدام حداقل به اندازهیک توپ بیسبال بودند.باشدت وسرعت تمام به زمین کوبید ه‌می‌شدند. 
شیشههارامی‌شکستند و حتی موجب تخریب بر خی سازه‌ها و بناهای ساختمانی هم شد ند. در این 
طوفان سهمگین چندین نفر زخمی شدند. همراه شدن این تگ رگ وحشتناک با بادهای شدید و رعد و 
برق, بسیاری از وسایل حمل و نقل راهم از کار انداخت و صدمات زیادی به خودروهای شخصی وارد 
کرد.هواشناس ان اعلام کر دند که این طوفان تو سط جبهه هوایی که از سوی جنوب وارد بخش غربی 
اروپاشده.ایجاد شد. این جریان هوای بسیار مر طوب با بر خورد به یک جریان هوای د یگر.به سمت 
بالارانده شده‌وبه شکل طوفان و تگ رگ در آمد. یکی ازاین هواشناسان به نام جاناتان اردمن اعلام 
کرد که سرعت اندازه گیری شدہبرای این تگر گ‌های بزر گ حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت بوده‌و 
طبیعتاً می توانید خسارات و شدت ضربه آنها هنگام فرود را تصور کنید. 


لطف اجباری 

یک مرد اهل کانکتیکات به آدم ربایی یک پیرمرد ۷۷ ساله محکوم شد. اما او اصلا قصد دزدیدن 
اورانداشته است.قر بانی چنین بیان کرد که در حال حمل تعدادی قوطی وبطری خالی توسط چرخ 
خود بوده‌است که مر دی به او نزدیک می شود واصرار می کند که همراهش برود. مرد متهم که «دیوید 
پوپ» نام دارد. از همه جا بی خبر بوده و از روی ظاهر فر د تصور کر ده‌است که فقیر و بی خانمان بوده 
و قصد کمک به‌اوراداشته است. دیوید دست پیر مرد را گر فته و به اجبار با خود به خانه می بردو 
برایش لباس تمیز و غذای گرم می آورد. پیر مرد بیچاره که هم ترسیده و هم گیج شده بود. بعد از چند 
ی که ان )۷ ۷۰ کار 
دیوید به طرفش حمله ور می شود و پایش را گاز می گیرد. طبق اظهارات بعدی پیر مر د. حتی بعد از 
آن هم دیوید دوباره او را به اجبار به داخل برمی گرداند و سعی می کند به او غذا بدهد. بعد از مدتی 
پیرمرد موفق می شود بدون آنکه دیوید متوجه شود از خانه بیرون آمده و به خانه خودش برود وبا 
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باران‌های شدید حاصل از طوفان ایتا باعث راهفتادن سیل در بسیاری از شهرهای ژاین شده 
وهمچنان به خسارات آن افزوده‌می‌شود. اما خبری که همه و به خصوص شهروندان ژاپن راتکان 
داد. اطلاعیه‌ای از اداره برق تو کیو بود. در این اطلاعیه آمده بود که سیلاب. ۲ کیسه حاوی ضایعات 
هسته‌ای و آلوده‌مر بوط به فاجعه هسته‌ای فو کوشیمارابا خود شسته وبر ده‌است.سیلاب که وارد 
نیرو گاهاتمی داییچی فو کوشیما شدهبود. این ضایعات را نیز همراه خود به آب‌های آزاد برد.هیچ کس 
نمی تواند تصور کند که‌اين ضایعات وپخش شدن آنهادر آب‌های | زاد چه تاثیری بر اقیانوس و حیات 
جانوران منطقه خواهد گذاشت. زباله‌های جمع آوری شده شامل ضایعات هسته‌ای و مواد آلوده به 
رادیوا کتیودر کیسه‌های محافظی در بنای مترو که نیرو گاه سابق نگهداری می‌شد ند که این اتفاق افتاد. 
البته تعداد کیسه‌های جابه‌جا شده‌بیشتر از این بوده و ماموران توانستند ۰ ۲ کیسه راجمع آوری کنند. 
اما ۲ کیسه مفقود شده‌اند. تنها چند روز قبل و در همین طوفان بود که مسئولین نگهداری از نير وگاه 
اتمی اعلام کر دند که بالا آمدن آب اقیانوس, باعث ورود آب به مخازن خنک کننده نیرو گاه شسده و 
در نتبجه صدھا هزار کیل و گرم آب آلوده به مواد رادیوا کتیو از این نیروگاہ به بیرون نشت کرده است. 
البته اعلام کردند که درصد آلود گی کم بوده و سعی داشتند خبرنگاران و مردم رااز نگرانی دور کنند 
که گم شدن این کیسه‌های‌ضایعات هسته‌ای, جلوه‌ای بسیار نا گوارتر از قبل ایجاد کر د.اگر نتوانند 
قبل از پاره شدن کیسه‌ها آنها را جمع آوری کنند. عواقبش فاجعه بار خواهد بود. 


ھمیشے تمر بنات نیر وهای نظامی و ار تشی جدی بوده و به طاقت فر سا بودنشان معر وف هستند. 
در ارتش آمریکا(نیویورک) نیز یک رسم سالانه وجود دارد و آن هم جشن بالشت بازی است! شاید 
به نظر تان یک تفریح بیاید و فکر کنید برای بهبود روحیه سربازان این کار را انجام می‌دهند. اما باید 
بدانید وقتی همه افراد حاضر در این بازی سر بازان نظامی هستند. قضیه کاملا فرق می کند. این بازی 
بسیاری از سربازان در بالشت‌های خود وسایلی مانند کلاه و جلیقه ضد گلوله هم قرار می دھند تاضرب 
بیشتری داشته باشد. در بالشت بازی امسال ۲۴ نفر از سر بازان بیهوش شدند. تصاویر ثبت شده از این 
بازی که بهتر است آن راجنگ بالشت بنامیم, صورت‌هاو بالشت‌های خونینی رانشان می‌دادند و ظاهرا 
چندین مجروح ومصدوم در پی‌داشته است. یکی از آمارهای گزارش شد هدر مورد مصدومان‌این 
بازی, ۴ مورد ضر به شد ید به سر یک شکستگی پا دو شکستگی دست. یک در رفتگی شانه و چندین 
شکستگی دنده را از نتایج این بازی اعلام کرد و در مجموع حدود ۰ نفر مجروح شدند. البته لازم به 
ذ کر است که به شر کت کنند گان گفته شده بود حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند. اما تصاویر و ویدیوها 
رسم از سال ۷ در بین سربازان ارتش اجرا می‌شود. اما تا کنون اینطور مصد وم نداشته و مسئولان 
ارتش اعلام کر دند که با افرادی که قوانین اجرای تمرین را نقض کرده‌اند برخورد خواهد شد. 
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دا نشگاه ومز ايده صندلی حالی 

اصطلاح پشت کنکوری تقریباً دارد به‌موزه‌تار یخ 
باستان می‌پیوندد. یادش به خير چه دوران باشکوه 
وپشت کوهی بود. عده‌ای دانشگاه قبول می‌شد ند 
وعده‌ای‌نمی‌شدند.به آنها که قبول می‌شدند. 
تبریک می گفتند و به عده‌ای که قبول نمی شدند یا 
در آستانه آماده شدن برای پی کاری تن به تن در 
ورودی‌های‌دانشگاه‌بودند, پشت کنکوری می گفتند. 
لاکردار! بچه‌های خود روانشناس‌ها هم درگیرش 
بودند و شهرام و بهرام نداشت. 

اما خوشبختانه الان. دیر صباحی است که بیشتر 
مشتاقان وسینه چا کان دانشگاه بالاخر هدر یکی از 
نام دانشجوبر خود می‌نهند که بیکار نباشند.بااین 
وجود باز صندلی اضافی می آوریم. باور نمی کنید. 
از جناب وزیر علوم سوال بفرمایید که از ماعلمی تر 
حرف می‌زنند و آمار می‌دهند. 

خبر وارده: وزیر علوم در مراسم قدردانی از 
دانشگاه خالی مانده است. "به نقل از جراید 

حالا دیدید خالی نبستیم. وقطعاً آقای د کتر 
فرهادی خودشان از نزدی ک. صندلی‌های خالی را 
دیده‌اند که این گونه گفته‌اند. ما نیستیم که چشم 
بسته غیب بگوییم. فلذاالان جای آن است که 
جماعت دانش | موز به | واز بلند شادمانه بخوانند: 
من واین همه صندلی محاله محاله محاله...والی 
آخر!(در پاره‌ای نسخ,به جای صندلی, خوش بختی 
عرض شد. الان ما مانده‌ایم ووزیر علوم و سیصدهزار 
صندلی‌خالیدردانشگاه که‌باید یک فکر ی‌بر ایش کر د. 
صندلی سینما که نیست که سریع بولد وزر بیندازیم و 
فکر کردیم. در حد وسع‌مان به نتایج کاربردی زیر 
رسیدیم که خیلی بی‌ریا تقدیم می کنیم: 

١-یک‏ دانشجوود وصندلی:چطور شد که 
الان بعضی از دانشجویان مادو سیمکار ته‌اند و عجیب 
وقطار وحتی هواییما می گیر ند. بر ای راحتی بیشتر. 
دوتا صندلی می گیر ند. یا چطور است که عده‌ای از اهل 
سینمادوفیلم بایک بلیت می بینند و آب‌هم از آب 
تکان نمی‌خورد. خب در دانشگاهها هم می شود طرح 


وی ےا 


یک دانشجوبا دو صندلی رااجرا کر د. هر دانشجویی که 
دو تا صندلی خواست. در اختیارش قرار گیرد. فوقش یا 
اسباب واثاثیه و کتاب و کلاسورش راروی آن‌می گذارد. 
یا که پایش راروی آن درازمی کند که فرداوقتی از 
دانشگاه فارغ التحصیل شد با یک صدای بی فروغی 
ننالد که: دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره... 

-٢‏ گل گذاشتن روی صندلی:از آنجا که 
حیف است صندلی ه ادر یک محیط علمی خالی 
بمانن دواز آنجاتر که گلکاری و گل کاشتن هم به 
شدت در فرھنگ ماسفارش شده است ولواین که 
همین پنج روز و شش باشد در یک اقدام وابتکار 
جالب دو منظوره» می شود روی صندلی‌های خالی گل 
گذاشت.فقط که نباید طرف فوت کرده‌باشد که به 
جاش گل گذاشت. همین که یک نفر مشتاق تحصیل. 
حالابه دلیل مشکلات مالی یا بناببه هر دلیل(به ما 
چه؟) نتوانسته روی صندلی دانشگاه بنشیند. می توان 
به‌جایش گل گذاشت ویادش را گرامی‌داشت. 
خداوکیلی گل نگفتیم؟ 

۳-مزای ده صند لی‌های مازاد:یلااستفاده 
مان‌دن و خالی مان‌دن صندلی‌ها هم خوب نیست. 
همچنان که کلا خالی بستن خوب نیست. فلذامی شود 
که صندلی‌هاراطی یک مزایده‌همگانی به فروش 
رساند. آنهایی در اولویت باشند که می خواهند در 
کارهای خیر دانشجویی از صندلی‌ها استفاده کنند.مثلاً 
باشگاههای عروسی دانشسجویی که فردا وقتی همین 
دانشجوی دختر وپسر ما خواستند ازدواج کنند. 
سالن‌هایی ارزان قیمت با صندلی‌های فر اوان در اختیار 
آنهاقرار داده‌شود که بی دردسے تر راهی خانه‌بخت 
شوند. بلکه خوشبخت شوند. هیچ بعید نیست. 


شماره تلفن خلافکاران 


الان ایجاد مزاحمت خیلی په نسبت قدیم. راحت‌تر 
شده‌وپیشرفت کر ده‌است. سابقاگر برای‌ایجادز حمت. 
مجبور بودی طرف را از نزدیک ببینی و در نتیجه او نیز 
شخص مزاحم را شناسایی می کر د؛اما الان دیگر نیازی 
به دیدار حضوری نیست. شما کافی است از همان سر 
جای‌خود که نشسته‌اید یاحتی د راز کشیده‌اید.اراده 
کنید کهبرای‌مردم مزاحمت‌ایجاد کنید.حالایک 
علتش ممکن است این باشد که طرف مرض دارد. 
در این حالت البته دیگر نیازی به گفتن سایر هم دلایل 
نیست. همان اولی به قدر کافی محکم هست. 

کافی است فر د مزاحم از همان جایی که هست. به 
شرفت ولغ ودبا نک سیکارٹ دول الک 
تهیه کند که به نام خوش هم نباشد. بعد با خیال راحت 
شروع کند به ایجاد مزاحمت برای دیگران.اینجور 
آدم‌های مریض اصلاً هم برایشان مهم نیست که گفته 
باشند: "گاوان و خران باربردار /به ز آدمیان مردم 
آزار'' کار خودشان رامی کنند. تازه اگر وقت اضافه 
بیاورند. مزاحم همان گاو و خر زبان بسته هم می‌شوند. 
منتهی بیشتر گرایش انسانی دارند تا حیوانی چون 
امکان خلافکاری‌شان بیشتر است. 

اطلاعات جدید: آمدی کل پیشگیری‌های 
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وضعی قوه‌قضائیه گفت که ۸میلیون سیمکارت 
دردست خلافکاران است.این ‌سیمکارت‌هابدون 
هویت است و برخی از مزاحمت‌هاء کلاهبر داری‌ها و 
سرقت‌ها از طریق آنها انجام می گیرد. -جراید 

نگاه فلسفی:واقعاً دل آدم به حال شیطان 
می‌سوزد.این ابلیس لعین بیچاره‌برای دعوت به 
خلاف و گناه هیچ تجهیزات پیشرفته‌ای ندارد. 
هرجهدارد. مال همان اوایل خلقت آدمی و در حد 
هل دادن وی به سمت گندم و سیب است. بعضی‌ها 
الان خودشان به سمت دوسیب می روند. نه نرم افزار 
می‌داند جیست. نه ایمیل, نه اینترنت. نه سیمکارت. 
نه بلوتوث. نه فیسبوک, نه فلش مموری» نه... هزار و 
یک کوفت و زهر مار پیشر فته دیگر که‌امکان ارتکاب 
خلاف رابه کسری از ثانیه رسانده است. 

بسته‌پیشن‌باد ی :رقم کمی‌نیست‌هشت‌میلیون 
سیمکارت در دست خلافکارانی که شماره تلفنشان 
هم معلوم نیست وگرنه لاقل آنهارابلاک می کردیم 
وخلاص!به خاطر همین حساسیت موضوع هم هست 
که باید وا کنش نشان بدهیم. وا کنش نگارنده البته در 
حد ارائه جند راهکار است: 

(-سوزاندن سیمکارت: در یک اقدام 
ضربتی از همه دارند گان سیمکارت‌های مختلف 
بخواهیم که به دفاتر تلفن همراه مراجعه کنند و 
برای‌سیمکارت خود شناسنامه مجدد بگیر ند.یا 
سیمکارت‌هادوباره‌عوض شوند. هر کس مراجعه 
نکرد. سیمکارتش سوزانده شود. آن که دائم هوس 
سوختن ما می کرد / کاش می آمد و سیمکارت هویدا 

۲-تجمیع سیمکارت: این هشت میلیون 
سیمکارتی که در دست خلافکاران است» شتاسایی 
وجمع آوری شوند.ای بسابرخی از خلافکاران. 
خودشان سیمکار تشان را تحویل دهند. کافی است 
مخابرات از خير سودمالی ودر آمدی‌این‌ هشت 
میلیون بگذر د و راضی شود که جمع شود. این قدر 
همه به همه حتی به خلافکاران, زنگ نزنند که: "ما 
عین همین شماره شما را داریم. منتهی با پیش شماره 
فان "!خب اینطوری که هر سیمکارت خلافکاران 
تبدیل به چند سیمکارت می‌شود. 

۳-اعلام شماره:مگر نمی گویند که‌نهادهای 
لازم و خود مخابرات عزیز, به راحتی قادرند که 
اشخاص ومحل استقرار آنه ارااز طریق همین 
تلشن‌های هم راشان بیدا کا ؟ خپ به همین روش 
آنها راشناسایی و شماره آنهارا به ملت اعلام کنند یا 
خودشان آنهارااز حیّانتفاع ساقط نمایند. به همین 
سادگی که فرض و سپس عرض شد. 

٤-پاسخ‏ ندادن لازم: بهترین و کم خرج‌ترین 
راه جلو گیری از مزاحمت ها و خلافکاری‌های مختلف 
هم این است که هر کس هر شماره ناشناسی را جواب 
ندهد.حتیا گر بیکار باشد.اینطوری طرف مجبور 
می شود پیام ک بدهد وخودش رآمعرفی کند. به 
هرحال, پیامک هم اختراع شده‌برای یک همچین 
مواردومواقعی لأہٰذا 
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وقتی دزد در زندان هوشیار تر شد 

شخصی که باجعل چک‌های سرقتی و مهر سازمان قضایی نیر وهای مسلح از 
تعدادی‌طلاو جواهر فروشی در سطح شهرهای تهران,قز وین ورباط کریم 
کلاهبرداری کرده بود به دام افتاد. 

بر اساس این گزارش:مدیر کل حفاظت واطلاعات سازمان قضایی نیر وهای مسلح در 
أا رض ا 
ارائه جک بانک سپه که روی ان عنوان ساز مان قضایی نیر وهای مسلح درج شده بود. 
اقدام به خرید طلا کرد ولی فردای ان روز وقتی که فروشنده قصد نقد کردن چک 
راداشت.بی برد که چک سرقتی و جعلی است.وی در ادامه‌افزود؛با اغاز بررسی‌ها 
گزارش کلاهبرداری‌های مشابهی از تعدادی طلا و جواهر فروشی سطح شهر قزوین 
وتهسران بے این حفاظت ر سید. بدین تر تیب ماموران ماباانجام یکسری اقدامات 
اطلاعاتی وبه دلیل وجود شباهت هایی در شگر داین مر دبامجرمی که‌دررسال ٩۱‏ 
دستگیر شده بود به این مرد مظنون شده و سر انجام موفق شدند اورا در مخفیگاهش 
دستگیر کنند.اودر بازجوپی گفت؛من تا کنون بیش از دو میلیارد تومان از طلافروشان 
مختلف کلاهبر داری کرده‌ام و سه بار سابقه فرار از خدمت در دادسرای نظامی و یک 
جرم کلاهبرداری دارم و به شيشه هم معتاد هستم و در سال ۱ از یک طلافر وشی در 
تهران با ارائه چک بانک ملت که مهر سازمان قضایی روی آن بود کلاهبرداری کردم 
تا ار ار ایا 
زندان نه تنها متنبه نشدم, بلکه هوشیار تر اقدامات مجر مانه‌ام را ادامه دادم. 


اشتباه عجیب پلیس قلابی 


ناآشنا بودن مامور قلابی به درجه‌های نظامی کار دستش داد! 
چن دی‌پیش ماموران پلی س بابل گزارش‌هایی رااز اقدامات کلاهبر دارانه یک مامور 
پلیس قلابی در دستور کار خود قرار دادند. تااینکه هفته گذشته ماموران پلیس بابل 
هنگام گشتزنی در خیابان‌های منطقه, متوجه حضور یک افسر پلیس با لباس فرم در 
داخل یک نمایشگاه خودروشدند. آنان که به حر کات ور فتارهای‌اين افسر پلیس مظنون 
شده بودند.وارد نمایش گاه شدند وافسر پلیس با دیدن ماموران گشت دستیاچه شد و 
سعی کرد تاخود را آرام و خونسرد نشان دهد. در همین هنگام افسر گشت پلیس در کنار 
آن مرد نشست ومتوجه شداو در صحبت با مرد نمایشگاه دار خود راسرهنگ پلیس 
معرفی کر ده است. پس با توجه به اينکه در جه نصب شده روی دوش وی چهار ستاره و 
سر وانی بود. افسر گشت از او درباره محل خدمتش پر سید و افسر مر موز که کاملا خود 
راباخته بود. نا گهان از جا بلند شد وسعی کرد پا به فرار بگذارد. اما با تیزهوشی ماموران 
دستگیر شد. در بررسی وبا زدید از داخل کیف همراه‌این پلیس قلابی هم پیر آهن دیگری 
از لباس کادر نیروی انتظامی با درجه دیگری و علائم و کلاه سازمانی کشف شد و پس 
گرفتن بدھی خود از مردی به نام "مهدی" گرفته است. ولی در ادامه بازجوپی از این 
مرد پلیس اطلاعات جدیدتری به دست آورد.به گونه‌ای که مشخص شد این مامور 
قلابی معروف به "کامی ساکن یکی از استان‌های همچوار. 
با گرفتن دسته چک از یکی از بانک‌ها. در سطح شهر اقدام 
به کلاهبر داری وخرید کاشی وسرامیک خودرو پتو و غیره 
کردهو در ازای پرداخت پول اقدام به صد ور چک بلامحل و 
بدون پشتوانه کرده‌است. البته تا کنون ۵نفر از شا کیان این 
پلیس قلابی شناسایی شده‌اند و همچنین اطلاعات دیگری 
به دست آمده که وی از سوی مقامات قضایی نیز به علت 
محکومیت مالی تحت تعقیب است. 


گرفتن جان یک دلال به خاطر هیچ 
جوانی به خاطر حق کمیسیون ناچیز دلال گوسفند را کشت. 
اواخر مرداد ماه بود که خانواده‌ای در شهر ستان فر مان خر اسان به پلیس 
مراجعه کر ده و گفتند: پدرمان صبح از خانه بیر ون رفته و دیگر برنگشته. 
تحقیقات پلیس در این باره | غاز شد. تااینکه جسد مرد ۵۵ساله پس از ۴۸ 
ساعت در بیابان‌های اطر اف روستای سنگ‌بست "پیداشد.رئیس پلیس 
شهر ستان فر یمان پس از بر رسی و تحقیقات ۵مظنون رادستگیر کرد که در 
بازجویی‌ها چهار نفر آنهابی گناہ بودند و آزاد شدند. اما نفر پنجم با تناقض 
گویی‌هایی لب به سخن گش ود و در نهایت چاره‌ای جز اعتر اف نداشت و 
گفت :من با خودروی‌سواری پر اید شخصی ام مسافر کشی می کنم تااینکه 
چندی قبل در جر یان انجام معامله مرد ۵۵ ساله قرار گرفتم. 
غلامرضا که دلال گوس فند بود. قول داد ڪ 5 
درصورت انجام این معامله مبلغی ناچیز 
به‌عنوان کمیسیون به من بدهد چون از 
مشکلات مالی رنج می برم دلم رابه این پول 
خوش کرده‌بودم. چرا که در این معامله 
خیلی وقت گذاشته بودم. اماغلامرضا 
معامله رابه هم زد وبااین کار دچار اختلاف 
حساب شدیم و کینه به دل گرفته بودم. 
روزحادنه هم‌اورادیدم کهاز خانه‌اش 
بیرون آمده‌بود باماشین به غلامرضازدم 
واورازخمی کردم.سپس در حالی که اصلا 
در آن لحظ ات نمی فھمیدم چه کار می کنم ۱ 
باسنگ به‌سرش کوفتم وجسدغرق‌به 
خونش رابه بیابان‌های اطر اف وستابردم 
ورها کردم.اما از این کارم شب و روز عذاب 
وجدان داشتم تا اینکه دستگیر شدم. 


اختلاف ملکی ۱۱ کشته بر جای گذاشت! 
۱ زن ومرد روستایی در در گیری مسلحانه دو طایفه روستای تپک 
جلالی شهر ستان باغملک استان خوزستان کشته شدند. 
این در گیری خونین که ساعت‌هاادامه داشت سرانجام با دخالت 
۹۹۷٦‏ 9 این در ہ0" 
نفر کشته و ۱۵ تن دیگر به شدت زخمی وروانه بیمارستان شدند. این 
عاد ندید ساسا جد سالد دو طلف لع وتا سر رس های 
کشاورزی رخ داد:زیراچندسالی است که‌اين دو طایفه مشهور در این 
منطقه اختلافات ملکی داشته وبارها باهم در گیر شده‌اند.اما آخرین 
در گیری خونین آنان تا کنون بی سابقه بوده است. به گفته شاهدان حادثه 
دو طرف در گیر بااستفاده‌از سلاح شکاری گرم به سوی هم شلیک کر دند 
واین دو طایفه مدت‌هاست با هم مشاجرت لفظی داشته و بز ر گان محل 
برای صلح و سازش آنها داشته نیما هی وفت به ره 
نرسیده‌اند. 
متاسفانه آخرین مشاجره آنها که منجر به در گیری شد ۲۴ ساعت طول 
کشید که به کمک پلیس فعلا آرامش به روستا باز گشته است. 
کے ان ای وال ادا در کری راا وا یا 
نیز دستگیر کر ده‌و قطعا باعاملان این در گیری بر خورد قانونی صورت 
خواهد گرفت. 


گک- 


تنها شحاعت است که اسان را از نادانی زند گی و خو ار ی مر گت می ر هاند 


۵ر ست 


- 


ی 


در شمارەی پیش:خواند ید که محموداففان دوب ار به ایران حمله کرد.بار 
دوم موفق شد کرمان و سیستان رابگیرد و به سوی اصفهان بر ود.اختلاف اصلی 
افغان‌ها باصفویان بر سر عقاید مذهبی و ستم‌هایی بود که کار گزاران صفوی در 
حق آنهامی کر دند. محمودافغان اصفهان رامحاصره کرد. شاه سلطان حسین به 


خرافات. دشمن اصلی صفویان 

افغان‌ها تسخیر شده بود. قبل از این که از شاه تهماسب 
بگویم. کمی درباره‌ی اثر خرافات بر سقوط این سلسله 
بخوانید: 

در کتاب "تاریخ نظامی و سیاسی نادرشاه افشار " 
چنین آمده: مشغولیت شاه سلطان حسین این بود که 
به جای بحث و گفت و گو باسپهسالاران و مشاوران 
سیاسی و نظامی و اقتصادی, افرادی چون منجمان 
وساحران رابه مجلس خود راه‌می‌داد و از آنها 
می‌خواست در باره مسائل بسیار پیش پا افتاده بحت 
کنند. مثلاوقتی برای شاه خر بزه‌می آوردند. جلسه 
تشکیل می‌دادند و حکیم‌باشی درباره‌ی سرد و گرم 
بودن یا قابض و مسهل بودن آن نظر می‌داد. منجم نیز 
برای اینکه بداند چه ساعتی برای قاچ کردن و خوردن 
خربزه مناسب است: اسطرلاب می‌انداخت و ساعت 
سعد و نحس خربزه خوری را تعیین می کرد سپس 
علماباید نظر می‌دادند که این خر بزه طاهر است یا 
بیاورند در چه ظرفی باشد و باچه چاقویی بریده شود 
نیز نظر می‌دادند. 

در "سیاحت‌نامه‌ی شار دن نوشته شده که بین 
منجمان و پزشکان در گیری و بحث می‌شد. مثلا فلان 
طبیب می گفت شاه فلان بیماری را دارد و بايد دارو 
مصرف کند. منجمان می گفتند نخست باید چرخ 
پزشک و مصرف دارو سعد است يا نحس. 

داستان آبگوشت سحر آمیز راهم هفته‌ی پیش 
خواندید که شاه یک کش ور پهناور برای جنگ با 
دشمنانش از جادو کمک می گرفت و دودمان خود 
رابه باد داد. 

استادم د کتر زرین کوب در کتاب "رو زگاران" 
"رسوخ اینگونه خرافات راهمراه با انس و علاقه به 
تقالید موروث و خوش باوری ساده‌لوحانه‌ای که مانع 
ازعادت کردن به تفکر بود:در تمام طبقات شایع 
کردند و اذهان عام را ماده قبول, و حتی دفاع و توجیه 
تعصب آمیزوبر خورد باه ر گونه دعاوی غریب و 
خیال‌انگیز راغیر ممکن ساخت ‏ تبلیغاتی که صفویه 


رز 
اطلاعات سل 


خرافی کرده بود. به گفته‌ی کتاب مشاهدات سفر از 
بنگال به ایران "مردم برای هر کاری به منجمان رر جوع 
می کردند واز آنها می‌خواستند کواکب را ببینند که 
آیابرای خریدن خانه. سفر رفتن, پوشیدن جامه‌ی 
نحس وایرانیان نمی‌دانستند که این ستاره‌ها جیزهایی 
مثل کره‌ی زمین و خورشید هستند و آنچه که زندگی 
گردش منظم ماه و خورشید. 

باورهای خرافی در دوره صفویه که به دوره‌های 
بعد هم کشیده شد. از مقولا تی مانند سحر. طلسم. 
جادو پیش‌گویی. فال و تعبیر خواب تشکیل می شد 
و در همه‌ی جنبه‌های زند گی مر دم اثر می گذاشت. 
برای مثال هنگام قطع بند ناف نوزاد. یک کلید زیر 
بدنش می گذاشتند تا بعدادزد نشود. معتقد بودند 
اگر ناف را در مسجد بیندازند. بچه مؤمن خواهد شد. 
اگر آن رابه زیر زمین بیندازند. موش‌ها آن را خواهند 
خورد و بچه زیر ک می‌شود. اگر خواستید در این 
زمینه بیشتر بدانید. کتاب "طب در دوره‌ی صفویه" 
رابخوانید.از خرافات دیگر شان: اگر زنی که‌نازاست 
از زیر جسدی بگذرد که به دار آويخته شده زایا 
می شود[ سفرنامه کار ری ]. راه دیگر درمان کردن 
نازایی زنان این بود که زن نازا از پایین تا بالا روی هر 
پله مناره مسجد گر دویی بشکند وهنگام پایین آمدن, 
پوست گر دوها راجارو کند و مغز گردوهارا در راہ 
به مردان رهگذر بدهد و مطمئن باشد که زایا خواهد 
شد. در روز گار شاه حسین هر کس که دستی بر جادو 
داشت. سرش شلوغ بود به همین دلیل جادوگران 
کشورهای دیگر مثل هند وهاو یهودیان و عیسویان 
خود برای مردم باطل السحر و ورد می‌نوشتند. با 
اینکه آنها در گوش مردم آیات کتاب‌های مذهبی 
خود را می خواندند. شاه حسین ایرادی نمی گرفت و 
جادو گران مجاز بودند از هر مذهبی برای کار خود 
استفاده کنند. مغول‌ها نیز چنین بودند و اشکالی 
نداشت که مر دم به جادو گران سایر مذاهب مراجعه 
کنند. این کار که در زمان صفویه به‌ویژه در دوران 
شاه حسین رواج یافته بود. روحانی‌های غیر درباری 
رابه مخالفت واداشت ولی مخالفت آنها با جادو 


ارہ ۳۳۷۰ 


امید رسیدن کمک از شهرهای د یگر بو د اما کسی به کمکش نیامد. خو د اصفهانی‌ها 
هم مایل نبو دند برای اوبجنگند. محمود موفق شد وار داصفهان شود و شاه صفوی 
تاجش رابر سر او گذاشت. بعدا در زمان اشرف افغان که معلوم شد شاه مخلوع با 
عثمانی‌ها مذا کره کرده, به فرمان اشرف افغان گردنش را زدند. 


انری در مردم نداشت زیراعوام به علوم غریبه 
گرایش دارند تابتوانند تقصیر ناکامی‌های خود را 
گردن کواکب و سرنوشت بیندازند. چنین مردمی 
چون به سرنوشت معتقد شده بودند. برای بر طرف 
کردن مشکلات خود دنبال چاره‌ای عملی نمی رفتند 
زیر | معتقد بودند جنگیدن با سر نوشت ناممکن است 
مگر با جادو. 


نادر قلی به میدان می‌آید 

شاه تهماسب دوم.دهمین شاه صفوی بود که 
زاره( )۱ ۱۱ اقسی (نسندستال بادفا این 
ایران بود. پس از اینکه افغان‌ها اصفهان راتسخیر 
کردند و شاه سلطان حسین را کشتند. تهماسب خود 
را شاه خواند و بر بخش‌هایی از ایران به شکلی ناقص 
حکومت کرد. 

درست است که افغان‌ها پایتخت را گرفته 
بودند اما آرامش نداشتند زیرادر هر گوشه‌ی ایران. 
امیری برای خودش حکومتی راہ انداخته بود از جمله 
فتحعلی خان قاجار که جد آغامحمد خان قاجار است» 
دراسترآباد حکومت مستقلی داشت. او بود که به 
تهماسب میر زاء یس شاه حسین پناه‌داد. جواب این 
محبت راهم دید وتهماسب‌اورا کشت کہ بعدا 
خواهید خواند. 

پطر اول. امپر اتور روسیه در سپتامبر ۱۷/۳۲ 
میلادی به ایران تاخت و دربند و باکورااشغال کرد. 
شاه تهماسب هم باروس‌ها قرارداد بست که‌اورایاری 
کنند تاافغان‌هاراازایران براند وبه جای این کمک 
دربند وبا کوو گیلان مال روس‌ها باشد |[ دولت نادرشاه 
افشار ترجمه‌ی حمید موّمنی ]. 

غیر از لطفعلی خان قاجار در استر آباد و پطر اول 
در باکو و دربند و گیلان. کسی به نام "ملک محمود 
کیانی''سیستان و خراسان را گرفته بود وحکومتی 
قدر تمند داشت. یکی از سرداران به نام "نادرقلی " که 
بعدانادرشاہافشار شد گاهی به خر اسان می تاخت 
و می‌خواست آنجا را برای خودش تسخیر کند اما 
زورش به ملک محم ود کیانی نمی‌رسید و فقط 
توانسته بود کلات و دستجرد و ابیورد را تسخیر 
کند.در سال ۱۷۳۶ میلادی. شاه تهماسب دوم که 
در استر آباد به فتحعلی خان قاجار پناه برده بود با 
کمک او لشکری آراست و به سمت خراسان تاخت تا 


ملک محمود رااز میان بر دارد و حکومت صفوی رادر 
خراسان و سیستان احیا کند. نادرقلی نیز که اوضاع را 
برای شکست دادن ملک محمود مناسب می‌دید. به 

شاه غیر رسمی صفوی از نادرقلی استقبال کرد 
وبه قول خودمان او راسر چش مش گذاشت زیرااز 
قدرت لطفعلی خان قاجار بیمنا ک بود و می‌ترسید 
پس از فتح خراسان» او مدعی سلطنت شود. هنگام 
حر کت لشکر به سوی مشهد پیوسته ناد رقلی را کنار 
خود نگه می‌داشت و به اوعزت واحترام می گذاشت. 
این سپاه تا مشهد رفت و در منازلی که بین راہ بود 
مشکل زیادی پیش نیامد زیراامیران کوچک محلی 
تاب نداشتند با آن لشکر بچنگند. 

در جنگ مشهد نادرقلی بسی دلیر انه جنگید 
و سربازانش را به‌خوبی مدیریت کرد. هنوز تکلیف 
برنده و بازنده معلوم نشده بود که یکی از تیراندازان 
شاه تهماسب به دستور او تیری زهری در چله‌ی کمان 
گذاشت و لطفعلی خان قاجار را زد. با مر گ ان سردار 
قاجاں شاه تهماسب فرماندهی کل قوا را به نادرقلی 
داد. نادر هم که نقشه‌های جنگی خوبی در سر داشت. 
کار جنگ رایکسره کرد و به نیروهای محمود کیانی 
سیستانی ضربه‌های مهیبی زد و او را واداشت به سوی 
مروبگریزد. محمود خواست تجدید قوا کند ولی کاری 
از پیش نبرد و دستگیر و اعدام شد. 

پس از فتح مشهد اعتبار نادرقلی پیش شاه 
تهماسب بالارفت و عزیزتریسن, صدیق‌ترین و 
نزدیک‌ترین فرد به شاه شد. ن ادر در جنگ‌های 
سختی توانست دره گز, قوجان. مرو استر آباد و 
مازندران راتسخیر و آرام کند.اين اوضاعاشرف: 
پادشاه افغان رانگران کرد و باسپاهی گران و خونخوار 
به سوی خر اسان تاخت. نادرقلی نیز باسپاهی که 
داشت به جنگ اورفت ودر ۲۰سیتامبر ۱۷۲۹ 
میلادی در ساحل رود مهماندوست شکست سختی 
به افغان‌ها زد. اشر ف افغان از انجا به تهران و از تهران 
به اصفهان عقب نشست. پس از این جنگ نادرقلی 
9 تیار جنگیده برد 
گفت: ''شمشیر زدنت را دیدم. تو که این همه دلیری. 
هنگامی که محمود افغان به ایران لشکر کشید., کجا 
بودی؟" آن‌سرباز گفت: "من در سپاه شاه حسین بود م 
اماتونبودی تامرادلیر کنی .وايین یعنی فر مانده و 
مدير است که افراد و کار کنانش راخبره و کاردان 
می کند. اوست که می‌توان د انگیزه‌ی مثبت بدهد و 
می تواند انگیزه کش شود. 


مقتدرترین شاه پس از ساسانیان 
نادرقلی که جنگجویی‌دلیر بود.ازمیان‌جنگ اف ارها 
به تبر وشمشیر علاقه داشت. ضربه‌های تبرزین او 
قاطع و مرگ آفرین بود. در تصویری قدیمی که از او 
کشیده‌اند. به نظر نمی آید مردی جنگی باشد. قیافه‌ی 
او با مجسمه‌اش که در موزه‌ی نادری مشهد است. 
بسی فرق می کند. باری... پس از اینکه نادر اففان‌ها 


در روزگار شاه حسین هرکس 
که دستی بر جادو داشت» سرش 
شلوغ بود به همین دلیل جادوگران 
کشورهای دیگر مثل هندوها و یهودیان 
و عیسویان بے اصفهان می‌آمدند 


رافراری‌داد.دنبال آنهارفت ودر ۱۳ نوامبر ۱۷۲۹ 
در نبردی به نام مورچه‌خور که در ۶۰ کیلومتری 
اصفهان بود. شکست نهایی رابه اشرف زد و اورا 
از ایران گریزاند. طوایف افغان نیز با اشرف هوتکی 
بی‌وفایی کر دند و در سال ۱۱۴۲ قمری بر ابر با ۱۷۲۹ 
میلادی طایفه‌ی خمر او را کشتند و حکومت افغان‌ها 
در ایران پایان یافت. 


دوهفته پس از فتح اصفهان. شاه تهماسب دوم 
وارد پایتخت شد. نادر با دست خود تاج رابر سر 
او گذاشت و دستور داد به نام شاه تهماسب خطبه 
خواندند و به نامش سکه زدند اما مردم از پادشاهی 
بخشی از ایران را به روس‌ها بخشیده. نادرقلی وقتی 
که دید اوضاع به سود شاه تهماسب نیست. او رادر 
همان سال(۱۷۲۹) خلع کرد و تاج رابالای سر شاه 
عباس سوم آویزان کرد.نمی‌شد تاج رابر سرش 
بگذارند زیرا این شاه عباس که یازدھمین شاه صفویان 
است. فقط شش ماه از عمرش می گذشت. او تا هفت 
سالگی شاه بود و نادرقلی نایب السلطنه بود. سرانجام 
نادرقلی در ۱۷۳۶ میلادی در دشت مغان شورایی 
به نام شسورای اشرف تشکیل داد و شاه عباس سوم را 
رضاقلی میر زا که پسر نادر شاه بود. شاه عباس دوم 
را کشت. 

نادرقلی ملقب به تهماسب قلی‌خان و نادرشاه 
افشار از ایل افشار خراسان بود.اواز ۱۱۱۴ شمسی 
تا خرداد ۱۱۲۶ پادشاه‌ایران و بنیانگذار سلسله‌ی 
افشاریه است. نادر شاه مشهور ترین پادشاه ایران است 


۹٤ مر‎ ۸ 


که پس از اسلام به شاهی رسید.مورخان جهان اور 
قدر تمندترین شاه ایران می‌دانند که توانست افغان‌ها 
راسر بکوبد. عثمانی و روسیه را از ایران براند وایران 
رابه استقلال بر ساند ضمناً هندوستان و تر کستان را 
فتح کرد. در اروپا به اولقب‌های آخرین شاه جهانگشای 
شرق ناپلئون ایران و اسکندر دوم داده‌اند. 

نادرشاہ در دوشنبه دوم آذر ۰۶۷ ١‏ شمسی در 
ایل افشار دره گز خراسان زادہ شد. ایل افشار یا اوشار, 
از ایل‌های تر ک‌تبار خراسان است که در روز گار شاه 
ایال صتوی با شش ایل بزرگ دیگز از اون 
عثمانی بەایران | مدند وپایه‌های سلسله‌ی صفویان 
رابنیان گذاشتند. شاه اسماعیل صفوی بخشی از آنها 
رابهابیورد.دره گز: باخرز ومرو کوچاند تادر برابر 
حمله‌ی ازیک‌ها از مرزهای صفویان دفاع کنند. 

وقتی که نادرقلی هنوز نوجوان بود. در یکی از 
حمله‌های آزبک‌ها همراه مادرش اسیر شد ولی خیلی 
زود توانست خودش ومادرش رافراری بدهد. او به 
خراسان بر گشت و گر وهی از جوانان رادور خود جمع 
کرد وخود را نادرقلی بیگ نامید. واین برابر بود با 
زمانی که افغان‌ها خراسان را گرفته و شاه حسین را 
کشته بودند.نادرقلی پس از آینکه به شاه تهماسب 
دوم پیوست و خراسان را تسخیر کرد. نام خود رابه 
تهماسب قلی تفییر داد نسال بعد چند ایل ترک و 
کرد راسر کوب کرد و فرمانروای خراسان شد. او 
پس از تسخیر اصفهان و شکست دادن اشر ف افغان 
به افغانستان تاخت و قبایل افغان را مطیع خود کرد؛ 
آنگاه متوجه روس‌ها و عثمانی‌ها شد و روس‌ها را از 
شمال ایران راند و داشت برای جنگ با عثمانی‌ها 
آماده می‌شد که خبر شورشی را در شرق ایران شنید 
ناچار جنگ با عثمانی‌ها رارها کرد و برای سر کوب 
شورشگران رفت. شاه تهماسب که از قدرت نادرقلی 
هر اسان شده‌بود. خواست خودی نشان بد هد بنابراین 
به جنگ عنمانی‌ها رفت و شکست سختی خورد و در 
قراردادی که با آنهابست. گر جستان و ارمنستان را 
به عثمانی‌ها تقدیم کرد. نادر که خودش با جنگ‌های 
خونینی توانسته بود گر جستان و ارمنستان را از 
عثمانی‌ها کیره وقتی باخبر شد که شاه تهماسب آن 
دو شهر رابه عثمانی‌ها تقدیم کرده بسی خشمگین 
شد وبه اصفهان بر گشت واورااز سلطنت معزول کرد 
و پسر شش ماهه‌ی شاه را بر تخت خواباند. 

نادر به جنگ عنمانی‌ها رفت. در چند جنگ 
پیروزی‌ه ای قاطعی به دست آورد و درهمان حال 
که با آنهامی‌جنگید. به فارس و بلوچستان هم 
لشکر می کشید و شورش‌ها را سر می کوبید. نادر در 
جنگ‌هایی که مهندسان نظامی روس هم کمکش 
می کر دند گنجه را پس گرفت ضمنا بیشتر شهرهایی 
که روس‌هاازایران صفوی گر فته بودند به ایران 
برگرداند. هفتهی بعد خواهید خواند که نادرقلی 
شاهنشاه شد و بز رگ ترین الماس جهان رابه‌ایران 


ادامه دارد 


باعاقل مشو 


دت کن که رای او خالی از هو ای نفسانی است وبانادان شور مکی زد ا که اه 


تابع ھوای 


اط 


اسباب واثاث خانه رابار دی زل قرمز کردند. ما 
هم سوار دوج آبی رنگی شدیم ودنبال دیزل قرمز به 
سمت لار رفتیم. کا کورابه‌لار تبعید کرده‌بودند. سبیل 
می‌جوید وفک بر فک می فشر د.هر وقت رانندەی دوج 
از دست‌اندازی می گذشت. گیر می داد که "عامویی 
چه طرز روندنه!" از بوشهر تا آنجا راه درازی بود که به 
ماخیلی طول کشید .ج رآت حرف زدن نداشتیم .سبیل 
کاکوبدجوری در حال جویده شدن بود .بهترین کاراین 
بود که خود رابه خواب بزنیم. 

درلار دیزل قرمز ودوج جلو خانه‌ی سازمانی 
بز رگ وخوبی ایستادند. حیاط وسیعی داشت که پر از 
گیاهان شور پسند و درخت‌های نخل و کنار بود. یک 
درختچه هم بود که ته حیاط کنارد یوار ایستاده‌بود. 
دورش سیم خاردار کشبیده بودند .آن خانه خدمتکاری 
هم داشت به اسم "دای ه" که کاکو به او بدبین بود 
ومی گفت جاسوس ساواک است زیر اشر کت نفت 
دایه‌رابه آن خانه تحمیل کر ده‌بود. دایه ھمیشے سیاه 
می‌پوشید. اهل لبخند هم نبود. از صبح تاعصر در 
خدمت داداجهان بود:نان می‌پخت. بش که‌های حمام 
رااز آب آب‌انبار پر می کرد گرد گیری. خرید. شستن 
رخت.رسید گی به باغچه‌هاودر خت‌هاواز این جور 
کارها.سن وسالی داشت ولی بسی فر فره‌بودواز دویدن 
و کار کردن خسته نمی شد. 

روزی که داشت خورده‌ریز سفره‌راته حیاط 
می‌ریخت به‌ا و گفتم: "ازبس‌به‌اون‌درختی که آخر حياط 
تک‌افتاده آب‌ندادی کوتولەشدہ' .سیگار دست‌پیچ 
روشن کرد و پکی غلیظ زد و گفت: "هیچوقت به اون 
درخت نزدیک نشوا اسمش درخت انار شیطانه. گاهی 
روحش شکل سیاهگوش میشه ومیاد بیرون. بلا نازل 
می کنه''[سیاھگوش از گر رو می ما یھ 
پرسیدم:''پس چراقطعش نمی کنین؟''بین 


این آه دایه‌ی سپاھپوڈ 


شست واشاره‌اش تفتف تف کرد و گفت: "انار شیطان 
رونباید کشتا دودمان قاتل خودشوبه بادمیدہ شوھر 
من یه بار یکی شسونو کشت.نتیجەش این شد که من یه 
دایه‌ی سیاهپوش شدم ..و ادامه داد: "خیلی خیلی سال 
پیش یه قبیله ی غر یبه از اینجارد می‌شدن.اینجابیابون 
بوده.از تشنگی داشتن هلاک می شدن. شیطان مثل يه 
چشمه‌ظاهر میشه.به‌اونامیگه روحتونوبه من بفروشین 
تابهتون آب بدم.اونام از تشنگی قبول می کنن.همین که 
آب رو می‌خورن. جنون می گیرن و هر کدومشون به یه 
طرف فر ار می کنن ومی‌میرن. از خا کشون در خت انار 
شیطان سبز میشے.این درخت رو شیطون ساخته پس 
یه درخت کامل انار نیست.ناقصه.مثل خفاش کهنه 
پرنده‌س,نه موشه ونه چشم داره‌هميشه هم باید وارونه 
از جایی آویزون باشه . 

شب داستان درخت‌ان ار شیطان رابه محمد 
گفتم.اخم کرد و گفت ایناخرافاته .از توری‌پشهبند 
چند خفاش ديدم که‌جیر جیر کنان در اسمان‌چرخ 
می‌زدند. آن شب فرود آتشین سه شهاب‌سنگ دیدم 
و خوابم نمی‌برد. از ته حیاط صدایی می آمد. از پشه‌بند 
بیرون خزیدم و به ایوان رفتم. س رک کشیدم. چیزی 
ندیدم. . خواستم سر جایم بر گردم. صدایی در گوشم 
پیچید: آبیا..! "موهای تنم مور مور شد ويخ کردم. ته 
حیاط حر کتی دیدم .انگار سایه‌ی دایه‌ی سیاه‌پوش 
بود.دلم قرص شد و سمت ته حياط رفتم.از پله‌ها پایین 
آمدم.ازراهی که باسنگ ریزه فرش شده‌بود, اهسته 
ونرم گذشستم. خودش بود. پشت درختی پنهان شد م. 
زیر درخت انار شیطان زانو زده‌بود و استغانه می کر د: 
"دست شرورت رواززند گی د ختر بیوهم ونوهم دور 
کن تابتونم بیارمشون پیش خودم. تو که جون شوهرم 
کک 


1۳1‪ 
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ش است که دو 


اسیانازک‌تر است.ایناهرانخو انید! 


دمانش بر باد رفت 


درخت انار شیطات 


بر هیجان غلبه کر ده‌بود و نمی‌دانستم چه کنم.دایه مرا 
دید.بادست اشاره کرد که بر وا 

دازی تع نائق باقرات دی نوا رو فت ؛'وقتی 
آدم با خدا استغانه می کنه با زب ون مادریش حرف 
میزنه. دایه عربه اما تو گفتی با زبون فارسی استغاثه 
می کرده. پس این غلطے و حتما خواب دیدی . گفتم: 
"دایه به درخت شیطان استغاثه می کر د. شاید این 
درخته فقط فار سی بلده". اخم کرد: اورارها کر دم وبه 
حياط رفتم.دایه داشت ملافه‌هایی را که شسته بود. 
پهن می کرد.پرسیدم: واسه‌مر گ شوھرت ودامادت 
سیاه‌پوشیدی؟ گفت: "واسه م رگ زند گی .و گفت: 
"دیشب چی‌دیدی؟ چی شنیدی؟ استغاثه‌اش را 
کاقسذنازک سیگارتتون ریخست و آن ایچید .به 
لبه‌ی کاغذ تف زد .دوس سیگار راپیچید وروشنش 
کرد.بااینکه آن همه رخت و ظرف میڈ ت.لای 
انگشت‌های اشاره و انگشت بز رگش زرد قهوه‌ای بود. 
بالحنی که یراز دود زرد توتون تصفیه نشدهبود. 
گفت: افقط یه دختر ويه نوه‌برام مونده. شوهرم رو 
|دمای‌قادرخان کشتن.بهشون بد هکار بود. دخترم رو 
جای بدھی بردن ہر چو سے 0 
دخترم رو دادن به سلیم. پسر قادرخان .سلیم عاشق 
دخترم شد. .به قادرخان گفت می خوام این دختر زن 
رسمی من بشه .قادرخان خواست دخترم رو بکشه. 
سلیم ودخترم فرار کردن وبا هم مخفیانه زند گی 
می پوشیدم تا آدمای قادرخان نشناسنم. به بهونه‌ی 
گدایی بهشون سر می‌زدم. دختر م سه ماهه باردار بود. 
پر سید م. گفتن به عد هر یختن اینجا. در گیری شد. سلیم 
کشته شد و جسد شو با زنش بر دن. از زنی که فامیلمه 
وتوی کوشک قادرخان کلفتی می کنه. فهمید م دخترم 
پیش قاد رخانه ومنتظره بچه ی سلیم دنیا بیاد بعد 
دخترم روبکشه. وقتی بچه دنیاومد.از هیچ کس شیر 
نخورد جز از مادرش. و اینجوری شد که حالا دخترم 
زن ده‌س وخون هی قادرخانه و دایه‌ی پسر خودش 
سم پسرش مقتدره. حالاسه چهار سالی داره " 
پرسیدم: "ایناچه ربطی به در خت انار شیطان داره؟" 
ته‌سیگارش رادور انداخت. روی‌ خاک خطوطی کشید 


شده. 


و گفت: از وقتی که شسوهرم یه درخت انار شیطان رو 
کشست.بدبختی افتاد توسرنوشتمون.حالا من باید به 
درخت انار شیطان خدمت کنم تاخلاصمون کنه ".یک 
سیگار دیگر پیچید و گفت: این همه حرف زدم و گلوم 
خشک شد اماباورت نشد. آره؟ پس خیر خاک امواتت 
برویه خورده آب برام بیار تایه چیز دیگه برات تعریف 
کنم ...من ل‌بادرفتم ویک پارچ یسخ و آب‌برایش 
آوردم. پارچ راسر کشید. دو تکه یخ هم در دهان 
انداخت و کروج کروچ جوید دایم کرد و گنت 

"سه شب دیگه عروسی دختر قاد ر خانه.. ."حرفش 
رازیر زبان پنهان کرد وچند قلپ آب خورد و پارچ رابه 
طرفم دراز کرد و گفت: "نزدیکه که داداجهان بر گرده. 
بروتوااگه ببینه توی‌این گرما پیش من‌نشستی: 
دعوات می کنه .و گفت: "پارچ روبذار دم حوض تا 
بشورمش . 

برای محمد تعریف کردم که دایه‌ی سیاهپوش 
می‌خواهد سه شب دیگر به خانه‌ی قادر خان بر ود و 
دختر ونوه‌اش رانجات بدهد. ضمناقرار است ھر 
بز رگ است. شام ببر د تا آمرزیدہ شود. محمد پوزخند 
زد: "دایه تو رو گر فته دسگاه(اسگلت کرده). ضمناسه 
شب دیگه کسی عروسی نمی گیره چون توماه محر م 
هستیم . باخودم گفتم: انهابه محرم و صفر عقیده 
ندارند. 

شبی که قرار بود عروسی شود. دایه غیبش زد. به 
محمد گفتم رفته دختر ونوەشو نجات بده. گفت: انگار 
راست می گفته... وادامه داد: "فر دا معلوم ميشه چی 
شده .سرش راخاراند وبه ته حیاط نگاه کر د: فرداپای 
درخت انار شیطان سم می ریزم ". 

آن شب به فرمان کا کو زود به پشهبندهارفتیم. 
آسمان آن‌قدر ستاره داشت که باورت نمی‌شود. 
خوشه‌ی پروین درست مثل خوشه‌ای انگور زرین بود. 
کهکشان چنان واضح و در < خشان بود که نمی‌توانی 
تصورش رابکنی. دو تا شهاب با هم افتاد ند وچه صدای 
نزدیکی داشتند! محمد گفت: "اگه خرافاتی باشیم. 
میگیم این دو تا شسهاب.ستاره‌ی زند گی دختر ونوه‌ی 
دایه بودن که‌افتادن . گفتم: "من امشب نمی خوابم... 
شاید دایه بر گشت . جوابی نداد و هر دو خوابمان برد. 

باصدای‌هیاهوبیداررشدم. چند مردباخشونت 
حرف می زدند. زنی می نالید و التماس می کر د. محمد 
پشت سکوی‌ایوان کمین کرده‌بود و ته حیاط رانگاه 
می کر د. دادا در اتاق, جلو کا کو را گرفته بود. قسمش 
می داد دخالت نکند. کاکو گر زی را که‌از چوب درخت 
گزدرست شده‌بود.در مشت می‌فشرد وسبیل 
هیتلری‌اش رامی‌جوید. از ته حیاط صدای انفجار تیر 
آمد.سه‌تاپشت سر هم. کاکو داداجهان راهل داد و 
سمت حياط دوید.قبل از این که به ته حياط برسد: 

دختر دایه سه تا تیر خورده بود. دایه خاک بر سر 
کر ده باشند. فقط خاک بر سر می‌ریخت. زیاد نگذشت 
که چند نفر آمدند. کت شلوار و کراوات و کلاه شاپو 
داشتند. بوی الکل می‌دادند. انگار از عروسی قادر خان 


آمده بودند. مدتی در حياط واتاق‌ها و پستوها و بام‌ها 
دنب‌ال نوه‌ی‌دایه گشتند.نبودابه کا ک و گفتندبرای 
7 یوار ودار 
وقتی که چشم باز کر ده‌بودم»این جمله راشنیده‌بودم 
ومی دانستم‌اورامی برندوولش می کنند. جسد دختر 
دایه راهم بردند وبه دایه فرمان دادند خون‌ها رازیر 
خاک دفن کند .دایه تادمیدن صبح .همان آدمک 
کو کی بودوخاک برسر می‌ریخت ۔داداجھان‌اورا 
به زور از جا کند وبه اتاق آورد .انگشتر طلایش رادر 
کاسه‌ای آب انداخت ودر آن کمی نمک ریخت وبه 
خوردش داد. حال دایه کمی جا آمد: 

برای ما تعریف کرد که در جامه‌ی خدمتکاران به 
عروسی رفته وبا کمک کلفتی که فامیلش بود.دخترش 
ومقتدررافراری داده‌وبه خانەی ما | ورده‌بود.قبل‌از 
این که مهاجمان برسند, دخترش بچه را جایی پنهان 
می کند. وقتی که مهاجمان می ر سند هر چه می پر سند 
بچه کجاست. نتیجه نمی گیرند۔ دخترش رامی کشند 
وبه دایه می‌گویند "تافرداشب وقت داری‌نوه‌ی "قادر 
خان رو تحویل‌بدی .داداجهان به دایه‌دلداری‌داد: 
''اوناتابچه روپیدانکنن.بهت آسیب نمی زنن چون فکر 
می کنن فقط تویی که جای بچه رو بلدی'. 

دایه نمی دانست دختر مقتوله اش نوه‌اش را کجا 
قایم کرده .مایک بار دیگر زیر وزبَر خانه را گشتیم. 
آخرش او رادر آب‌انب ار پیدا کردیم .مادرش اورادر 
بشکه پنهان کر ده بود. بچه از ترس بیهوش شده‌بود. 
پسربچه‌ای‌لاغر بود که جامه‌ای عربی و فاخر تنش بود. 
داداجهان دود کنر وس که به نفس مقتدر زد واو را 
به هوش آورد. دایه گریان و مویه کنان‌اورابغل کرد. 
می کشید و جیزهایی به عربی می گفت. محمد گفت: 
"صداشوببٌرامی‌فهمن اینجاس میان سر اغمون " 
داداجهان مشتی شو کولات به خواهر کوچکم که سه 
ساله‌بود.داد تابر ای‌مقتدر ببرد. خواهرم دستش را 
پس زد و گفت: می‌ترسم ".داداجهان خودش مشت 
پراز ش وکولاتش راطرف پس رک بر د.مقتد ر محکم 
روی دست داداجهان کوفت وچیزی به‌عربی گفت 
ودست‌دایه را گاز گرفت و فرار کرد. من و محمد 
دنبالش دویدیم.اورالب سکو گرفتيم محمد دستش 
راتوی صورت مقتدر تیز کرد و گفت: "زبون نفهم! 
حیف نون!دادوقال نکن میان می‌برنت! ‏ پس رک به 
فارسی گفت: "مادرم کجاس..؟" وبه عربی گریه کرد 
وواویلا کشید.محمد گفت: "فارسی‌بلدی؟ پس جیغ 
نکش و گرنه میان همه‌مون رومی کشن. آروم باش تا 
مادرت روبراتپیدا کنیم".مقتدر کمی‌اورانگاه کرد 
واشک‌هایش رابایشت دست یاک کرد وهمراه‌مابه 
اتاق بر گشت. 

داداجهان‌بساط صبحانه‌پهن کر دودایه رانصیحت 
کرد: ابر تحویلش بده.اونا آخرش پیداش می کنن و 
می‌برن ش. تواین بچه رو می خوای چکار ؟ از صبح تا 
شب باید کار گری کنی تا بخور نمیر دربیاری. این بچه 
پیش اونا خوشبخت ترہ'' دایه چیزی نمی‌شنید. مثل 
آدم کو کی صبحانه می‌خورد. حواسش جایی دیگر بود. 
مقتدر میلی به خوردن نداشت. به محمد زل زده‌بود. 


۹۲٤ مر‎ ۸ 


محمد گفت:''بخور!''مقتدر گفت:''نمی خورم.مادرم 
کو؟''وباجیغ دوباره پرسید مادرم کو؟ دایه به خودش 
آمد .بازاری گفت: "مادرت رو کشتن...بی‌مادر شدی! 
بی دعٹرشیدم ! وهای‌های کرد .مقتد راز سفره‌یاشد و 
آهسته و خسته طرف حیاط رفت. 

شب دیر خوابيديم. کاکو آزاد شده بود.می گفت 
قادرخان و ساواک باهم هستن. می گفت از دیروز صبح 
خانەرازیر نظر دار ند تااگر مقتدر خواست بیاید یابرود. 
اوراببرند. قرار بود فر داصبح با زهم سراغ دایه بيایند. 
دایه و مقتدر گوشهی‌ایوان نشسته بودند. خاموش 
بودند.داداپرسید: "اونا که‌می‌دونن بچه اینجاس پس 
چراهجوم‌نمیارن ونمی‌برنش؟" کا کو گفت: "می تر سن 
تو گیر ودار هجوم مقتدر کشته بشه. همون‌طور که قبلا 
تو گیر و دار هجوم سلیم کشته شد . 

پاسی‌پس از شامی که آن‌رادیر خوردیم.خوابيديم. 
دایه شام نخورد. سهمش را قاطی ظرف‌های نشسته 
به حياط برد.پس از شستن ظرف‌هاء شامش راپای 
درخت انار شیطان ریخت. 

نیمه شب باد می آمد.هیاهو می کرد وشاخه‌ی 
درخت‌هارامی‌تاباند. هواپر از خاک نرم و شور بود.باد 
داشت پشه‌بند رااز جامی کند. کا کومارابیدار کر دتادر 
اتاق بخوابیم. به محمد گفت کمک کند پشه‌بند راجمع 
کند. در میان زوزه‌ی باد صدای سیاهگوش شنیدیم. 
کاکو به ته حياط خیره‌شد: آومده‌داخل حیاط... گرزم 
روبیارین!" محمد دوید و گرزرا آورد. کاکو آن راسبک 
سنگین کرد و گفت: دنبالم نیاین! "و زیر نور ماه‌داخل 
اریکی حباط شد. صدای غر ش سیاهگوش وجیخ بچه 
شنیدیم. بان ود ايه شم و رد ابوان دد ۔دايه 
نالید: مقتدر توجاش نیست 
کوفت. کاکو از ته حیاط بانگ زد: "یکی فانوس بیاره!" 

انگار سیاهگوش از درخت انار شیطان فرار کرده 
بود. گلوی مقتدر پاره شده‌بود. کا کواورا که خونین 
چکان‌بود.در آغوش گر فته بود وسمت درمی‌دوید.در 
رابرایش باز کردیم. به کوچه رفت وداد زد: آهای..!" 
یک ماشین بنز آنجابود. مقتدر و کاکو رابردند.دایه بر 
سر می کوفت وروی می خراشید. 

مقتدر قبل از بیمارستان از خونریزی مُرد. وقتی 
که دایه خبر را شنید. خودش رازیر درخت انار قربانی 
کرد. این حوادث. مردم را مطمئن‌تر کرد که درخت 
انارشیطان‌ شوم است. یک هفته بود که کا کودر 
بازداشت ساواک بود. داداجهان کت ودامن‌بلند و کلاه 
ودستکش پوشید. جلو کلاهش توری سیاه داشت. 
به من ومحمد وخواهر برادر کوچکم هم لباس تمیز 
پوشاند وباماشین کرایه‌ای به کاخ قادر خان رفتیم. 
آنجابه‌قادرخان التماس کرد که سفارش کند کا کو 
راآزاد کنن د.هزار بارهم قسم خورد که روح کاکواز 
این جریان خبر نداشته. روز بعد کاکو آزاد شد. خکمی 
هم داشت که از لار به کرمانشاه تبعیدش کرده‌بودند. 
داداجهان از خوشحالی جست و جالاک شده‌بود. وقتی 
که بارهارادر دیزل قر مز بار کر دند وخودمان‌سوار 
دوج شدیم. از لبەی دیوار دود بلند شده بود. محمد در 


ت!' ا 


گوشم گفت: "پای درخت انار شیطان اسید ریختم... 
کارش تمومه!" 


ده 


اگ کار ثالن 


۰ 


دا 


عشق همر اه 


ست و فقط از سر اجار 


27 ع می هید 


مت است ان دار ها 


کنید 


جر ان خلیل جر ان 


آن چنان کر رفس گل خارمی‌ماند ا 
از جوانی حسرت بسیار می ماند به جا 
اه افسوس وسرشک گرم و داغ حسرت است 
را سنا کے 
در کف گلچین ز گلشن خار می ماند به جا 
هیچ کار از سعی ماچون کوھکن صورت نبست 
وقت آن کس خوش کزاو آثار می ماند به جا 
از شمار درهم ودینار می ماند به جا 
می کشد حرف از لب ساغر می پر زور عشق 
در دل عاشق کجا اسرار می ماند به جا 
عیش شیرین رابود در چاشنی صد چشم شور 
ب رگ صائب بیشتر از بار می ماند به جا 
صائب 


در حال و هوای سرای سالمندان 


دیگر رهاست متن چه از دست حاشیه! 
دلگیر سا کنند به بن بست حاشیه 
تذهیب خوشنویسی در قاب بوده‌اند 
یادش بخیر. متن به پیوست حاشیه! 
هر چند فرع غافلمان می کند ز اصل 
وز ان جماعتیم که سرمست حاشیه... 
اینجا چه درد می کند از بی پرندگی 
چون شاخه‌های خشک دعاء دست حاشیه 
اینجابیا که روح خودت رارفو کنی 
حرفی میان دواندهو رفته‌ست حاشیه! 


بوسه بر قبر پیمبر ممنوع 

بوسه بر پنجة شیطان مشروع! 

چهره‌منحوسان ال سعود 

دین فروشان هما واز جهود 

زود باشد که بگیرد ناگاه 

شعله در خر من سالوس شما 

بغض شب می تر کد 

در سحرگاه‌قیام 

آل اسلام به پامی‌خیزد 

وفرومی‌میرد 

اخرین پت پت فانوس شما 
زنده باد سید حسن حسینی -۱۳۶۴ 


به اکبر حمیدی وصداقتش 


ای داد و بیداد در غربت آباد 
از یاد یاران رفتم من از یاد 
از من سراغی یاری نگیرد 
رفتم ز هر یاد ای داد وبیداد 
باغ جنونم گل کرد از داغ 
آتش گرفتم از شعلة باد 
از خواب گنگی شد دیده بیدار 
در سینه‌ام دل, تا کرد فریاد 
یاری که در دل دردی ندارد 
از چشم جانم. چون اشک افتاد 
بوی غریبی جانم گرفته 
حسرت نصیبم. آمداد. امداد 


عاشقان, عاشقان در آبینه 
منم ورنج جان در آیینه ۷ 
خواندنی نیست درد و داغ دلم 
مثل شعری روان در آیینه 
گاه شیرین تر از شروع غزل ۲ 
گاه شورم جنان در آیینه 


تابخوانم غزل. غزل آواز 
کو صدایی جوان در ایینه 
درد چون داغ می‌رسد از راه 
کو امید وامان در آیینه 
های!بانوی مهربانی و شعر ۱ 
ای عیان در عیان در آیینه 
حالیا باترنمی یکدست 
آسمان رابخوان در ایینه 
چشم‌های توچیست؟می گویند ___ 
شاعری ناگھان در آیینه 
شعر :این اتفاق. می‌دانی 
یافت از تونشان در آیینه 
تونباشی,به پای من ریزد ۱ 
ابرهای جهان در آیینه 
همه شاخه‌های گل با توست 
من به رنگ خزان در آیینه 
شع ای مرا بخوان آرام 
بالبی مهربان در آیینه 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


دوسه گانی از پاییزرحیمی 


لگد کوب هزار اندوه 


هر دقیقه داغ و داغ تر 
از دهان تو شنیده‌می‌شدم 


تو تنها آرزویم در جهانی 
درون شعر من رودی روانی 
برای من که در بند زمین 

هماره تکه‌ای از اسمانی 


کے 

در سروده‌شما رگه‌هایی از ذوق 4 
این طور نود که نیما بوشتیحشسقر .وان تعداذیافخی شود کهاگر ۱ ۱۳۱8 
سنتی و قالب‌هایی چون غزل ورباعی تمرین و مطالعه مستمر همراه‌باشد. 
و قطعه را قبول نداشته باشد. چون ‏ پە رودی‌مواج تبدیل خواهد شد 
حداقل خودش در قالب رباعی و کجایی 
قطعه‌ا شهار قراواتی وارد دو اترام 
حرف اواین بود که تساوی‌مصراع‌ها عشق‌رامعناکنی 
شرمنده شدم تا که شنیدم گله‌ها را دست وپای شاعران‌رامی‌بنددو وبگویی 

تدبیر نما چاره کنم مسأله‌هارا شاعر باید به ضرورت مصراع‌ها را سنگ‌هاهم عاشق‌می‌شوند بانه 
وادی طلب. جمله پر از بیم وامید است ا ۱ 
رر ہپس تیاز حافظ راتقطیع می‌کنیم: ‏ ازتو 
زنجیر بلا بود مرازلف سیاهت بی 2 گزشۃ 

بگشود همه قفل و همه سلسله‌ها را دوش ديدم کے ملائک در میخانه 


تورادریانوشتم ترنگشتی 
شدی با من بد وبهتر نگشتی 

پریدی از سر بام من ای عشق 

به آغوش دل من برنگشتی 


عالم بحند ز حای 


کشتی دلم راهوس روی تودزدید زدند دہ ۳ ك 
طی کرد یکایک همه‌ی اسکله‌هارا گل آدم‌بسرشتند وبه پیمان‌زدند . بر ددم 3 

4 آ؟+"“ وزن‌این‌بیت افعلاتن‌فعلاتن‌فعلاتن ر‎ ٣ 
4 گمراه نمودست همه قافله‌ها را فعلات اشست که ز کن اول فی واد موج می ر‎ 

بنیاد جهان همچو زنی پای به ماه‌است به جای فعلا تن. فاعلاتن باشد. 0 


هر لحظه بزاید خبری قابله‌هارا دوش دیدم-فاعلاتن 


در حالت مستی همه‌ی نافله‌ها را درمیخا-فعلاتن باتو 
گر قاتل مالیلی مامست جنون است نه‌زدن-فعلات دستم را 
تاوان نستانید ز خون عاقله‌هارا گل آدم-فعلاتن به ماه‌بزنم ۰ 
وحید سلیمی‌بنی -نجف آباد بسرشتن-فعلاتن وهر دو 1 
وبه پیما-فعلاتن مثل روزهای تابستان ۱ 
نه زدند -فعلات گرم وروشن شویم / 


ناهید صبوری-تهران 


قسمتی‌ازسر وده‌تان راباامیددریافت 
الام شا ہی ات 


بی گمان کم می آورد یک روز مرد هم پشت این همه دیوار 
من ولی پس نمی کشم پاراءاز تو. از شاعری»از استمرار 


بی تو حتی نفس حرامم باد گر چه حال تو بهتر از من نیست ۳2 ناھیددالایی هرا 7 
ماز چ : تا کہ ھا انگ ت‌ها ۱ د بنح بيت ته یی ں»محمود یی" ہے 
۱ تور تردن و بی 7 ی وت ی استعمار 7 تع بهنام فرضی»حسن یزدان‌پناهی_فسا؛فرزانه 
با تواحساس امنیت دارم. گر چه همخوانی عجیبی نیست نمی مهراف زا تبریز, معین‌دریاییسنور.سیده 
درد یک 5 مرو در ۳ ی را آزار چون عادله اسماعیل پور بابل منصور علیزاده- 
۲ج7 شیر س رکش مغر ۳ 7 2 0 خوزستان, شبنم فرضی‌زاده-اردبیل شمیلا 
باهمه خوب و مهر بان ھستے .من حسودم چرانمی فھمی : در ب مردماں 
باک ة قسمتت نخواهم کرد جز ورق‌های دفتر و خود کار افتابی خانه کرده‌است 


رازهایم مگو نخواهد ماند. عاقبت کل مصر می‌فهمند 

این که من عاشق توام یوسف. می‌رسد آخرش به بوتیفار 
پیرهن پاره کن! نمی ترسم.من شجاعانه عاشقت هستم 
مرگ بر زند گی بدون عشق! دست از نقطه ضعف من بر دار 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 3 


نازنینم» خوبم! 
(گرعالم شود (نگشتر ناب 
yy‏ 


نويد -مراغه 


٭انقدر از تنهایی نترس, تو تنهایی وارد این دنیا 


شدی 
مهرناز 
٭زندگی تیره شبی بود که در خواب گذشت. مرغ 
شب بود که در دامن مهتاب گذشت 
محمدامین -فسا 


٭آنان که گفتند دوری و دوستی یا طعم دوستی را 
نچشیده‌اند. یا درد دوری را 
سهیلا حاجیان -اصفهان 
٭ھر دو بالم را شکستی باورم راپس بده 
مانده‌ام با دست خالی هستی‌ام راپس بده 
دفتر شعر مرا پرپر کن, اما خوب من 
اشک‌های بیت بیت دفترم را پس بده 


مهدیه-قوچان 


| روزی لئوتولستوی در خیابانی راه می‌رفت که 
ˆ ار : کو : e‏ 

, ناگاه تفه‌اش به زنی خورد! زن بی‌وقفه شر وع به 
| فحش دادن کرد و بعد از مدتی که خوب خودش 
1 

, را تخلیه کرد. تولستوی کلاهش رااز سر برداشت 
" و محترمانه معذرت‌خواهی کرد و در پایان گفت: 
| من لثوتولستوی را که بسیار شرمگین شدہ 
, بود عذرخواهی کرد و گفت: چراخودتان راز ودتر 
“IÇ 1‏ ۳ ری 
معرفی نکردید؟! تولستوی جواب داد: شما انچنان 
ات ی میم سب پر 
, را ندادید. 

عظیمه -بندرعباس 
, 62 یک نکته 

| به یک چیز دقت کردید؟ اینکه ما آدم‌ها معمولابا 
| غمگین بودن و افسرده شدن و غصه خوردن و در 
| سطح زند گی کردن, خیلی راحت تر هستیم. تا شاد 


#الهی اگر عشق باشد گنام سراپا گناهم الهی: 
نشان ده ره کعبه عاشقان رابه معشوق گم کرده 


راهی, الهی 
ناهید احمدی -همدان 
##یادمان رفت شقایق داغی دارد. شاپر ک در بغل 
شمع چه حالی دارد. آنقدر محو تماشای قفس‌ها 
شده‌ايم. یادمان رفت که یاد دوست کردن صفایی 
دارد 
با یه قامت شکسته, با نگاهی مات و خسته. سر شو 
برده تو شونش یه نفر تنها نشسته, توی تنهاییش 
یه دردہ جای پای قلبی سرده. گل سرخی بوده اماء 
دیگه پژمرده و زرده فارغ از دیروز و فرداش, غرقه 
تو دریای دردش, حسرتش, یه عشق نابه, که وفا کنه 
به عهدش 5 
عسل تلخ 
دل هیچ کس نمی‌سوزد. برای حال غمناکم. مگر 
سوزد همان شمعی که می‌سوزد. سر خاکم 
مترسک تنها 
٭در راه چنان رو که سلامت نکنند 
با خلق چنان زی که قیامت نکنند 
در سجده‌اگر روی چنان رو که ترا 
در پیش نخوانند و امامت نکنند 
مردان خدا میل به هستی نکنند 
۱ خودبینی و خویشتن پرستی نکنند 
خمخانه تھی کنند و مستی نکنند 
70 سس ب یب 
٭بالاتر از عشق عادت است. هر گز کسی را که به تو 
عادت کردہ رھایش مکن 
عبدالواحہبلوچی عبلوچستان 


بودن, آرامش داشتن,مثبت نگاہ کردن وعمیق ! 
زندگی کردن! اما می دونید چرا؟ بزرگی خیلی زیبا ۱ 
سو 
بهش پاسخ دادہ و می گه: تموم اون حالت‌های اول : 
به تھی قوط محسرب م کن و رس 
اسونه ونیاز به صرف هیچ انرژی‌ای نداره. اما ر 
حالت‌ه ای بعدی. از نوع صعود هستن و صعود ‏ 
همیشه سخت تره و نیاز داره که انرژی زیادی رو ۱ 
: ۱ 

براش صرف کنیم. ۱ 
سیدرضا کریم زاده -پرسنل قطار , 

0 دلیل ۱ 
دلیل اینکه آدم‌ها به دشواری شاد می‌شوند. این ' 
است که همواره گذشته را بهتر از آنچه بوده, حال 1 
2 ۳ : ۱ 

رابدتراز انچه که ھست و آیندہ رانامشخ1ص تر ١‏ 
از آنچه خواهد بود می‌بینند. آرامش به معنای آن | 
نیست که صدایی نباشد. مشکلی وجود نداشته ۱ 
2 : ۰ 88 ا 1 
باشد. یا کار سختی پیش رو نباشد. ارامش یعنی. , 
در میان صدا؛ مشکل و کار سخت. دلی ارام وجود 
داشته باشد ۱ 
3 1 

شازده کوچولو ‏ 

۱ 


»4 
اطلاعات لی ارہ ۳۹۱۷۰ 


XSI OS 
ناب‌هایی از نوع دیگر‎ 


صابر بوستانی -کنگاور: عشق من یادم کن گاهی. 
که به دل دارم آهی, تواز دردم آگاھی, به کی ببرم 
پناهی 

معصومه احمدی -همدان: شمع بزم محفل شاهان 
شدن ذوقی ندارد /ای خوش آن شمعی که روشن 
لیلا: خسته‌ام اما تحمل می کنم. خدایا, روز گارت با 
منو احساسم بد تا کرد 

صمد محمودی مندولکانی: تبریک میگم. امروز 
اولین روز از بقیه عمر شماست 

گل خزایی -کنگاور: در کلاس عاشقی عباس غوغا 
می کند, در دل هر عاشقی عباسی ماوا می کند 

رضا رضایی -بابلسر: شبی پرسیدمش از بی قراری: 
به غیر از من کسی را دوست داری؟ 

آذر مهربانی:اشک در چشم من وعکس توهی 
می‌لرزد 

سودا: دنیا خیال تو نیست: اما پیرون از خیال تو هم 
دیگر دنیا برای من نیست 

خدول: چون صید خونین خزیده به شکاف سنگم که 
نفس با نفسم با سگ صیاد هنوز 
هاشم-سرخس:زمستان نیست. دلتنگی توست. 
که به لرزه انداخته چهار ستون دلم را 

قاسم مرادی سواددکوه: دردهایت را دورت نچین 
که دیوار شوند 

امیر سهرابی-ساوه: عمیق‌ترین درد زند گی دل 
بستن به کسی است که بدانی ھست:ولی کنارت 
زهرابرمکی:دل به هر کس مسپار, گرچه عاشق 
باشد. حکم دلداری, فقط عشق که نیست. و به جز 
عشق باید لایق عمق نگاهت باشد. و کمی هم بیمار. 
تا نگاه تو تسکین بدهد. دل بیمارش را 

هانیه حسینی -نیشابور: چه آزمون دشواریست. 
دلت را در سمت چپ بگذارند و بگویند به راه راست 
برو 

بی‌آن که دغدغه فردا را داشته باشم. چون می دانم 
فردا بیش از امروزت دوستت خواهم داشت 

جواد پارسااردستانی: یکی هست. توقلبم که هر 
شب واسه اون می‌نویسم و اون خوابه! 

سیمین ذبیحی: تنها چیزی که خرجی ندارد. جاری 
شدن در ذهن دیگران است. پس آن گونه جاری 
شوید که خنده بر لبهایشان نقش ببندد نه نفرت 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-پیروی کردن-شهری در کشور برزیل 
٢۔واحددرسی‏ -سنگ مرغوب ساختمانی ۔نوعی 
پارچه - کلمه تعجب خانم ها 

لباز داروهای گیاھی -شعر حافظ 

۴-از خشکبارها-ظرف کوبیدنی -قدرت 

۵-نوعی سال شمسی -رودی در اروپا-نوعی گچبری 
در سقف بناها 

۶-عضو دوگانه -پدر از دست داده-اختر نجم 
۷-شهر باد گیر ها_سخن با فایده_پوست بزغاله- 
ضمیر اول شخص جمع 

۸۔جُر -گیاهی خورشتی -پیشوند نفی 
٩سماه‌سوم‌میلادی_اسید‏ نیتریک_ماده‌اولیه 
نوشابه سیاه 

۰ ۱-تصدیق آلمانی_چراغ‌ویژه‌دریاماده 
بیهوش کننده منسوخ 

۱-ماهی کنسروی ۔مر کز موسیقی جهان-راه‌رفتن 
به شیوه کود کان - گو سفند شاخ دار 

۲-نوعی گلیم -شبنم -شما به فرانسوی 

٣‏ ۔لبالب: پر -تصدیق روسی -تندرست 

۴ -چشمداشت -یکتا_از توابع گیلان 

۵ -رود مدرک -جانشین سفیر -ویر گول 

۶ -تاک -حقه باز - کشف رازی -دانش 

۷ ۔از قھرمانان ملی ایرانیان -مشهور 

عمودی: 

۱ -مجموعه تغییرات فیزیکی و شیمیایی و تر کیبی در 
موجودات زنده-نوعی بیماری خونی موروثی 

۲ -مسیحی_حیوان چست وچالا ک _اشاره به نزدیک 
-منع شده 

٣۔مھیا_لقب‏ داریوش بزرگ ۔احتمالا 

۴-نجات دھندہ۔از چاشنی‌های غذایی -پدر از 
غلات 

۵-عمو-انجام دهنده کاری‌ناروا_مجموع یک نمایش 
سینمایی-سگ 

۶-از سبزی‌های غده‌ای_سال تر کی-جوهر در خت 
مازو -باران تند و شدید 

۷-چراغ آسمان -وسط گذر گاہ معبر 

۸-فرمانده قشون -نوعی سوخت فسیلی -هر چیز نو 
۲ تازه بدید امده 

۹۔پیامبری در دهان ماهی-مشت ومال علمی- 
نوعی عدس قرمز 

۰ -پول چین -توبه کار -بی‌مو-پایه 

۱ -دریاچه حمام_دست افزار بنایان_استانی در 
غرب ۔نت منفی ۱ 

۲ ۱-جسر-نزدیک شدن -نیم تنه استین دار - 


۳-انگور کال -لوله آزمایشگاهی -موافق, یاور 

۴-شهری در سوییس-وسیله‌ای در ورزش باستانی 
-تکرارش غذایی است -دیکته 

۵ از شهرهای کشسور اسپانیا - پیشوایان. 
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خو ب ودن در یکت شفل بهتر ین هزر د 


۰ 
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ست 


واندی وارول 


۰ 
جدول سرح در مذن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶« پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


گاهی اوقات کارد 
به آن هم می‌رسد 


سرت 


) جه تعداد است 


0 


محل عبادت 
جو 
قدرت نله 


جدول سود وکو ۳۶۷۰ 
اعداد ١‏ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دھید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


په م 
۶۱ک رہ ke‏ اطلاعات کی ارو ۳٦۷۰‏ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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بیست اختلاف در تصویر بچه‌ها در خیابان 
بچه‌ها در خیابان مشغول بازی هستند. اما در ميان این دو تصویر که در یک 
نگاہ به نظر یکسان می ین پیست اختلاف وجود دارد کهاز شما می‌خواهیم آنها 
را پیدا کنید. 


نقطه به نقطۂ 

در میان این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده است.برای پیدا 
کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
۴ باخط مستقیم به‌هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


آبنات 
شکلبای پنبان در تصویر بازی با حلقه 
بچەهامشسغول مسابقه وچرخاندن حلقه به دور کمرخودهستند. امادر ارت 
ویر اد وزیا ۱۶ فک دگ ر تیرجهان شذ+است که از شا می‌عزاهيم ابهار 
پیدا کنید. برای اینکه بدانید به د نبال چه شکلهایی می‌بایست در تصویر بگر دید. 
مااین شکلها راب همراه اسامی‌شان برایتان آورده اب در پایان نیز می جو انید پاسخ 
خود را با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 


بازی خود رادر 
سک شاک جا 
گذاشته‌اند اما 
آن‌بایدازیک 
مسیر پر پيچ و خم 
عبور کنند. ایا 
می توانید به آنها 
کمک کنید؟ 


۸ مر ۹٤‏ طلامات نکی 


اسان های ضطعیف قدر ت بخشدن ند ار ند 


صبا اد یب بجر Saba. Adib @yahoo‏ 


یادداشت اول: 

مادر عصبانی بود. فریاد زنان گفت: "به درک که 
طلاقم میدی. فکر می کنی چه تحفه‌ای هستی که من 
کشته مرده زند گی با توباشم؟" 

پدر هم عصبانی بود. چانه اش می‌لرزید. سری 
چ ر خاند به طرف من و مرابه مادر نشان داد و گفت: 
"ازاین د ختر خجالت بکش اناسلامتی امسال کنکور 
داره و باید دور از تنش درس بخونه! مادر سکوت 
کر د. پدر می دانست که مادر مرا خیلی دوست دارد 
ونمی‌خواهد یک تار مواز سرم کم شود بنابراین وقتی 
حریف او نمی‌شد. پای مرا وسط می کشید. 

پدر سرخ و برافروخته به سمت یخچال رفت 
ولیوانی ماءالشعیر برای خودش ریخت و گفت: 
"من حرف بدی نمی‌زنم ک4.میگم کمتر ولخرجی 
کن. کمتر خاله زنک باش و حرف این روپیش اون 
ببر و دوبهم‌زنی کن! ...صدای مادر دوباره بلند شد 
وباغیظ گفت: "همینم که هستم! می‌خوای بخواه. 
نمی‌خوای به جهنم. همین یه دونه دخترت روبرای 
خودت میذارم و واسه همیشه از زند گیت بیرون 
میرم!....سرم دردمی کرد.دیگر تحمل شنیدن جار 
وجنجال آنهار نداشتم. ازجایمبلند شدم وبه سمت 
اتاقم رفتم. 

یادداشت دوم: 

باوجوداین‌سر وصداها که‌جزیی از زند گی‌ماشده 
بود. درس می‌خواندم و امیدوارم بودم دانشگاه قبول 
شوم و بلافاصله به محض اینکه خواستگار خوبی بر ایم 
آمد. ازدواج کنم واز این خانه بروم. جنگ ودعوای 
بین پدر و مادرم این بار تمامی نداشت و آنها تصمیم 
گر فتند بعداز چند سال کشمکش از هم جداشوند. 
آری»اینگونه بود که‌پدرومادرم آن‌هم زمانی که فقط 
دوماه‌به کنکور من باقی مانده بود توافقی از هم جدا 
شدند. دیگر دل و دماغ هیچ کاری نداشتم. انگیزه‌ای 
برای‌ادامه تحصیل و گاهی حتی ادامه زند گی در 
وجودم حس نمی کردم.از خجالت نمی‌توانستم 
پیش دوستانم سر بلند کنم. در بین فامیل انگشت 
نماشده‌بودیم.ازپدرومادرم که خودخواهانه به 
فکر خودشان بودند و خیلی راحت از من و اینده‌ام 
گذشته بودند. بدم می آمد. بعد از طلاق, من نصیب 
مادرم شدم. زندگی‌مان را در آپار تمانی که مادر از 
سهم‌الارث پدرش برای خودش خریده‌بود. شروع 
کردیم.م ادرم که به قول خودش نفسش برایم 
می‌رفت.می گفت: من برای اینکه تودر آرامش و 
آسایش باشی ومجبور نباشی مثل من خودخواهی 
ویکدند گی اون مرد لجباز رو تحمل کنی.ازش جدا 
شدم.ازدواج من و پدرت از همون اول هم اشتباه بود. 
حالا باز خدارو شکر که جز تو بچه‌ای نداریم! ...مادر 
اینطور می گفت. اما یا نمی دانست وبا خودش را به 
ندانستن می زد ومتوجه‌نبود که‌این طلاق چه اثر بدی 
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در سر نوشت من خواهد گذاشت. با توجه به اینکه در 
اوضاع بد خانه درس خوانده‌بودم.در کنکور پذیر فته 
نشدم. از پدر و مادرم به شدت دلگیر و گله‌مند بودم. 
آنها آینده و سرنوشت مرافدای غرور و لجبازی‌های 
خودشان کرده بودند. 

بادداشت سوم: 

دوسال پیش مادرم زند گی کردم. کاملابی‌هدف 
و بی‌انگیزه و بی‌امید. دیگر هیچ چیزی برایم اھمیت 
نداشت.حتی درس خواند ن وادامه تحصیل. بعد از دو 
سال کم کم مادرشروع کرد به غیرمستقیم صحبت 
کردن‌درباره‌ازدواجش.یک روز از اوپرسیدم: "مادر! 
لطفا باصراحت بگو. می‌خوای از دواج کنی؟ ...مادر 
لبخندی زد و گفت: "آره خب. مگه اشکالی داره؟ ... 
پوزخندی زدم و گفتم: "نه! چه اشکالی داره؟ مگه پدر 
نبود که شش ماہبعد از جدابی با یه دختر سی ساله 
ازدواج کرد؟''..موقع اداکردن این جملات عرق 
سردی روی پیشانی ام نشسته بود. خودخواهی آنها 
تکمیل شده‌بود. اگر ماد ر ازدواج می کرد جای من 
دیگر در ان خانه نبود. 

یادداشت چهاره: 

سه ماه و نیم بعد مادر به عقد یک مرد شصت 
ساله ثروتمند در آمد.باتمسخر بهاو گفتم: با هم 
باریکلابه سلیقه بابا که بایه دختر سی ساله ازدواج 
کرد! روزی که آنهاعقد کردند.از آن خانه‌رفتم. 
بی خبر وبه سوی‌مقصد ی نامعلوم.روزها در خیابان‌ها 
پر سه می‌زدم. پس رهام زاحمم می‌شد ند ومتلک 
می‌انداختند. شب‌ها هم در پا رک یا ساختمان‌های 
نیمه مخروبه می‌خوابیدم. شانس آورده بودم که 
تابستان‌بودوهواسردنبود.روز سوم فرارم.یکی 
از دختران محله‌مان رادیدم. گفت: "فرارت مثل 
توپ توی محل پیچیده. مادرت فقط گریه می کنه 
و حالش هیچ خوب نیست. احساس خوشایندی 
داشتم. حداقل این طوری اعتراض خودم را به پدر 
ومادرم نشان می‌دادم. شب چهارم فرارم باد و پسر 
ولگرد در گیر شدم و یکی از آنها رابا چاقو زدم. کار 
به‌پلیس و کلانتری کشید ومجبورشدم آدرس 


پدرم رابدهم. پدرم وقتی مرادید. سیلی محکمی به 
صورتم زد اما بعد مرادر آغوش گرفت و گریه کرد. 
اومی گفت: "این چه افتضاحیه که به بار آوردی؟ همه 
فهمیدن تو فرار کردی. آبرومون پیش در و همسایه 
ودوست وفامیل و آشنارفته..." پدرم رضایت شاکی 
عهده مراقبت از من برنمی آ ید واو باعث شده که من 
از خانه فرار کنم. 

یادداشت پنجم: 

زن پدرم زنی ریزنقش بود وسبزه. جوانتر از 
سنش به نظر می‌رسید. از اينکه باید کنار او و زیر 
یک سقف زند گی می کردم, ناراحت بودم. ظاهرا 
اوهم چنین نظری داشت که مدام بھانەمی گرفت 
ویک خط در میان قھر می کردوبے خانه پدرش 
می‌رفت وھربار پدرم اوراباسسلام و صلوات و هزار 
ویک منت کشی به خانەمی آورد۔. سے چھار ماھی 
همکارانش بەخواسستگاری !ام آمد.علیرغم میلم وبه 
اجبار پدر به عقد او در آمدم.اما چون هیچ علاقه‌ای 
به‌اونداشتم.بعد از هفت ماه از رفتارهای سرد و 
بی‌علاقگی من به ستوه آمد و درخواست طلاق داد 
وباوجود واسطه گری بزر گترهاء گفت نمی خواهد 
زند گی مشتر کش رابا دختری که کوهی از یخ است. 
آغاز کند. 

یاد دان ت ششح: بعد از جدایی اوضاعم بدتر 
شد. زن پدرم مدام سرزنشم می کرد ومی گفت: 
"یکی پیدا شده بود که با وجود سابقه در خشانت اومد 
خواستگاریت. اما تولیاقتش رو نداشتی. خاک توی 
سرت!"... زن پدرم مدام مرا مسخره‌می کرد و سر به 
و گاهی حتی طرف همسرش رامی گرفت, حر صم در 
می آمد.پدر ومادرم مرادختری سر کش وعاصی 
می‌دانستند. دیگر نمی دانستند که خودشان این بلا 
راسرم آوردند. 

یادداشست هفتم: یک روز که پدرم سر کار و 
همسرش خواب بود. طلاهای نامادری‌ام رااز کشوی 


میز آرایشش کش رفتم وبرای‌دومین‌بار از خانه فرار 
کردم.شب.پدرم با موبایلم تماس گرفت وباخواهش 
وتمنا گفت بر گردم.امامن دیگر نمی‌خواستم به آن 
بود. به چند مسافر خانه سرزدم. به دروغ گفتم از 
شهرستان آمدەام و پدرم در بیمارستان‌بستری 
است.اماراهم ندادند وبا آواره‌وسرگردان شدم. 
روزه ادر خیابان‌ه اول و آس و پاس می‌چر خیدم و 
گوشهای پیدامی کردم و می‌خوابی دم. برای اینکه 
مزاحمت‌ها کمتر شود شب‌ها تیپ پسر انه می زدم 
و کنار آتش نگهبان‌های پارک یا پیرمردهای کارتن 
خواب می‌خوابیدم. 

یادد اشت هشتم:دوماه‌ازفر ارم می گذشت که 
پول‌هایم ته 7 کشید.روزی یک وعده غذامی‌خوردم. 
نمی داد. همه ضامن معتبر می خواستند یاوقتی باسین 
جيم کر دنم متوجه می شدند فراری‌هستم.پيشنهاد 
دیگری می‌دادند. 

عصر یک روز سرد زمستانی بود. از گرسنگی 
ضعف کر ده بودم. داخل یک ساندویچ فروشی شدم 
وهات داگ سفارش دادم.شا گرد مغازه‌ساندویچ را 
به دستم داد و نگاه معنی‌داری به من انداخت. همین 
نگاه کافی بود که بهانه دستم بیفتد وصدایم راروی او 
بلند کنم و ناسزابگویم. فریاد می‌زدم که اومزاحمم 
شده است. به این بهانه می خواستم پول ندهم و مفت 
ومجانی دلی از عزا دربیاورم. در واقع پولی نداشتم 
که بدهم. صاحب آغذیه فروشی که مردی پنجاه‌و 
چند ساله بود پادرمیانی کرد و گفت: اگه شا گر دم 
واقعا نظر بدی به تو داشته» من اخراجش می کنم اما 
واقعیت اينه که تو پولی نداری و این سیاه‌بازی‌هات 
برای پرت کردن حواس ماو پول ندادن بود. من. شما 
وامثال شماروخوب می‌شناسم..." صاحب اغذ یه 
شروع کرد به نصیحت کردن که "توحیفی: جوونی: 
اسیر گر گای‌شهر میشی.بر گرد خونه‌ت... "بغض 
گلویم را گرفته بود. 

از اینکه‌دستم روشده‌بود. خجالت می کشیدم 
واز خودم بدم آمده‌بود. همین که اشک از چشمانم 
جاری شد. صاحب مغازه بیر ون آمد و در ماشینش 
راباز کرد و گفت: "بشین تاباهم حرف بزنیم." او که 
خودش را یوسفی" معرفی کردہ بود خیلی نصیحتم 
کرد.می گفت: حیفه که گرفتار آدمای خلاف و 
سودجوبشی. "حس خوبی به یوسفی داشتم. به امید 
اینکه بتواند کمکم کند. سفره دلم رابرایش گشودم و 
ماجرای زند گی ام رابه او گفتم. گفتم که راه‌بر گشستی 
حرف‌هایم گوش داد سپس در حالی که سیگاری 
که برلب گذاڈ شته بودم تار وش شنئ کنم‌را گرفت 
ومچاله‌اش کرد گفت: من‌می‌تونم تکیه گاهخوبی 
برات باشم. آپارتمان کوچیکی دارم که خالیه. یه 
کم وسایل می‌بر م اونجا. اینطوری دیگه توی خیابونا 
پلاس نیستی. برای اینکه همسایه‌ها حرف درنیارن. 


می‌تونیم صیغه محرمیت بخونیم. اگه پیشنهادم 
روقبول کنی, امشب می‌تونی ت-وی مغازه‌بخوابی. 
صبح میام میبرمت خونه‌ای که گفتم. "با توجه به 
شرایط بدی که‌داشتم.این بهترین گزینه بود. درواقع 
چاره‌دیگری‌نداشتم. ان شب در مغازه خوابیدم و 
صبح زود یوسفی عقد کرد و مراباخود به اپارتمان 
کوچکش برد. 

باد داشت نهم: یوسفی یک فرش ویک دست 
رختخواب وچند خرت وپرت دیگر آورده‌بود. هر چه 
بوداز آواره شدن در خیابان بهتر بود. اوهر روز به من 
سر می زد ویکی دوساعت پیشم می ماند. نمی‌دانستم 
عاقبتم چه می شود.ازاین جور زند گی کردن خوشم 
نمی | مد.آما چاره‌ای نداشستم. یوسفی حکم کر ده‌بود 
که کمتر بیرون بروم. خودم هم می تر سیدم د رخیابان 
پدرمیایکی ازاعضای فامیل رااتفاقی ببینم ولو 
بروم. یوسفی مرد خوبی بود. خرجی می داد و مر تب 
به دیدنم می آمد.اما زند گی که همه‌اش این نبود. 
او نمی‌توانست نیازهای عاطفی مرا تامین کند. مثلا 
می‌تر سید مرابه پار ک و سینما ببرد. همه اش در هول 
وولابودومی گفست: آنمی‌تونیم باهم بیرون بریم. 
اگه زن وبچه‌هام متوجه بشن, پوستم رومی کنن." 
پرواضح بود که یوسفی زندگی با زن اولش رابه من 
ترجیح می‌دهد و همین حسادتم را تحریک می کرد. 

داد داشست دهم:یکس ال وچندم اهاز ازدواج 
موقت و پنهانی من و یوسفی می گذشت که در پا رک 
با پسری جوان که حسابی توی نخ من رفته بود. آشنا 
شدم وش ماره تلفن بینمان رد وبدل شد.به شدت 
احساس تنهایی و کمبود محبت می کردم. همین شد 
که با ان پسر جوان رابطه برقرار کر دم. البته فقط 
رابطه تلفنی. در طول روز چند ساعت باهم حرف 
می‌زدیم. حسابی به او وابسته شده بودم واگر یک 
روز صدایش رانمی‌شنیدم. حس می کردم چیزی گم 
کرده‌ام. این تلفن زدن‌ها و گاهی دیدارهای حضوری 
در پارک ادامه پیدا کرد تااینکه بعد از چهارماه دستم 
نزدیوسفی رو شد.او که از اشغال بودن تلفن و زیاد 
آمدن پول تلفن به من شک کرده بود, یک روز با 
پرینت ریز مکالمات به سراغم آمد وباخشم گفت: "با 
این شماره تماس گرفتم. تو هرروز با این پسره حرف 
می‌زدی و چند بارهم باهاش قرار گذاشتی! "رنگم 
مثل گچ سفید شده بود. یوسفی به طرف آ شپزخانه 
رفت و کاردرابرداشت. ناسزامی گفت و کف برلب 
آورده‌بود. به سمتم‌هجوم آورد. هراسان خودم را 
انداختم توی راهرو و پا به فرار گذاشتم... 

یادداشت اخر:اگر بین پدر ومادرم‌به جای 
اختسلاف تفاهم حاکم بود واساس کانون خانوادهبه 
هم نمی‌ریخت. من نیز دچار خلاءه ای عاطفی و 
روحی نمی شدم و این راه نادرست رابرای زند گی ام 
انتخاب نمی کر دم.من بااشتپاهات مکرر:ازمسیر 
اصلی منحرف شدم و در یک تنگنای روحی, فرار را 
به عنوان بهترین و تنهاترین راه‌حل انتخاب کردم 
که بز رگترین اشتباهم بود.ای کاش از خانه فرار 


4 
۸ھ 14 الاعات کی 


بقیەاز صفحه ۱۹ 


گزارش خارجی 


حه 

٣کنیروجگنمازنتایقوپک‎ 

باستان‌شناسان‌معتقدند آنچه کە این اکتشاف را 
از بقیه متمایز می کندءاین است که نحوه خاکسپاری 
وهمچنین مکانی کەاین افرادقرار داشتند,بیانگر 
رفتارخاصی ‌است کەتنھابەانسان امروزی تعلق دارد. 
اسکلت‌های انسان نالدی در محوطه‌ای جداگانه که 
ارتباط مستقیمی با بیرون و سطح زمین نداشت. به 
صورت ایزوله پیداشده. پر وفسور بر گر عقیده‌دارد 
بااینکه این یکی از یافته‌ها وا کتشافات بسیار مهم 
در باستان‌شناسی است. این غار نا گفته‌های زیادی 
دارد واسرار زیادی رادرون خود پنهان کر ده‌است. 
اسراری که انسان نالدی, بدون شک یکی از هزاران 
راز نهفته آن است. 


حیو انات سخنگو 

۷۷۶۶۰ که که 
شعور انجام دادن‌مناسک و آیین‌هاراداشته‌اند. 
نبایسدمطمئن ہاشیم که آنهاانسان بوده‌اند زیرا 
وجنگ زدن داشته‌اند. نمایانگر خصلت بالارفتن 
از درخت دراین گونه است. و می‌دانیم که انسان 
برای واا ری ار طراعی فدہ وهاي 
از اسکلت باسن آنها شبیه گونه انسان نماهاست ولی 
70 سص وان کر اترو اسان 
مدرن شبیه می کند. بر خی از دانشمندان می‌گویند 
انان نالدی تمایتده یکی از اعضای نخستین خانواده 
انسان‌هاست که تقریباً دو میلیون سال قبل زند گی 
می کر دند. 

تر کیب ویژ گی‌های انسان اولیه و انسان امروزی 
درف ٴ۷ 
۹٤‏ ۹یوو''' "۸ 
کوچک است واین سؤال راپیش آوردہ که آیابزرگی 
و کوچکی مغز در شعور انسان تأثیری دارد؟ پرسش 
اصلی کارشناسان و باستان "۰ 
گونه جدیدی از انسان روبه روهستیم؟ ]یا فسیل‌های 
به جامانده تنها نمونه‌ای از گونه قبلی هستند کە در 
برخی وی ژ گی‌ها باهمنوع خود تفاوت داشته‌اند؟ آیا 
آنها مذهب ومتاسک داشته‌اند؟ اگر نداشته‌اند. چرا 
برای اموات خود مراسم بر گزار می کرده‌اند؟ 

مچ دست. دست‌هاو بخشی از پاه ای این 
فسیل‌ها به انسان‌های ناند تال که ۳۵هزار سال قبل 
می‌زیستهاند شباهت بسیاری دارد اما ویژ گی‌هایی 
نیز دارد که آن رااز انسان ناندر تال متفاوت می کند. 
محققان می پر سند:''این فسیل‌هابه چه‌نوع آفریده‌ای 
تعلق دارند؟ |یاانسان بودہ یا جانوری هوشمند بوده 
که به دست انسان‌های هوشمندتر نابود شده. آیااگر 
نابود نشده‌بودند. امروز جانورانی داشتیم که باهوش 
بودند و می‌توانستند با ما حرف بزنند؟ 


ي 


مر د داار اده مړ دی است که 


حصت 
ک۰ 


انفر ای خود ادر احتماع گم نمی کند 


9 سکار وابلد 


هدت هنر 


گفت وگو: زمرد زر کش 


عکس: علی کیانی موحد 


٭برای ورود بے این حرفه از چه راهی اقدام 
کردید؟ 

به کلاس‌های بازیگری رفتم. ولی اعتقادی به 
این کلاسرھا ندارم!به علاقمندان بازیگری‌هم توصیه 
نمی‌کنم که به این کلاسرھا برون د چراکه آموزش 
زیادی در آنجا نخواهند دید. معتقدم پیشرفت‌های 
بشر در سایه اراده اوست. البته اراده و استعداد مکمل 


هم هستند و می‌توان گفت دو بال پروازند. 
٭چطور به سریال پایتخت راہ پیدا کردید ؟ 
٭توسط آقایان مهدی مظلومی و سعید 
آقاخانی که دوست آقای تنابنده بودند. به او معرفی 
شدم.آقای تنابن ده هم بازی مرا دید و پسندیدند 
واز من برای بازی در این سریال دعوت کردند. 
تنها بازیگری هستم که افتخار داشتم در ۳قسمت 


سحادافسارآنان؛انده«خنداننده براتر» 


سجاد افشاریان یکی از چهار کمدینی 
بود که هفته گذشته در مسابقات 
«خنداننده‌ی بر تر »باهم گروهی خود سپند 
امیر سلیمانی رقابت کر د. افشاریان که خود 
یکی از نویسند گان بر نامه «خندوانه»است» 
ایده‌پرداز لیگ «خنداننده برتر» نیز بوده 
است.درباره‌این مسابقه و حضورش به 
عنوان کمدین بااو گفت‌و گویی کرده‌ایم 
که می‌خوانید. 


٦ 


٭اگربخواهیم تعریف دقیقی از استند آپ 
کمدی ارائه بدهیم. چه چیزی می توان گفت؟ 

٭ نوعی از کمدی است که در آن اجرا کننده. 
بدون وجرد دیوار چھسارم بەصورت مستقیم با 
بااجرای سریعی از داستان گویی لطیفه و شوخی‌های 
کوتاه و گذرا و بداهه‌سازی‌هایی که جمع تماشاگران 


۹ 
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اطلاعات تی سا رو ۳۹۷۰ 


پذیرای آنها باشند. به انتق ال مضامین می پردازد. 
اجراکننده‌معمولاً سرنوشت مسائل و معضلاتی را 
که بسیار مهم و جد ی هستند و اجتماع راد ر گیر خود 
ساخته به جالش می کشد. 

۴+ محور یت استند آپ شما شیر از بود. موضوعی 
که ھمیشے بر سر استفاده‌ی آن در طنز بحث وجود 
دارد. چرا این موضوع را انتخاب کردید؟ 

8۴ استند آپ بخش‌ها و گونه‌های مختلف دارد 


"از کود کی مجله‌اطلاعات‌هفتگید ر خانه‌ماموجودبود.خودم 
عاشق این نشر یه بودم وهنوز هم خواننده مجله شما هستم... این 
در نقش رئیس شورای شهر بسیار خوب ظاهر شد. بازیگری که 
از سال ۱۳۸۶ وارد دنیای هنر شده و تابه حال در ۲ فیلم ایفای 
نقش کرده‌است. فیلم‌های بیرون از بھشت(خسر و معصومی). 
تار یکی (خسرو معصومی)؛ سایه وحشت(علی | کبر ثقفی). خانه 
ساحلی(صادق کر میار).مر گ کسب و کار من است(امیرحسین 
ا رز سرخ (رتیسیان) وسریال‌هاي مسرد ناتمام ° 
بر گشتی وبایرام از جمله کارهایی است کەاین خواننده خوب 
مجله‌مان در آن حضور داشته است. 


پایتخت و در ۲ نقش متفاوت به ایفای نقش بیر داز م. 
در پایتخت ۲ نقش صاحب گنبد و گلدسته سازی 
را داشتم و با لهجه مازندرانی صحبت می‌کردم و 
آنقدر در نقشم فرو رفتم که آقای مقدم برداشت 
اول را یسندیدند. در پایتخت ۳ هم چون خودم در 
جوانی کشتی گیر بودم و گوش‌هايم هم شکسته است. 
از من خواستند نقش قهرمان کشتی استان را بازی 


وبه جرات می توان گفت استند آپ کمدی با بر نامه‌ی 
خند وانه جایگاه خودش رادر ایران پیدامی کند.بیشتر 
مردم‌ما بامدل خاطره گویی آ شنایی پیدا کر ده‌اند ودر 
طول مسابقات. ما کم کم با شکل‌های دیگر استند آپ 
کمدی آشنا شدیم.مثل اجرای آقای کر بلایی.اجرای 
اقای ژوله ویااجرای خانم دهقان. من دلیل واضحی 
برای این کار داشتم. در طول این سال‌ها| گر سریالی 
ساخته می‌شد که درباره‌ی حرفه یا شهر خاصی بود. 
با اعتراضات زیادی مواجه می‌شد. آقای قاسم خانی 
یکب ار حرف خوبی زدند. گفتند:«نمی‌دانم چراما 
ار 
ساخته می‌شود. ناراحت نمی‌شویم.» بر این اساس من 
دراستند آپی که اجرا کردم.تمام این مسائل رادر نظر 
گرفتم وبا شهری شروع کردم که عاشقش هستم و از 
وجب به وجب آن خاطره دارم. 

٭ولی باز هم مثل هميشه عده‌ای به این استفاده 
از قومیت معترض بودند. 

من در فضای مجازی هم با برخوردها مواجه 
بودم. شاید از هر ۲۰۰ نفر. یک نفر از این موضوع 
ناراحت بود که آن هم به خاطر نگاه یک بعدی است 
که وجود دارد. چرا که در طول سال‌هایی که سریال 
نوشتم وتئاترهای کمدی ساختم. نگاه درستی به 
مقوله طنز دارم و کاری نمی کنم که سمت وسوی 
توهین قومیتی پیدا کند. 


کنم. مازندران مهد کشتی ایران است ومن نفر سوم 
کشتی مازندران بودم و بازی در این نقش برایم بسیار 
لذت بخش بود؛ چون خاطرات زمان کشتی گرفتن 
خودم را برایم زنده کرد. در جایی از سریال به نقی 
می‌گویم توبه غرورت باختی» برو و ۴ گوشه تشک را 
ببوس و از کشتی خداحافظی کن. وقتی این دیالوگ را 
می‌گفتم. گریه کردم که البته آقای مقدم نپذیرفتند 
و گفتند بدون اشک ریختن باید بگویی. در پایتخت 
در نقش رئیس شورای شهر بازی کردم و از آقای 
مقدم خواستم که با چهره خودم باشم و ایشان هم 
پذیرفتند. چون در پایتخت ۲سرم راتراشیده بودند 
و کمی هم چاقم کرده‌بودند. اما در پایتخت آبیشتر 
وبهتر دیده شدم به طوری که هر جا می‌روم. مردم 
مرامی‌شناسند وبامن صحبت می کنند. بعضوها 
وقتی من را می‌پینند در مورد دستمزد از من سوال 
می‌کنند و من پاسخ می‌دهم مهم نیست چقدر پول 
می‌گیرم. بهترین دستمزد محبت مردم است و همین 
برایم کافیست. 

٭چرا دیر به سراغ بازیگری رفتید؟ 

6 هنوز زمانش نر سیده بود. به خاطر شرایط 
نتوانستم ولی با خودم فکر کردم اگر با این همه علاقه 
به سراغ آن نروم. حتما تا خر عمر حسرت خواهم 
خورد. البته از نظر من هیچ وقت دیر نیست وانسان 
باید به ندای درونش گوش کند ومعتقدم هیچ تلاشی 
بدون ثمر نخواهد ماند. و البته مخالفت همسرم هم 
کمی باعث شد دیر به سمت دنیای هنر بروم. به خاطر 
وابستگی زیادی که همسرم به من داشت. می‌تر سید از 


دراایمدای راهیرفرار دارم 


) ® 


هنر سن نمی‌شناسد! این جمله‌ای است که بار ها شنیده‌ایم. 
اما شاید از نزدیک آن را حس نکرده‌ايم. اتفاقی که همین چند 
روز پیش برای من افتاد. به دعوت یکی از دوستان به نمایشگاه 
نقاشی رفتیم که نقاش آن دختری ۱۵ ساله بود. در این نمایشگاه 
طرح‌ها و نقش‌هایی رادیدیم که‌اگر نقاش کار کنارش نبود. فکر 
می کردیم کار نقاشی است با سالیان سال تجر به. همین موضوع 
باعث شد گفت و گوی کوتاهی با آویساهاشمی داشته باشیم تا 


کمی درباره کارهایش صحبت کند. 


٭چند سال است نقاشی می کشید؟ 

٭چھار سال. از بچگی به نقاشی خیلی علاقه 
داشتم. اما وقتی می خواستم به کلاس نقاشی بروم. 
می گفتند سن تو کم است و نمی توانی در کلاس‌ها 


او دور شوم و نتواند به تنهایی از پس مسئولیت زند گی 
و فرزندانم بر اید. اما بعد از یکی دو کار خیالش راحت 
شد چون بازیگری تداخلی با زند گی ما نداشت. 

فر زندانتان به حرفه پدرشان علاقهند هستند و 
دوست دارند راه او را ادامه دهند؟ 

هیچ کدام بے بازیگری علاقمند نیستند! 
دختر بز رگم دوست داشت در رشته کارگردانی 
ادامه تحصیل دهد که نشد و در حال حاضر کارشناس 
صنایع تکنولوژی است. دختردومم هم لیسانس 
حقوق دارد. یکی دوبار اقای ثقفی به هنر پیشه احتیاج 
داشتند وبه فرزندانم پیشنهاد دادند.امادخترها 
خودشان نپذیرفتند. 

٭به نظر شما یک بازیگر بايد چه ویژگی‌هایی 
داشته باشد؟ 

8 من ھمیشے از خودم می‌بر سیدم جرا مردم 
بازیگرها رادوست دارند و به اين نتیجه رسیدم که 
چون مردم بازیگرها را به خانهای e‏ 
وقتی در قاب تلویزیون آنها را میينيم. در واقع آنها 
رادر خان‌های خود پذيرفتايم.ما هر کسی رابه 
خانامان راهنميوهيم. ولی بسدون ایتکه‌دلیل آن‌را 
بدانیم. این ادما رادوست داریم. به نظر من یک 
هنرمند باید محبوب شود نه مشهور. شهرت را 
می‌توان از راههای مختلف به دست آورد. ولی به 
دست آوردن محبوبیت کار سادای نیست. حرفی از 
ناصر ملک مطیعی همیشه در گوشم است که می‌گفت 
اگر من به جای روزی ۱۷ر کعت. صد ر کعت هم نماز 
حے ۱ >_-ے « 


گفتوگوبانقاشی 


پانزدہ سالم 


بقیه دوستانم عجیبتر و متفاوت تر بود واصلا به 
سنم نمی خورد. به همین دلیل باید چند سال صبر 
می کردم تا بتوانم در کلاس‌ها ثبت نام کنم. 


بااینکه چهره و بدنم از بین رفته, مردم همچنان مرا به 
خاطر مئ ورند و به من محبت دارند و برایم احترام 
قائلند ومن شر منده مردم هستم. هنر مند باید چنین 
باشد. به نظر من هنر مند ارائه دهنده زیبایی‌هاست . 
٭به نظر تان در این حرفه کجاایستاده‌اید؟ 
٭ھنوز اول راہ هستم و اتفاق زند گوام هنوز رخ 
نداده اما مطمئنم به حق خودم می‌رسم. ھمیشه اراده 
وسخت کوشی و باورداشتن پیروزی انسان‌ها را به 
موفقیت می‌رساند و کسانی که اراده دارند. به هر 
٭نظرتان در مورد بازیگری در ایران چیست؟ 
٭بازیگری در ایران بیشستر رابطه انث اگر 
به من بگویند یک جوک دو کلم4ی بگو میگویم 
خیلی‌ها از رابطاهای خود استفاده‌می‌کنند! 


٭نظر تان در مورد ارقامی که درباره دستمزدھا 0 


گفته می‌شود. چیست؟ 

پول بازیگری صفر است و جواب هیچکدام 
از هزینهای زندگی رانمیدهد وبه کسانی که 
می‌خواهند بخاطر پول وثروت وارداین حرفه 
قود گرا تسیا کے وزلی بز یشان ندارد با 
این روزها سیاستی حاکم شده که هیچ کس یا رقم 
اصلی دستمزدش رانمی‌گوید یا نادرست می‌گوید و 
رقهایی که گفته می‌سود. درست نیست. به عنوان 
مثال آقای 25می‌گوید برای فلان‌نقش ۴۰۰میلیون 


گرفته است. در حالی که از منابع دیگر می‌شنویم که وا 


کل پروژه ۰ 


#استاد شما فقط نقاشی کر دن رابه شما یاد 
داد یا روی اصول ذهنی شما نیز تاثیر گذار بود؟! 

رای را 
را 
رد وی ما وکس 
نقاشی نکنید. به تدریج به سمت باورهای ذهنی و 


۰ میلیون تومان خرج برداشته است. 


کشیدن نقاشی‌هااز ذهنت می‌رسی.اتفاقی که پس 
از چهار سال برای من افتاده و البته هنوز ابتدای راه 
هستم و سالیان سال طول می کشد تا به یک نقاش 
خوب تبدیل شوم. 

؛٭چقدر در روز برای نقاشی وقت 
می‌گذارید؟ 

8 بستگی به کارهای روزم دارد. نقاشی, 
ذهن من راخیلی زیاد درگیر کرده‌واگر کار 
نداشته باش م از صبح تا شب مشغول نقاشی 
کشیدن می‌شوم. 
۶یس درس و مدرسه چه می‌شود؟ 

#۶ آنکه در مدرسه و سرجای خودش هست. 
شاگرد اول کلاس نیستم. اما سال گذشته با معدل 
٩‏ قبول شدم. این نیست که به خاطر 


ضر در 
رارها کر دہ باشم چراکه یکی از شرایط موفقیت 
در آینده.داشتن تحصیلات است. از سوی دیگر 
هنر هم آنقدر تنوع دارد که به نظرم باید بیشتر از 
این برایش زمان بگذارم. 


۸ مر 14 اطلاعات نگل 


تئاتر مستند همانگونه که از نامش پیداست با تکیه 
بر اسناد. مدارک. گزارش‌ها و خلاصه تمام اطلاعات 
موجود در مورد یک واقعه به بازسازی صحنه‌ای آن 
تماشاخانه باران هستیم. 

مطمشن بودم که در این نمایش جنبه‌ای از زنانگی را 
به تماشاخواهم نشست. نمایش د کور متفاوتی داشت. 
آینه‌ه ای قدی چرخ دار و شیشه‌های قدی قاب شده 


چرخ‌دار که شبیه راهروهای تودرتو چیده شده بود و 
اطراف آنها دسته‌های روزنامه روی زمین قرار داشت که 
جلوی‌هریک از آنها دمپایی قرمز رنگی جفت شده‌بود که 
گویی منتظر پوشیده شدن بودند. نمایش با حضور خانم 
نسیم ادبی ب عنوان خبرنگار جنایی _اجتماعی آغاز شد 


گزارشی از نمایش عامدانه. عاشقانه, قاتلانه 


دزن سه کال میک [چرا_ سم 


دراین‌نمایش.داستان جنایت سه زن روایت 
می شود که به جبر زمانه و البته انتخاب‌های جنون آمیز 
و مخفی کاری مر تکب قتل‌های هولناکی شدند که همه 
واقیت داشته و روز گاری تیتر اول صفحات حوادت 
روزنامه‌های کشور بودند. اولین اپیزود با بازی گیتی 
به نمایش گذاشته شد. سر اسر این بخش ترس بود و 
غم.واوج نقش آفرینی بازیگر وقتی بود که پای چوبه 
دار با التماس و اظهار پشیمانی. اشک در چشمان تمام 
حاضرین در سالن پدید آورد. 

دومین اپیزود نگاهی بود از زاویه دید خبرنگار 
نمایش به پرونده شهلا جاهد که البته در نمایش با اسم 
مستعار ژاله و با بازی خانم آیه کیانپور به روی صحنه 
آمد.در طول تمامی این بخش, آرامشی وهم آلود از 
عشق جنون آمیز ژاله خبر می داد و با بازی زیبای بازیگر 
این نقش تمام حضار رابا او همراه کر ده و در دقیقه دقیقه 

اپی زود سوم با حضور خانم بهاره رهنما در آن 
دالان‌های شیشهای تودرتوی گمشد گی آغاز شد و از 
زنی روایت داشت که با اعتماد بیش از حد شوهرش به 
یک دوست ودرپی اقدام به تجاوز دوست همسرش 
به او مر تکب جنایتی هولنا ک شده بود و گر چه این زن 


پس از ۸سال زندان و دوری از فرزندان و همسرش 
سرانجام مورد عفو قرار گرفته و آزاد شد. اما بیرحمانه 
از جامعه جدا شد و برای ھمیشه قربانی متهمی است که 
گناهش فقط زن بودن است. 

در آخر نیز در کمال ناباوری متوجه می شویم که 
خبرنگار راوی داستان این سے زن. خود در حادثه‌ای 
کاملا اتفاقی با ضربه‌ای که در اثر برخورد سے او با لبه 
جدول که نتیجه درگیری‌اش با دو کیف قاپ موتوری 
بوده کشته شده و در تمام مدت نمایش, این نشانی منزل 
خود او بوده که به دنبالش می گشته. 

در طول نمایش وبا وجود جوی که حاکم بود دائم از 
خودم می‌پر سید م:«آیا ممکنه من هم روزی به درد یکی 
از از این زن‌ها دچار بشم ؟!« که البته این احساس. یک 
حس مشتر ک بود در تمامی بینند گان نمایش یا حداقل 
خانم‌های حاضر در سالن و این موضوع, اجرای بی نقص 

ین اش اسان | برای اولین پارذر کلف زاین 
زنان نمایشنامه نویس جهان در استکهلم اجراشد و 
پاییز ۲٩در‏ تالار شمس روی صحنه رفت واز ۸شهر یور 
۴ هم در سالن باران به کار گر دانی خانم ساناز بیان و 
با بازی خانم‌ها بهاره رهنماء نسیم ادبی. گیتی قاسمی و 
آیه کیانپور به روی صحنه رفته است و حمید آذرنگ 


را نشانمان داد 


هفته دفاع مقدس که شروع می‌شود. رسانه ملی 
برنامه‌های رنگارنگی برای این هفته تدا رک می‌بیند. از 
پخش مستندهای تکراری تا گفت و گوهای کلیشه‌ای. 
هرسال‌همین وقت‌ها در بر همان پاشنه‌همیشگی 
می‌چرخد. اما رامبد جوان, در چارچوب همین رسانه 
وهمین قاب تلویزیون با گوش‌ها وچشم‌های ما کار 
دیگری کرد. آنها که با سرهای فروافکنده در استودیوی 
"خندوانه نشسته بودند. هر شعار و هر کلیشه‌ای رااز 
یاد ما بردند. در برنامه ۰شهریور هیچ کس نگفت 
سرهای فرو افتاده‌این مردان, نشان از سربلندی است. 
خبری از این جملات پرطمطراق نبود. شاید به همین 
خاطر بود که بعضے از ها مخاطبان فراری از شعار 
و کلیشه,با دیدن برنامه خندوانه از شرم سر به زیر 
انداختیم و انگشت ندامت به دندان گزیدیم. 

تکانی که من مخاطب از تماشای بر نامه "خندوانه" 
خوردم. همان رسالتی بود که رسانه ملی سالهاست 
آن را در بر و کراسی اداری و فرمایش‌های دستوری 
وغیردستوری گم کرده‌است. در بر نامه خندوانه 
هیچ عمدی برای در گیر کردناحساسات مخاطب 


فند وا ن» قه(مانان واقعی 


الهه خسروی یگانه 


و تلنگر زدن به وجدان‌او | 
نبود. آنها بی‌هیج قضاوتی ۶ 
روبروی‌مانشستند نه 
مظلوم‌نمایی کردند نه 
حتی حوصله داشتند نگاهی به دوربین بیندازند. آنها 
نشستند, خاطره گفتند, برای رامبد و جناب خان کف 
زدند. ترانه خواندند و سکوت کردند. آنها خودشان 
بودند. همان مردان ساده و بی‌ادعایی که از این آئین 
و آب و خاک دفاع کردند اماتبلیغات رسمی آنها 
رابه سمت فراموشی سوق داد. نادیده گر فتشان تا 
۸سال دفاع زاين مرز وبوم ملک طلق عده‌ای شسود 
که نانشان در گر وه‌دیده نشدن همین چهر ه‌هاست. 
می‌شد این بر نامه راپر از اشسک و آهوسرزنش کرد. 
می‌شد بدون اینکه مجالی به مخاطب بدهیم. انگشت 
اتهام را از زاویه دوربین رو به سوی او بگیریم و بپر سیم 
چرافراموش کرده‌ای؟ می‌شد به جای اینکه اجازه 
لحظه‌ای فکر و درنگ به مخاطب بدهیم. از قول مرد م 
بگوییم آنها شرمنده‌اند. آنها از اینکه این جانبازان را 
فراموش کرده‌اند پشیمانند. آنها.. ونهایت‌تلاشمان 


ر @ 
الاعات ی ارو ۳۹۷۰ 


برای گل درشت نشدن ماجرااین باشد که خودمان 
رابا" آنها ی مردم جمع ببندیم و به شیوه مجریان 
رنگارنگ صداو سیماء اشک به چشم بیاوریم و با 

اما مخاطب این قسمت از بر نامه خندوانه با هیچ 
کدام این اتفاقات مواجه نشد. کسی متهمش نکرد. 
کسی سر زنشش نکرد. کسی هندوانه زیر بغلش 
نگذاشت. کسی به دروغ جای او سخنی نگفت. شاید به 
همین خاطر بود که وقتی تلویزیون راخاموش کردیم. 
تصویر آن مردان در ذهنمان خاموش نشدند. شاید 
به همین خاطر بود که در پشت ذهنمان, پرسش اجه 
کرده‌ایم؟" آرام آرام بز رگ وبز رگ تر شد. شاید 
به همین خاطر بعضی از ما امروز که از خواب بیدار 
شدیم به دغدغه‌های هر روزمان. حال و روز جانبازان 
اعصاب وروان هم اضافه شد. 


هماروستابازیگر تثاتر سینماوهمسر 
زنده‌یاد حمید سمندریان زند گی رابدرود گفت. 
این بازیگر که برای مداوای بیماری سر طانش به 
آمربکار فته بود در بیمارسستانی درلس آنجلس 
برای ھمیشه چشم‌هایش رابه روی زند گی بست. 
٦۶‏ ۷۹" 
٣۲‏ ی۹ ار ", 
توده‌ی ایران بود. رضاروستا پس از چند بار 
دستگیری وزندانی شدن در سال ۱۳۲۶ به‌همراه 
خانواده راهی مسکو شد و بعدها به برلین رفت. 

هماروستا مدرک فوق لیسانس خود رااز 
دانشکده هنرهای دراماتیک بخارست رومانی 
گرفت.او در سال ۱۳۴۹ به ایران باز گشت و در رشته 
شیمی مشغول به تحصیل شد.ولی آن ر انیمه تمام 
گذاشت.اولین حضور اودر سینما بافیلم "دیوار 
ا کر ۷ غا کان درسال 
۱۳۵۰ رقم خورد. 

در ۱۳۵۱؛هماروستا که در دانشکده هنرهای 
دراماتیک مشغول تدریس بود.نمایش "باغ وحش 
شیشهای تنسی ویلیامز را با بازی دانشجویان آن 
دانشکده کار گردانی کرد و به صحنه برد. پس از 
انقلاب ودرسال ۱۳۶۵.هماروستا در فیلم گزارش 
یک قتل "به کار گردانی محمدعلی نجفی بازی کرد. 
درسال ۱۳۶۶ در فیلم "پرنده کوچک خوش بختی " 
پوران درخشنده بازی کرد و نامزد دریافت لوح زرین 
بهترین بازیگر نقش اول زن از ششمین دوره جشنواره 
بین‌المللی فیلم فجر در همان سال شد. در ۱۳۶۸ در 


فیلم تمام وسوسه‌های زمین "به کار گر دانی حمید 
سمندریان ظاهر شد و نامزد دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن از هشتمین جشنواره 
بین‌المللی فیلم فجر شد.در ۹ جایزه‌بهترین 
بازیگر زن رااز جشنواره فرهنگی و هنری روستا به 
خاطر بازی در فیلم "ملک خاتون "به کار گردانی حسن 
محمدزاده دریافت کرد. 

هماروستادهه ۷۰رابابازی درفیلم مسافران" 
بهرام بیضایی( ۰ غاز کرد ودرسال ۷۱ 
در فیلم از کرخه تاراین ابراهیم حاتمی کیا به ایفای 
نقش پر داخت وبار دیگر نامزد دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن از یازدهمین جشنواره 
بین‌المللی فیلم فجر شد.او سال ۱۳۷۴ به خاطر بازی 
درتلهتآتر شعبده‌باز ,جایزه‌بهترین بازیگر رااز 
جشنواره‌سیما کسب کر د. او سال ۳ نمایشنامه‌ی 


"زمستان"نوشته امید سهرابی رابه روی صحنه 
بردودر ۴ نیز نمایش سانتا کروز "ماکس 
فریش رابا تر جمه‌ای از خودش کار گردانی کرد. 
هماروستاپس از ۱۴سا بانمایش "باغ آلبالو" 
به کار گردانی حسن معجونی در سال 0 به 
صحنه‌ی تثاتر باز گشت. 

بهاره‌رهنما بازیگر سینماء تلویزیون و تثاتر 
در نوشته‌ی کوتاهی در گذشت هما روستا بازیگر 
تئاتر وسینماراتسلیت گفت واز نقشی یاد کرد 
کهاین بازیگر فقید سال‌ها پیش روی صحنه‌ی 
تثاتر ایفا کرده‌است.بهاره رهنما در صفحه‌ی 
اینستا گرامش نوشته: اومدم بی‌دلیل وبا دلیل 
بنویسم:سپیده که سر بزند /اولین روز از روزهای 
بی تو آغاز می شسود. گمانم شعری است از منوچهر 
آتشی که ناگهان خبر عجیب سفر ابدی بانو هما روستا 
رو شنیدم." 

اوبااشاره‌به این مطلب که امشب کلاطعم گس 
خرمالوهای پاییز روداشت. طعم رفتن و بی‌خود نبود 
بیتتوته این شعر در ذھنم, اضافه کرد: "تسلیت می گم 
به جامعه هنری و مردم ایران گر چه شک ندارم مرگ 
فقط آغاز یک سفره و این روزا گاهی خودمم دلتنگ 
این سفرم." 

اواز نقش آفرینی‌هماروستادر نمایش "باغ 
آلبالو "هم یاد کرده‌ونوشته: "من تونمایش باغ آلبالو 
افتخار دارم نقشی روبازی کنم که سال‌ها پیش خانم 
روستا بازی کر دند. رانووسکایای شکوهمند باغ آلبالو 
بی‌شک بانو بود وبس.." 


چقدر دیر پیدا کردمشان‌این آدم‌ه ای نازنین و 
دوست داشتنی وباهوش رآ.حالادیگر رهایشان‌نمی کنم 
و تا توان داشته باشم به آنها کمک می‌کنم 

اینها حرف‌های سامان گلر یز است که مد تی است 
برای‌عملی کر دن‌قولی که در بر نامه خندوانه داده‌بود.به 
موسسه رعد می رود و به کم‌توانانی که عضو این موسسه 
هت اسر ی تدم هد 

گلریز می‌گوید: با واژه معلول موافق نیستم چون 
چون آنها هم مثل ما توانمندی‌هایی دارند. امامیزان 


|[ تتتاهان‌گلریزبه‌قولش‌در "خندوانه عمل کرد 
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آن کی اکٹ کر مدن است موس انف از 
کم‌توانان را آغاز کرده است. او درباره چگونگی انتخاب 
این افر اد توضیح می‌دهد: مدد کاران موسسه این افراد 
راانتخاب کردند چون گزینش کار بسیار دشواری بود 
وباید به گونه‌ای عمل می کر دیم که بقیه سیب روحی 
میت و کسانی ادا سا احساس نکن که 
به انهاترحم شده‌است. او درباره‌هد فش از پیشنهادی 
که در برنامه خندوانه داد می‌گوید: به نظر م اگر به افراد 
کم توان حرفه‌های مختلف را آم وزش بدهیم به آنها 
کمک کر ده‌ایم که روی پای خود بایستند. در امد داشته 
باشند و زندگی خود را سر و سامان بدهند. 

سن افرادی که گلریز به آنها آموزش آشپزی 
می دھد بین ۳۰ ۴سال است. او درباره‌نحوه اموزش 
می‌گوید: بنا به توانایی‌هایی که این افراد دارند. برای 
رسیدن به نتیجه بهتر از تهیه غذاهای فانتزی شروع 
کردم تادر قدم اول انهابه اشپزی علاقه‌مند شوند. 
برای آموزش چهار فصل طراحی کردم:در فصل اول 
آمادہ کر دن کیک و دسر را آموزش دادم. بعد به سراغ 
صبحان ه رفتم ودر فصل‌های بعدی پیش غذاو غذاهای 
اصلی برای شام ونهار رابه آنها آ موز ش خواهم‌داد. گلر یز 


کت 
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هفته‌ای یک روز به موسسه رعد می رود و سه ساعت را 
صرف آموزش بەاعضای این موسسه می کند.اوامیدوار 
است که کم‌توانان بتوانند بعد از پایان دوره با پخت غذا 
در خانه» رستوران یا مغازه برای خود درآمدزایی کی 
گلریز می گوید با شهر داری وارد مذا کره شده‌ایم که اگر 
مجوزلازم رابدھد بخشی از موسسه رعد رابه کار گاهی 
برای تهیه غذاتبدیل کنیم تا کم توانان در این کار گاه‌غذا 
آماده کنند و به فروش برسانند. 

این س رآشپز از اینکه آموزش به کم توانان ومعلولان 
را آغاز کر ده احساس خیلی خوبی دارد. او می‌گوید: در 
موسسه رعد. مر کز تحقیقات غذاراه‌اندازی کر ده‌ام. 
کتاب‌هاومجلات زیادی‌رابه آ نجابر ده‌ام.آ خرین‌شماره 
مجلات آشپزی‌سراسر دنیا که به دستم می رسد به آنجا 
می‌برم. این مر کز کوچک رابه کامپیوتر و پرینتر مجهز 
کرده‌ایم تااعضابتوانن د به‌راحتی از اخرین اطلاعات 
هستم که مردم در فراهم کردن شرایط آشیزی وپخت 
غذابه کمتوانان کمک می کنند. خود من هم آماده‌هستم 
تابه سراسر کشور بر وم وبا مراکز خیریه‌ای که شرایط 


ي 


“° 


سادہ زین درس زند گی ۱ ¿ است ہر لا کسی 


دار نده 


ژان ڑا کت روسو 


ےٗ۔۰٦چثع‎ 


داستان‌های پلیسی معمایی 


آقای مدیر عامل به نسرین" که منشی اوبود گفت 
به مهندس "طاهره برهانی "و مهندس "فربد امیری" 
بگوید به اتاقش بیایند. نسرین بی درنگ به مهندس 
فربد خبر داد ضمنا گفت به مهن دس طاهره دیر تر 
خبر می دھد تااو بتواند چند دقیقه با آقای مدیر تنها 
باشد و نظرش را جلب کند. آنجا یکی از شر کت‌های 
تولید کننده‌ی انواع باتری بود. مدیرعاملش "مهندس 
رودگری" برای کاری شخصی ناچار بود هجده ماه از 
کشور بر ود بنابراین تصمیم گرفته بود از بین لایق‌ترین 
مهندسانی که داشت. یکی رابرای اداره‌ی شر کت 
انتخاب کند. پس از بررسی‌ها و پرس‌وجوهایی نتیجه 
گرفت که مهن دس طاهره برهانی و مهندس فربد 
امیری از بهترین گزینه‌ها هستند.حالا می‌خواست 
مدیرعامل و به دیگری حکم معاون قائم‌مقام را بدهد 
وبا خیالی آسوده به مر خصی هجده ماهه‌اش بر ود. 

در آغاز این داستان معمایی متوجه شدید که 
نسرین هوای مهندس فر بد رادارد و علاقه‌مند است 
که او قائم‌مقام شود. شاید آنها با هم روابط دیگری نیز 
دارند که فعلااز ان بی‌خبریم و باید ببینیم ادامه‌ی 
ماج راچه اطلاعاتی به ما خواهد داد. فربد مرد چھل 
ساله‌ی متأهلی بود که روابطش با همسرش شک ر آب 
بود. اوقات همسر فربد از وقتی تلخ شد که می دید 
نسرین وقت و بی‌وقت به او پیامک می‌زند و سوّال‌های 
کاری می کند.بعد از آن هم دید که فر بد باطاهره‌هم 
زیاد حرف می‌زند.لادن. همسر فر بد معتقد بود او به 
گوشی معتاد شده و باید پیش مشاور برود. فر بد در 
جواب اعتراض همسرش می گفت: "من از مهندسای 
زبده‌ی شر کتم و این گوشی شده دفتر کارم بنابراین 
مدام باید پیشم باشه.و چون حساب کتابای اداری 
زیادی توی گوشی من هست. دوست ندارم کسی 
بهش دست بزنه واشتباهی یه فایلی پاک شه" 
همسرش با این توضیحات گاهی آرام می‌شد. گاهی 
متلاطم. گاهی به قهر می‌رفت. گاهی هم می کوشید 
دقیقا همان زنی باشد که شوهرش می خواهد تااو را 
به خود متوجه کند ولی نمی شد که نمی‌شد. این روزها 
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یاسع جدهید و 
جایزه یگیر ید! 


فربد بیش از پیش به گوشی اش چسبیده بود. دلیل هم 
می آورد که چون قراراست آقای مدیر عامل بین اوو 
مهندس طاهره یکی را قائممقام کند, باید شش دانگ 
حواسش به کارش باشد. 

مھندس طاهره دختری سی وسه ساله و 
تحصیلکرده‌ی المان بود که دو سال نیز در کارخانه‌ی 
باتری‌سازی ''کنتیننتال ای. جی"' آلمان سرپرست 
خط تولید باتری‌های لیتیومی بود. دختری خلاق و 
باهوش بود و برای مهندس رود گری بهترین جانشین 
محسوب می‌شد اما به مهندس رود گری القا کرده 
بودند که آقایان مهندس دوست ندارند زنی رئیس 
آنها شود بنابراین مهندس رود گری در انتخاب او 
ی أمهندس فربد دودل بود. حالا اقای مدیرعامل 
می‌خواست با هر دو مصاحبه کند تاتصمیم نهایی 
رابگیرد. 

همکاری نسرین منشی با مهندس فربد جواب داد 
واو ده دقیقه زود تر از مهندس طاهره‌وارد دفتر اقای 
مدیر شد وباصراحت توضیح داد که اگر مهندس 
طاهره جانشین شما شود. مهندسان و کار گران فنی 
در کار اخلال خواهند کرد پس به ریسکش نمی‌ارزد 
که مهندس طاهره راانتخاب کنید. آقای مدیر واو در 
این زمینه مشغول بحث بودند که مهندس طاهره هم 
آمد. مهندس رود گری ضمن اینکه علت دیر کردنش 
راپرسید. موضوع بحث راهم به او اطلاع داد. مهندس 
طاهره‌پشت میز نشست و گفت: این که‌میگین آقایان 
مهندس بامن لج می کنن, شایعه‌س. اگه نظر خواهی 
کنین» به من رآی میدن اما مطمتن نیستم که خانمای 
این شر کت با من لج نکنن! "مهندس رود گری گفت: 
"لطفا بیشتر توضیح بدین!" مهندس طاهره گفت: 
"نمونه ش همین نسرین خانم. منشی شماس!با خبر 
شدم که نسرین اول به مهندس فر بد اطلاع داد که 
بیان دفتر شما ولی ده دقیقه بع‌دش به من خبر داد. 
وادعاهم می کنه که ده دقیقهس داره به دفترم و به 
گوشیم زنگ میزنه ومن جواب ندادم. در حالی که 
خانم قاسمی پیش من بود وشاهده که تلفن من هیچ 
زنگی نخورده". آقای مدير گفت ترجیح می‌دهد فعلا 


4 
اطلاعات ی ارو ۳۳۹۷۳۰ 


در این‌باره حرفی نزنند و به مصاحبه بیر دازد. 

نتیجهی مصاحبه که البته پس از نظر خواهی از 
مهندسان و کار گران فنی بود. به سود طاهره تمام شد. 
فربد هم حکم معاونت گرفت و قرار شد از دوشنبه‌ی 
هفته‌ی آینده که آقای مدیر به مرخصی شخصی خود 
می‌رفت. کارها با مدیریت مهن دس طاهره‌انجام 
شود. 
خیلی مطمئن بود که حکم قائم مقامی راخواهد گرفت 
ولی حالا معاون خانمی شده بود که اصلا نمی‌توانست 
او راتحمل کند.او از زن‌هایی که مثل مر دھافر ماندهی 
می کر دند و نظرهای علمی و فنی می دادند بیزار بود. 
دوچیز هم بود که بیزاری‌اورا از مهندس طاهره‌بیشتر 
کرد:همسرش در خانه به او سر کوفت می زد که دو ماه 
آزگار دیر به خانه آمدی و تاصبح با گوشی ور رفتی 
به این اميد که قائم‌مقام شوی ام ااز دختری جوان 
شکست خوردی. عامل دوم نسرین بود که به دلیل 
افشاشدن دسیسه‌ی ده دقیقه‌ای او با فربد زیاد حرف 
می زد و او راتشویق می کرد با چند نفر همدست شود و 
در کار طاهره خلل ایجاد کند. فربد هنوز هیچ تصمیمی 
نداشت و فقط حرص می‌خورد. 

یک ماه پس از مدیریت جدید تقریبا تمام 
کار کنان شر کت همصدا بودند که مهندس طاهره 
مدیری لایق ودلسوز است بنابراین کمر بسته‌ی او 
شدند وبا جان و دل برایش کار می کر دند امانسرین 
هنوز از او کینه داشت و در هر فرصتی که می‌شد. در 
گوش فربد می‌خواند که "چوب بذار لای چرخش!" 
مهندس فربد خودش هم به همین نتیجه رسیده بود 
ولی ایجاد خلل در کار طاهره, غیررممکن بود زیر 
کسی حاضر نبود بااو همکاری کند ناجار ظاهر سازی 
می کرد و نشان می‌داد از این که معاون مهندس طاهره 
است. به خود می‌بالد. 

نسرین پیوسته نقشه می کشید که طاهر ه را از 
میان بردارد. یک بار درنسکافه‌ی‌او زهر ریخت اما 
طاهره شانس آورد زیرا مستخدمی که سینی نسکافه 
رابرای‌او می‌برد. سکندری خورد و نسکافه‌ی زهری 
به زمین ریخت. یک بار که جلسهی اقتصادی مهمی 
داشت.نسرین تاریخ جلسه را به اواشتباهی داد اما از 
شانس طاهره. کسی که قرار بود برای بستن قرارداد 
بیاید. از پله‌ها افتاد و کارش به بیمارستان کشید. فر بد 
از چنین ماجراهایی خبر داشت و معتقد شده بود که 
طاهره با نیر وهای مر موز ار تباط دارد بنابراين از او 
می‌تر سید اما نقشهای کشید: او جایی خوانده بود که 
زن هر شخصیت و هر مقامی که داشته باشد نقطه 
ضعفی به نام عاطفه دارد و از آن زاویه می توان او را 
تسلیم ورام کرد. فر بد بر اساس همین تئوری وبر 
عاطفه و احساس به جنگش برود. 

روزی که با طاهره جلسه‌ای طولانی داشت و با هم 
در دفتر اوناهار خوردند. طبق نقشهاش سفره‌ی درد 
دلش راباز کرد واز همسرش گلایه‌ها کرد. طاهره 
به‌اودلداری داد که به هر حال خانم شماخانه‌دار 


است و درک کردن مسائل کاری مردی که شغل و 
مسوّولیتی حساس دارد. برایش دشوار است. فر بد در 
روزهای بعد هر وقت موقعیتی پیش می آمد. این بحث 
راباز می کرد واز همسرش بدی‌هایی می گفت. و گاه 
درلفافه‌ای قابل انکار اشاره‌می کرد که کاش زنی مانند 
توداشتم. و گاهی نیز توجه و محبتی خاص به طاهره 
اب راز می کر د. این رفتارها از چشم دو نفر دور نماند: 
لادن همسر فربد ونسرین منشی. گاه فربد یادش 
می ‌رفت که زیر ذرہبین است و در شر کت جلونسرین 
ودر خانه پیش گوش لادن به طاه ره زنگ می زد و 
حرف‌هایی می زد که بوی کار و شر کت نمی داد. 

ودراین میان در قلب فر بد حادثه‌ای روی دادا او 
که قصد کرده‌بود دل طاهره را ببرد و آن نازنین رابه 
دام عشق بیندازد. خودش در دام افتاد و روزی فهمید 
که دل غافلش گرفتار نگاه طاهره شده است. 

سه ماه بعد طاهره سفارش بزر گی گر فته بود. خط 
تولید در سه شیفت کار می کرد. آخرین ساعت‌های 
تولید د ر حال تمام شدن بود وبه دلیل‌همکاری کار کنان 
ومدیریت دقیق طاھرہ کار آنها دو روز زود تر انجام 
شده‌بود. ساعت سے صبح آخرین مرحله‌ی کار هم 
تمام شد وطاهره طبق قولی که داده‌بود. کار خانه را 
یک روز تعطیل کرد. پس از رفتن کار کنان, طاهره از 
مهندس فربد تشکر کرد که برای به‌موقع انجام شدن 
کار کوششی صادقانه کرده. مهندس فر بد لبخندی 
نرم زد و گفت: ''تاهھمیشے می‌تونی روی من حساب 
کنی. یه روزی دشمنت بودم ودوست داشتم زمین 
بخوری ولی حالا صمیمانه خوشحال میشم که موفق 
بشی . آنها کمی دیگر باهم حرف زدند و فربد رفت 
که از شر کت بر ود. طاهره‌هم از قبل اعلام کر ده‌بود که 
چون صبح نز دیک است ضمنا ظهر هم باید در شر کت 
باشد. همانجا در اتاقش استراحت می کند. و کاناپه را 
آماده کرد تا بخوابد. 


ظهر روز بعد که قرار بود طاهره در شر کت باشد. 
از او خبری نبود. نسرین به در خواست مهندس فربد 
به خانه‌ی طاهره زنگ زد تا خبری بگیرد. پدر طاهره 
گوشی رابرداشت و پرسید: "مگه خانم مهندس 
شر کت نیستن؟" و معلوم شد طاهره به خانه هم 
از او خبری نداشتند. هرچه هم به گوشی او زنگ 
می‌زدند. پیغام می‌داد خاموش است یا در دسترس 
ند نیست. پدر طاهره که کارا گاه‌نوبخت رامی‌شناخت. 
از او خواهش کرد دخترش راپیدا کند. نوبخت به 
شر کت باتری سازی رفت و پس از کمی پرسش و 
پاسخ. فهمید مهندس فربد آخرین کسی است که 
طاهره رادی ده او رابه اتاقی که در شر کت باتری 
سازی برای تحقیقاتش انتخاب کرده‌بود. صدازد و 
چیزهایی پرسید. فر بد گفت: "ساعت حدود سه و نیم 
صبح بود که از خانم مهندس خداحافظی کردم ورفتم 
خونه و تاده صبح خوابیدم. مهندس طاهره‌هم قرار بود 
توشر کت استراحت کنه .نوبخت پرسید: شاهدی 


هم‌دارین که تا یید کنه حدود چهار صبح از اینجا به 
خونه رفتین و تا ده صبح خواب بودین؟ "فربد گفت: 
"شاهد ندارم چون وقتی رسیدم خونه, همه خواب 
بودن. منم تو پذیرایی روی کاناپه خوابیدم . نوبخت 
پرسید: "چرانرفتین اتاق خواب؟ "فربد کمی درنگ 
کرد و اخمی به پیشانی اش دوید و گفت: "رابطه‌ی من 
وهمسرم خوب نیست. البته شما دومین نفری هستین 
که این حرفو بهش می‌زنم . نوبخت پرسید: آولیش 
کیه؟" فربد از روی صندلی بلند شد و کمی قدم زد و 
گفت: اولیش خانم مهندس طاهر هس" نوبخت نگاه 
او رادید که خیس شده‌بود. پر سید: آدوسش دارین ؟" 
فربد گریان شد وپس از کمی هق‌هق گفت: "آره! و 
داستان خودش رااز اول تا آ خر برای نوبخت تعریف 
بزند اما خودش اسیر عشق او شده. و سو گندی گریان 
خورد که بین او و طاهره هیچ رابطه‌ای نیست و هر گز با 
صراحت به او نگفته دوستش دارد. طاهره هم هر گز از 
مرز روابط کاری و از مرز ادب خارج نشده. 

نوبخت بانسرین هم مصاحبه کرد و خواست 
بداند اوهم از عشقی که فربد به طاهره دارد. باخبر 
است؟ پرّه‌های دماغ نسرین از هم باز شد و گفت: 
"من تو کار همکارام کن جکاوی نمی کنم ولی حدس 
می زدم که بینشون روابطی‌هست..." و با کمی درنگ 
از نوبخت پرسید: شمااز کجا فهمیدین که فربد 
عاشق طاهره بوده؟"نوبخت گفت: "خود مهندس 
فربد به من گفتن . نسرین نفس عمیقی کشید و گفت: 
"بلانسبت شماء بهتون بر نخوره‌ولی مردهاهمه‌شون 
هوس باز و کثیف و خائن و دروغگوهستن. خیلی از 
خانم‌ها هم زیر ظاهر متینی که دارن. هزار جور خلاف 
می کنن... برین اخبار حوادث رو بخونین تا ببینین دنیا 
چقدر عوض شده... "ودر این زمینه مقداری سخنرانی 
کرد. نوبخت از او پرسید: حالا شمابگید که از کجا 
می دونین که باهم روابطی دارن؟ نسرین با پوزخند 
گفت: افسوس که از طاهره خانم چیزی باقی نمونده 
وگرنه یه آزمایش دی.ان.ای ازش می گرفتین و 
می دیدین توی این شر کت با کی‌ها که نمی‌پریده!" 
نوبخت او را اندرز داد که تاچیزی ثابت نشده نباید 
به کسی تهمت بزند سپس اورامرخص کرد وبه 
همکارش گفت به لادن تلفن کند واز او بخواهد به 
کارخانه بياید. لادن خودش راسریع بے کار خانه 
رساند. نوبخت از او هم چیزهایی پرسید. لادن گفت 
دیشب سر درد داشته و زود خوابیده.ساعت نه و نیم 
صبح که بیدار شده فربد رادیده که با لباس 
روی کاناپه خوابیده. نوبخت پر سید: 


"طاهره رو می‌شناسین ؟" لادن 
گفت: "اگه کشته شده باشه, 
خوشحال‌میشم چون‌هميشه 
دعا می کردم بمیره. باعث 
رازلگ مس ا 
فربد فکر می کنه من احمقم و 


پاسخ معمای شبکه‌ی خون در شبکەی اینترنت 
وقتی که به توضیحات د کتر رعنایی درباره‌ی شکستگی‌های جمجمه و 
استخوان‌های گر دن و شانه‌ی سمیرا توجه کنیم, متوجه می‌شویم که آن مجسمه 
ایا لی سسنگینباشد که آن‌مه اهران راخرد کرده از بازویلاغرمیربعبد 
است که بتواند آن مجسمه رابالای سر ببرد وہر فرق سمیرابکوبد. پس از ۰ 

قرعه کشی از بین یک عالمه‌اسمس. حد یث قویدل باشماره‌ی_ ال 
۵ از بندر لنگه برنده شد. 


گاهی وقتا شب ها تو خواب اسمش رومیاره . کاراگاه 
پرسید: "شماشاهدی دارین که دیشب از سر شب 
خوابیدین و از خونه بیرون نرفتین؟ چون همسرتون 
نزده‌و شماروندیده .لادن گفت: "کاش عرضه‌ی 
آدم کشی داشتم و اول از همه فربد رو می کشتم. بعد 
طاهره رو بعدشم نسرین رو... نه شاهد ندارم!" 

نوبخت به یکی از مامورانش سپرد نسرین و فر بد 
ولادن در اتاق‌هایی جداگانه باشند. تلفن هم نداشته 
باشند.سپس به مآموران تجسس گفت کارخانه را 
بگردند. پس از نیم ساعت هیچ سر نخی پیدانکر دند. 
نوبخت دقایقی به فکر فرورفت سپس باسر کار گری 
به نام "حسن آقا" به یکی از انبارهارفت واز او خواست 
حیران به نوبخت خیره شد وبا درنگی طولانی گفت: 
"پناه‌بر خدا! منظورتون اينه که اون دختر بیچاره 
روانداختن توبشکه‌ی اسید؟ آنوبخت گفت: افقط 
حدس می‌زنم... مطمئن نیستم . حسن آقا چیزی زیر 
لب گفت و دو ماسک برداشت. یکی را به نوبخت داد. 
یکی راهم خودش به صورت زد. وقتی که سرپوش 
اولین بشکه را باز کرد بے کاراگاه گفت: ''رنگ این 
اتید طبیفن تیسست تویخت گفت: یدج وسیه‌اي 
دارین که بشه بشکه روهم زد و توشو گشت؟ "حسن 
آقا میله‌ای آورد و آن‌رادر بشکه فرو برد. کمی بعد با 
خودش چیزی شبیه موی انسان بیرون کشید. 

در آن بشکه برخی از قطعات موبایل طاهره که 
سیلیسی و ضد اسید بودند. پید| شد. موی انسان هم که 
ضد اسید است. در آن اسید حل نشده بود و تشخیص 
این که آن موها و آن وسایل به طاهره تعلق داشته, 
کار سختی نبود. کاراگاه نوبخت از انبار بیرون آمد و 
تحقية تش انتخاب کرده 
بود. قبل از این که داخل شود. پدر طاهره را دید. 
دست اورا فشرد و گفت: "لازم نبود بیاین اینجا. اگه 
سوّالی بود. خودم میومدم پیش شما". پدر طاهره آهی 
کسید و برسید: آدخترم رو پیدا کردی؟" کاراگاه 


گفت: همکارام برات توضیح میدن "و خواست به 
اتاق تحقیقات بر ود. پدر طاهره بازوی اور گرفت 
و گفت: "خودت توضیح بد۵... دخترم کشته شده؟" 
نوبخت گفت: متأسفم! ‏ پدر طاهره پرسید: "حادثه 
بوده اقتل؟" نومخت گفت: اع ل7 
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ت موفق داستن 


ان چب ی است 


که دریگ ان نمی دانند 


0ر سطه 


خاطرات روزنامه‌نگار 


از:سیروس گنجوی 


آج دون شرس ! 


این خاطره رابه بهانه ازد واج دختر برادرزاده‌عزیزم 
آیدابا شاهین که همین ماه گذشکەب ر گزار شدے 
برایتان تعریف می کنم. نکته جالب توجه این که این دو 
پرنده عاشق,در کارت دعوتشان, از مدعوین خواهش 
کرده‌بودند که وجوه سبدهای گل رابه حساب بیمارستان 
سوانح سوختگی شهید مطهری پر داخت نمایند!اين کار 
خدایسندانه شان قابل تحسین است! پیوندشان مبار ک! 


اگر غلط نگفته باشم. خیلی از شما جوانان. دلتان را 
صابون زده‌اید ومنتظرید که‌هر چه زود تر.نیمه رویایی 
شماء سوار بر اسب سفید از راه‌بر سد وشمارابر ترک 
اسب نشانده با خود بر !اما آیابه سبک وسیاق ازد واج 
در این طرف و آن طرف آب آشنا هستید؟ 

از یک مراسم عروسی در تهران آغاز می کنم: 

جای شماخالی: یک شب به یک عروسی باشکوه 
دعوت داشتم. با شکوه که نه بهتر است بگویم فراتر از 
پاشکوها! آن قدرسبد گل آ ور ده‌بودند که دیگر جابرای 
گذاشتن‌نبود.و آخر سے :مجبور شدند این‌سبدهای 
گل زیبا رامثل لاشه گوسفند. روی‌هم بریزند!امن 
که اصلااهل حساب و کتاب نیستم. نمی دانم چه شد 
که‌یکباره‌ویرم گرفت این گل‌هاراسرشماری کنم.با 
یک حساب سرانگشتی می شد فهمید که بالای آنهاء 
میلیون‌ها تومان‌پول پر داخت شده‌است!!تلمبار کردن 
گل‌هابا توجه به عمر کوتاهشان, تفاوتی با آتش زدن 
یک گونی اسکناس نداشت واز این پندار دلم آتش 
گرفت! آیا بهتر نبود پول این گل ھا را که عمرشان تا 
صبح نمی پایید به موسسات خیر یه ونهادهای خدماتی 
که توان مالی کمتری دارند اختصاص می‌دادند. 
یابه نفع عروس وداماد. توی صندوق می ریختند 
تا کمک هزینه‌ایبرای آینده آنهاباشد؟ راست یا 
دروغ, شنیده‌ام بعضی داماد ها به خاطر یک شب 
عروسی, تا گلو در قرض وقوله فرومی‌روند تاپس 
از ازدواج. سال‌ها تاوان سنگینش را بپر دازند! 

اسکناس, ارزانی عروس و داماد! 

دراین شهر ساحلی کوچ سک -کهمن 
زند گی می کنم-یعنی شمال‌ایران:عروسی‌ها 
به گونه دیگری بر گزار می شود. به جای گل و 
گیاه.مدعوین به عروس وداماد پول نقد هدیه 
می‌دهند که در دفتر بزرگی یادداشت می شود! 


هر کس به اندازه وسع خود. مبلغی به عروس و داماد 
می‌پردازد تااز سنگینی مخارج عروسی بکاهد. البته در 
اینجانیز بازار گرمی‌ها رواج دارد. مثلا همان اول کار 
یک نفر باصدای بلند اعلام می کند که اقای‌مشدی 
فلان, ۰۰,۰۰۰ ۲ تومان‌داده تادیگر ان مظنه دستشان 
بیاید و در کیسه سخاوت راشل کنندا! اما بعضی‌ها فقط 
به اندازه پول غذایشان خاصه خرجی می کنند! 

نار سرخ! 

از پیشانی خط افتاده یکی از اقوام دورم, یاد سال‌ها 
پیش افتادم که به عنوان تماشاچی, در یک مراسم 
عروسی که در یکی از روستاها ب رگزار می‌شد شر کت 
داشتم. عروسی در روستاء حال و هوای دیگری دار د! 
ساز ودهل برقرار بود. عروس خانم راسوارالاغ خوش 
تیپی! کر ده سرش تور سفید کشید ه بود ند. داماد هم در 
حالی که سینه جلو داده بود پیر وزمندانه در کنار مر کب 
در حر کت بود. انار سرخی به دست داشت که قرار بود 
آن رابه نشانه ضرب شست. با تمام قوای مر دانه‌اش 
به هوا پرتاب کند! از بخت بد. این انار درست به ملاج 
فامیل ماب ر خورد کرد و اورااز فراز بام کلبه‌ای که به 
تماشانشسته بود سرنگون ساخت از بخت خوش این 
حادثه, خطر جانی در بر نداشت ویاد گار آن پرتاب 
جانان ه فقط جای زخمی است که هنوز هم پس از 
گذشت سال‌ها. مثل داغی بر پیشانی اش نشسته است. 
طفلی در آن زمان فقط ۱۰ سال داشت! 

اخرین برگ! 

اماباید اعتراف کنم که عروسی آن شب در روستاء 
یک عروسی کام لاغیر متعارف بود. عجیب ترین 
صحنهای بود که تا آن زمان در زند گی ام دیده‌بودم! 
یک مبارزه دو نفره که نظیرش کمتر در ملاء عام اتفاق 
می‌افتداهر چند در آن‌زمان.اهالی روستا حلال و حرام 
سرشان‌می‌شد.اما در ميان آنهادو نفر بودند که به 
لیلاج ده معر وف بودند.بام تاشام کارشان قماربازی 
بود و هیچ ابایی از این کار نداشتند آنها این سوغات بد 
رااز شهر به ارمغان | ورده‌بودند واين مر بوط به زمانی 
بود که پای روستاییان, تازه به شهر باز شده بود! 

آن شب, آنها نیز خوشحالی خود رابه سبک وسیاق 
خودش ان نشان دادند.اين دو حریف قدر. که یکی از 
آنه ادایی عروس بود.دوطرف یک میز گرد کوچک 
نشستند و در حالی که ار کستر بنگاه شادمانی دہ آنها 
راهمراهی می کرد باهم به نبرد مشغول شد ند!قرار 


۳ 


گذاشته بودند پول برد و باخت رابه عروس و داماد 
جوان تقدیم کنند. من هم در آن زمان بیش از ۱۰ 
سال‌نداشتم,باتعجب ديدم که‌این دوحریف,بدون 
خجالت از دیگر مهمان‌ها, کارت‌ها راوسط گذاشتند و 
چشم در چشم هم دوختند.بعد کارت کشیدند. آخرین 
کارت. سرنوشت بازی را تعیین می کر د. اما این کار به 
این شاه کی اسم ئک بانک عرانداشد بودا یکت 
ویولن زن ویک تنبک زن ویک خواننده‌درپیتی, با شور 
وحال تمام. مشغول بازار گر می شدند. کسانی که دور 
میز جمع شده‌بودند. دقیقه شماری می کر دند تا اخرین 
کارت رارو کنداعاقبت. بر گ برنده به زمین زده‌شد 
و همه اسکناس‌ها به نفع عروس و داماد ضبط شد. هر 
چنداین هم‌ابتکاری برای کمک بے عر وس وداماد 
بود.اماعقل ناقص من یک الف بچه. می گفت که پول 
قمار است و شایسته نیست که آن زوج جوان:زند گی 
مشترک خود را بر پایه این کار ناصواب آغاز کنند! 

بیست تا اتو را می‌خواهیم چه کنیم؟ 

آیا تا کنون‌دیده‌اید که هنگام بر گزاری مر اسم عقد. 
یکی از طرفین دبّه دربیاورد وبه همین خاطر. مجلس 
عروسی به عزا تبدیل شود؟ ايا دیده‌اید که بعد از 
ازدواج,بیست تااتوو ۱۲ طاقه پتووهشت تا پلوپز " 
برای عر وس وداماد هدیه بیاورند؟ شمارانمی‌دانم.اما 
من دیده‌ام! خوشبختانه در کشور ما امار عروسی‌های 
معقول‌هم چندان کم نیست که‌همه کارهابر اساس 
نظم و تر تیب سنجیده‌ای بر گزار می‌شود. اما ببینیم در 
آن طرف آب چه می گذرد؟ 

الماس در معدن زغال سنگ! 

بدم نیامد اسب خیال را به آن سوی آب‌ها بتازانم 
واز دخترم که در دیار غربت به سر می‌برد. اطلاعاتی 
درباره‌مراسم عروسی در ینگه دنیا کسب کنم. 
ببینم عروسی‌ها در آن دیار چگونه بر گزار می‌شود؟ 
خوشبختانه دخترم که تاز گی به یک عروسی دعوت 
شده‌بود. حرف‌هایی زد که برای خود من‌هم تاز گی 
داشت. بد نیست با هم مرور کنیم: 

٭در آمریکابر خلاف اینجا؛ مخارج عروسی به 
گردن عروس خانم است. نه شاداماد!! 

٭وقتی دختر وپسری باهم ازدواج می کنند. شب 
قبل از بر گزاری مر اسم عقد واز د واج به پيشنهاد داماد. 
یک مهمانی "تمرین عروسی" ترتیب داده می شود. 
دراین جلسے هر دو خانواده, در باره سخنانی که بايد 
در مر اسم عقد زده‌ شود به توافق می رسند. در 
ضمن, درباره موزیک ولباس و نحوه پذیرایی و 
غیره تصمیم گیری می کنند. 

بنابراین.هیچ گاه‌در سر سفره عقد. کار شان 
به اختلاف کشیده نمی‌شود. به سخنی دیگر, از 
قبل همه چیز راباهم راست وریس می کنند تا 
جلوی مهمان‌ها آبروریزی نکنند! 

٭ موقع ازدواج. زن و شوھر با توافق 
یکدیگر. فھرستی از وسایل مورد نیاز زندگی را 
| تهیه م ی کنند وباتوجه به وضع مالی مدعوین 
وشناختی که از انها دارند. ان فهرست رابه 
فروشگاه مناسب می‌سپارند. 

بقیه در صفحه ۵۷ 


اگه می‌بینی به من هم میرسے علتش اينه که من 
به دردش می‌خورم.... منم که براش وسایل مورد نیاز 
شومی‌خرم و هر بارهم که گیر افتاده. من گفتم جنسای 
تو کارگاه مال منه و من بودم که بجاش رفتم زندان... 
ولی تو حیفی "آبجی" مهشید که دل مهربونت رو اسیر 
چنین لاشخوری بکنی و... 

مهشید نگذاشت حرف‌های مهران تمام شود و 
فریادزد: دروغه....هر چی میگی دروغه....امکان 
نداره... 

وبعد به هق هق افتاد. مهران گفت: کاش دروغ 
بود....اماعین حقیقته.... اولش نمی خواستم چیزی 
بهت بگم....اماوقتی دیدم اونطور تسوروی این يارو 
وایستادی و بالاخواه" من دراومدی: با خودم فکر 
کردم اگه هنوز "دوزار "غیرت برام باقی موندہ باید 
خرج یک میلیون مرام توبکنم که می خوای دنبال کیان 
بگردی!میگی من دروغ میگم؟ ب رواز "مامان طلا" 
سرس وا کا ترا و 
از ترس کیان که تهدیدش کرده اگه به کسی بگی 
اینجانمیام بهت سر بزنم "جرات نمی کنه حتی به 
همسایه‌های قدیمی سر بزنه! 

مهران می گفت و مهشید اشک می ریخت وفر شاد 


ماجرای وافعی خارجی 


بقیه از صفحه ۳۳ 

به‌این فکر کرد که‌به پسرش قول‌داده‌برايش 
نقاشی بکشد. و مدام به خودش می گفت من همین 
الان مصد وم شده‌ام بنابر این هنوز نیروی زیادی دارم 
و باید برای نجاتم بکوشم. 

ساعت وتلفنش از کار افتاده‌بودند اما خودش فکر 
می کرد که‌صبح پنجشنبه است.به‌نظرش آمد پاهايش 
یخ زده و مثل سنگ, سفت شده است. مشغول وارسی 
ان مصیبت بود که صداهای عجیب و غریبی شنید. 
به دور و برش نگاه کرد. از دیدن هلیکوپتر خوشحال 
شد. دستمالش را در هوا تکان داد. امادرست لحظه‌ای 
که‌امید از دست رفته گر گ باز گشته بود هلیکویتر 


خاطرات روزنامه‌نگار 


بقیه از صفحه ۵۷ 


اصطلاحا آن را صورت اسامی هدایا می‌نامند. 


۶«مدعوین قبلا از عر وس و داماد می‌پر سند که 
آیا صورت اسامی‌هدایا"رادارند؟ آنهانیز پاسخ 
مثبت می‌دهند و نشانی فر وشگاه مورد نظر رادر 
فروشگاه.باتوجه به توان مالی خود. هد یه‌ای که 
مورد نیاز عروس و داماد است خریداری می کنند. 


فقط نگاهش می کر د! آ خر سر هم فرشاد آدرس خانه 
سالمندان رااز مهران گرفت وهمراه‌د ختر خاله‌اش 
سوار ماشین شدند و به زمزمه‌مهران گوش کردند که 
باخودش می گفت: نه من "مهران "قدیمی هستم.... نه 
کیان همون عاشق قدیمی....اين وسط فقط توهمون 
"مشتی" قدیمی هستی مهشید خانم! 

فرداصبح هنوزساعت ۰ نشده بود که فرشاد 
ومهشید وارد خانه سالمندان شدند و دختر جوان 
بادیدن مامان‌طلا" به پایش افتاد وباهمه وجود 
گریست تا پیرزن برایش بگوید: 

-من که دلم نمیاد پسرم رو نفرین کنم....امااون 
خیلی بهم بد کرد.... بهم کلک زد و گفت می‌خواد خونه 
روبفروشهویک | پار تمان شیک بالای شهر بخر ه.... 
همین کارروهم کرد.اماچند سال قبل وقتی دید 
من مزاحم کثافتکارباش هستم.... یک روز بی خبر منو 
سوار کرد و آورد گذاشت اینجا! بعد هم گفت اگر به 
کسی خبر بدم. دیگه نمی یاد دیدنم! الانم سالی یکی. 
دو بار بیشتر نمیاد.... اما خب بهتر از اينه که دوستام 
ازم بپرسن "مگه تو بچه نداری؟" 

مامان طلااینها را گفت و سر بر شانه مهشید 
گذاشت و اشک ریخت! 

دقیقه‌ای بعد وهنگامی که مامان طلا" به اصرار 
مهشیدوباقسم‌های اوراضی‌شد که‌از "خانه‌سالمندان" 
بیرون بیاید. مهشید زل زد به صورت پسر خاله اش و 
گفت: دیروز ازم پرسیدی "کیان روخیلی دوست 


ناید ید شد.چند ساعت گذ شت و گر گ خودش رابرای 
گذراندن یک شب دیگر در آن وضعیت آماده کرد. 
وبه خودش گفت: این اولین شبی است که مصد وم 
شده‌ام. فر دا برای خودم فکری خواهم کرد. 

ظھر بود. از یک هلیکوپتر که برای کاری تحقیقی 
کنار دریاجه فرود | مده‌بود. سے نفر پیاده شدند و 
مشغول نمونه برداری از گیاهان شدند. یکی از آنها 
گر گ رادید که بین خواب و بیداری بود. او رابی‌درنگ 
۹۹۹۶۲ کرک وه 
رامعرفی کرد و گفت نزد یک به یک هفته است مجر وح 
شده همه تعجب کردند. آنها به پدر گ رگ خبر دادند 
که پسرت زنده است و پس از بیست و دو روز تصادفا 
پیدایش کرده‌اند! 

آخرشب. گر گ در تخت بیمارستان بود در حالی 


بد نیست بدانید که حتی رنگ ومدل کالای‌مورد 
نیاز, در اختیار فروشنده گذاشته شده که خریداران. 
ناگزیرند به سلیقه عروس وداماد احترام بگذارند! 
امروزه دیگر همه چیز آسان شده و می‌توان همه این 
کارها را از طریق رایانه انجام داد. بنابراین: هر گز 
اتفاق نمی افتد که بیسست نفر, بیسست تا اقو برای 
زوج جوان هدیه بیاورند!! 

٭وبالاخرہ در عروسی‌ها.سبد گل کمتر م یآ ورند! 
ناگفتے نماند که من از سخنان دخترم.نکات خوبش 
رابرایتان انتخاب کر دم.و گر نه پاره‌ای از رسومشان. 


۹٤ شم‎ ۸ 


داری؟ "من جوابی ندادم. اما حالا میگم نه! پس حالا تو 
بهم جواب بده که؛ هنوز دوستم داری؟ 

مهشیدهر گزلبخند آن لحظه پسر خاله‌اش را 
فراموش نکرد! 


در شب عروسی فرشاد و مهشید "دو مهمان 
ویزه حضور داشتند؛ "مامان ط لا ومهران که‌با 
هماهنگی‌های فر شاد. ماه سوم ت رک اعتیادش راپشت 
سرمی گذاشت برای اینکه‌مبادادوباره‌اسیر 'آقا 
کیان "شود به خواست مهشید و به عنوان نگهبان در 
یکی از کار خانه‌هایی که مهندس فرشاد در آنجا کار 
می کرد مشغول به کار E‏ 

عروس ودامادشاد و خوشحال بودند. مهران 
آن وسط یکسره شلنگ تخته ‏ می‌انداخت و صدای 
خنده‌اش باغ راپر کرده بود. اما خوشحال تر از همه- 
حتی شادتر از عروس و داماد -مامان طلا بود که کنار 
دست مهشید نشسته بود ومی‌خند ید؛ آماهیچ کس 
حواسش به یک جفت چشم پر از کینه نبود؛ کیان که 
می‌دید. زیر لب با خشم زمزمه کر د: "بچه بابام نیستم 
اگه از همه تون انتقام نگیرم و اول از همه هم میام سراغ 
تو آدم فروش!" 

مهشید وفرشاد و مهران ومام ان طلاغرق‌در 
شادی بودند و خبر نداشتند که چه روزهای سختی 
انتظارشان رامی کشد! 


که پدر و مادرش کنارش نشسته بودند. حقیقت این 
بود که ۲۲روزاز مصدومیت گر گ گذ شته‌بوداما 
خودش فکر می کرد فقط چندروزاست که گم شده. 
او تاریخ وساعت رااشتباه کرده‌بود وخبر نداشت 
که ۲۲ روز از حادثه گذشته است. این معجزه بود 
که زنده مانده بود. چندین عمل جراحی دشوار روی 
گ رگ انجام شد. پزشکان در ابتدا به خانواده گ رگ 
اعلام کر دند که قطع پای پسر شان حتمی است. ولی 
خوشبختانه شانس با گر گ یار بود و پزشکان توانستند 
پای او رانجات دهند.د کترش معتقد بوداگر گرگ 
زمان را گم نکرده بود. شاید زنده نمی‌ماند! و یک بار 
دیگر ثابت شد که انگیزه‌های مثبت. عشق به زند گی و 
امید وار بودن و تلقین‌های اميد وار کننده‌می تواندم رگ 
رااز زند گی براند. 


اصلا به درد مانمی خورند. همان طور که مادربز رگ 
خدابیامرزم همیشه می گفت: "از میان چیزهای بد هم 
می‌توان چیزهای خوب بیرون کشید. همان گونه که 
در میان تلی از زغال سنگ.امکان دارد به یک الماس 
درخشان دست یافت!" 

چه‌اشکالی‌داردماهم تعصب کور کورانه وچشم‌هم 
چشمی‌های ناشی از عقده‌های درونی را کنار بگذاریم و 
در عروسی‌های آنچنانی؛ قدری تجدیدنظر کنیم. 

مهم تراز همه به آینده‌عروس و داماد فکر کنیم. 
هی, اسب سفید کجایی؟! 
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گزارش اختصاصی مجله اطلاعات هفتگی از مسابقات جبانی کشتی 


از سر دلتنگی 

از این سر آمریکا تا آن سر آمریکاء یعنی از شرق تا 
غرب. فقط به عشق کشتی و به عشق تماشای جوانان 
دلاور کشتی ایران اسلامی است که می‌توان کار 
وزند گے رابه‌امان خدا گذاشت و۵ ۶ساعت‌در 
هواپیمای غول پیکر نشست و رنج سفر را تحمل کرد و 
به شهر لاس و گاس در ایالت نوادا رسید. 

پاي م که به هتل اورلینز محل اقامت کاروان ایرانیان 
می‌رسد. خستگی از تنم بی رون می آید. گل از گلم 
وجودم استشمام می کنم.اشک در چشمانم حلقه می زند. 
بی‌اختیار هر کس را که نشانه‌ای از ایران دارد در بغل 
می گیرم و می‌بوسم. چند سال بود چنین لذتی را تجر به 
نکرده‌بودم.یاد قدیم می‌افتم.دوستان قدیمی رامی‌بینم. 
شده است. یکدیگر رادر آغوش می کشیم. انرژی 


روزی حدود سی ودو سال پیش از او نوشتم که قهرمان 
جهان و المپیک خواهد شد و شد وامروز در آستانه 
۵ سالگی به مرد باوقار و سنگین وزن و مربی کار آمد 
و مدیری متبحر مبدل شده است. 

بی‌اختیار یاد ایران می‌افتم. یاد سالن شهدای هفتم 
تیر.یاد سالن تمرین امجدیه. یاد پهلوان‌های کشتی. 
یاد تشک‌های برزنتی سالن کشتی راه آهن.یاد تمرین 
با جوان‌ها. یاد سر و کله زدن با مربیان و یاد... 

مدت‌هابود چنین لحظات خوشی راتجر به نکر ده 
بودم.صدای‌ضربان قلبم رامی‌شنیدم. از شوق.دوست 
داشتنی,باهمین گوش شکسته‌ها,بز رگ شده‌بودم 
وامان‌ازدست این روز گار غدار ونامراد که بین ما 
فاصله انداخته است. اما آن عشق و آن شوق همچنان 
در وجودم زنده است. 

کشتی‌ها که شروع می‌شود. من دوباره‌همان جوان 
سی ساله‌ای می‌شوم که ساعت‌ها در سالن شهدای 
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گزارش: جعفر صمیمی؛ خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی از لاس وگاس 


قسمت‌اول 


هفتم تیر تهران و یا هر سالن دیگری در بندرعباس. 
مازندران, گیلان. اصفهان و...می‌نشستم واز تماشای 
کشتی لذت می‌بردم. حسن یزدانی رادیدم وخیلی 
پسندیدم. او می‌تواند یک سیدعباسی دیگر و یا تلفیقی 
ازسیدعباسی وموحد در کشتی ایران باشد. علی رضا 
کریمی راورانداز کردم و اوراهم پسندیدم. اعجوبه‌ای 
است در عالم کشتی گیری. از حسن ر حیمی واز تکنیک 
ظریفش خوشم آمد. حتی از آنهایی که باختند وبه 
مدال نرسیدند. لذت بردم. 

برای من بر نده‌وبازنده فرق نداشت. همه آنها, 
نشانه‌ای از ایران بودند. نشانی از ریشەام, از زاد گاهم. 
از عشقم واز..دوست داشتم مسابقه‌ها هزار روز 
طول بکشد. من لذت بیشتری ببرم. سعی کردم.اين 
عاشقی چند روزه‌رادر چند جمله کوتاه‌با شما در مجله 
اطلاعات هفتگی شریک و سهیم شوم. از دور دست‌ها 
وچشم‌های‌نازنین شسمار امی‌بوسم و به این اشتراک 
عاشقی افتخار می کنم. 
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همه شیران ۶۵ کیلوی جهان در گود «چامی سو» لنگ 
انداختند تا اواولین طلای تاریخ کشتی ایتالیا راصاحب شود. 
او استارت دوی صدمتر رابرای المپیک برزیل زده 


چامی سو:اولین طلای تاریخ کشتی ایتالیا 
غزالی پر قدرت. روباهی گریزپا در دایره تشک 

کشتی‌های جان‌دار و پر تحر ک و جابه‌ جایی سریع 
وبرق آسای‌پاها ودست وتغییر زاویه‌ها برای یورش 
و همچنین خنثی کردن حمله حریفان, از دهها داشته 
اودر تشک بود. او چون غزالی پر قدرت از سر و کول 
حریف ان بالارفت و آنگاہ که در کمین بود بالول بدن 
توانست شکار حریف و طعمه نشود (بر خلاف ما). 

این دونده پررقدرت کوبایی. می تواند در مکاری. 
کتف روباه راهم از پشت ببندد. (شیرهای ۶۵ کیلو 
هم رویش | فرانک‌چامی سو که اصالتا کوبای آنست, 
توانست سرانجام بر ای‌اولین بارایتالیارادر کشتی ازاد 
صاحب طلا کند. 

بیش از ۰ ۱۰ سال پیش»ایتالیااولین طلارادر 
کشتی فرنگی صاحب شده بود. 

ساتو قهر مان المپیک:باید تغییراتی در فیلابه 
وجود آید 

میتسورو ساتو 
قهرم ان المپیک و 
از نابغه‌ه ای عالم 
کشت از کشور ژاین 
می گفت: تکن یک و 
فنون زیبا روی تشک 
بسیار کم ودر چند فن 
خلاصه شده است. 
زیبایی وفنون‌متفاوت 
را کمتر بر روی تشک 
می‌بینیسم.ولی قدرت ونقش داوران در امتیازات و 
اخطارها, کشتی گیر رادر منگنه‌ای قر ار داده‌است که 


از امیدهای کشتی فرنگی تیم آمریکا هم آبی گرم نشد. 
آمریکایی‌ها هم در فرنگی موفق نبودند! 


کمتر می تواند اندازه‌های واقعی خود رابر روی تشک 
نشان دهد.باید تغییراتی در کار اتحادیه جهانی کشتی 
به وجود آید. 

گفت و گوی کوتاه با سوریان 

آفرین و صد آفرین بر تو حمید سوریان! 

کشتی گیر جماعت, وقتی شکست بخورد. اگر 
دلیلی هم از روی زمین پیدانکند صدها دلیل و بهانه 
ازمتظومه شمسی دشر کند وا می کرد انا 
این نور کهکشان دست به دست هم داده‌بودند تا 
چشم من حریف راخوب نبیند. خلاصه ابر وباد و مه 
وخورشید دست به دست هم داده‌بودند تاحق مرا 


روی تشک بخورند. 


- 

کح ۔ 

اگر آمریکایی‌هاسنیدر ۱۹ ساله راداشتند» روس‌هاهم کشتی گیر 

۱ ساله خود «عبدالرشید سعداللہ یف» را صاحب مدال طلای ۸۶ 
کیلو کردند. جوانان را میدان دادن اصل ورزش قهرمانی است 


اما وقتی نگارنده با حمید سوریان این نابغه بز رگ و 
به راستی بز رگ و کبیر گفت و گو کردم, گفت: آقا همه 
چیز مهیا و آماده‌بود که من طلا بگیرم. مهمترین قرعه 
ومناسب‌ترین گروه و آسان‌ترین حریفان راداشتم. 
اشتباه از خودم بود. خطا از خودم بود! از نظر روحی و 
روانی در حال عادی نبودم. عصبی بودم و تمر کز در 
ح ر کاتم آن طور که‌باید.نبود.وهمین سبب فول و 
اخطار و سر انجام شکست من شد. در واقع خودم سبب 
شکست خودم شدم. شاید خدا نمی خواست من از این 
میدان پیروز بیرون بیایم.انشاالله که بتوانم در المپیک 
جبران کنم.شما که در اینجا(آمریکا)هستید. سلام‌مرا 
به آقای عبدالله موحد بر سانید واز طرف من.دست 
ایشان را ببوسید. خدا نگهدارتان. 

وقتی گفت وگویم با سوریان تمام شد. به راستی در 
دل به این همه عظمت و صداقت و راستی و درستی 
حمید سوریان آفرین گفتم. هیچ تقلبی در زند گی» بهتر 
از راستی نیست. 

حسن باک مد یر تیم ملی کشتی فرنگی: 

فول کردند باختند! 

حسن بابک مدير تیم ملی کشتی فر نگی گفت: من 
نه از طرف خودم بلکه از طرف کشتی گیران از مردم 
عذرخواهی می کنم که این نتایج ضعیف را گر فتیم. ما 
باید بیش ازاینها ظاهر می‌شدیم ولی نشد. می خواستیم 


۸ مر ۹۲٤‏ اطاعات مکی 


رابیاسمیت:کشتی گیر ۱۳۰ کیلو گرمی آمریکاءازشجاعانەترین 
وزیباترین کشتی‌های روز دوم مسابقات را برگزار کرد که دو 
کشستی گیر روسی(ماخوف) رابه روغن سوزی انداخت.اگرچه 
۱۰-۸ باخت.ولیزیبایی مبارزه‌اش برگی از خاطره کشستی‌های 
جهانی ۲۰۱۵لاس وگاس شد.این کشتی گیر خونگرم و 
مهربان با آن قد کوتاه و خبل وقتی روی تشک می‌رفت. گوبی 
مرحوم‌صادق بلورفروش از گود پابه روی تشک گذاشته‌است. 


امانشد. چهار کشستی گیر ماباخطاو فول خودشان 
باختند.حمیداگر آن کله رانمی‌زد تیم مادوم بود. 
ضمن اینکه ما سال‌های قبل قهر مان شدیم و توانستیم 
تیم رااول کنیم؛ چه گلی به سر ما زدند؟ چکار کردند؟ 
هیچی! ۲ 

تیمهای‌دیگر وهمین‌طور آ ذربایجان‌دار ندسر مایه 
وپول جهت پیروزی خرج می کنند. شاید ما تغییر 
کوچکی در کادر فنی خود در آینده داشته باشیم. 

رولان گار دنر قهرمان فرنگی المپیک: 

سطح کشتی‌ها فوق‌العاده بود! 

رولان گاردنر قهر مان المییک و شکست 
دهنده الکس‌اندر کارلین روسی در سنگین وزن 
می گفت: کشتی‌ها فشر دہ و خوب شده است. واقعاً 
کسب مدال سخت است. پیر وزی به آسانی به 
دست نمی آید. روس‌ها و آذربایجان خوب بودند. 
نگر فت» باید به نکات روحی و روانی کشتی گیران 
آن توجه کرد. چه نتیجه بگیرد و چه نتیجه نگیرد. 
به زیبایی و بزر گی وارزش‌های کارهای فوق‌العاده 
کشتی گیران اعتقاد صددر صد داشته و دارم. 
کشتی‌ها به راستی سنگین و مشکل بود. سطح 
کشتی‌ها به راستی فوق‌العاده بود. 


از کشتی خانم هادر لاس‌وگاس»خبرنگاراطلاعات‌هفتگی 
7 ۷ وب زک ۱ ۶۰وی 2 
یسک کشت یگیرخانسم آمریکایی به آسانی خانم اوباماازن 
رئیس جمه ور آمریکارابافن زیردوخم بلند کرده است. 
اگردرسال ۰۱۶ آرهبرحزب دمکرات‌هاءیعنی خانم‌هیلار یکلینتون 
رئیس جمهورشود.معلوم‌نیست کی اورابلند خواهد کرداولی ازحق 
تباید گذشت, بااینکه نگارنده با کش تی زن‌ها محالف هستم ولی 
بعضی از خانم‌ها در لاس و گاس بهتر از بعضی مردها کشتی گرفتند! 


فقط خوب بودن کافی 
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ادامه در شماره ایندہ 


سح 


از: حبیب الله نیک‌نژاد 
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رفتارهای چاله میدانی در مستطیل سبز! 


سوشامکانی دروازه‌بان‌همیشه عصیانگر تیم فوتبال 
پرسپولیس.در بازی این تیم مقابل ملوان بندرانزلی در 
رقابت‌های جام حذفی, دست به حر کاتی زد که ادمی 
ازبودن در کنارورزش رنج می بردومی گوید:واقعاً 
اگر این فوتبال واین ورزش است. چه بهتر که دور همه 
چیز رادر این پدیده خط قرمز کشید و از جوانان هم 
خواست تابانر فتن به ورزشگاهها برای خود حاشیه 
امن به‌وجود آورند تاالگوهای رفتاری آنان.اين قبیل 

واقعاً این افراد مسستطیل سبز رابا گود چاله میدان 
اشتباه گرفتەاند ودر آنجا کارهایی می کنند که شما 
فقط در مناطق بسسیاربسست اجتماعی شاهدچنین 
رفتارهایی ھستید.من تا کنون ندیده‌ام که بازیکنی در 
هر تصمیم داور دخالت کر ده و از درون دروازه بیرون 
آمده و هرچه مربیان و سرپرستان تیم خواهان آرامش 
او هستند.باکنار زدن انان رفتاری کند که فقط در 
حد افراد بسیار عامی وبی فرھنگ است.نمی‌دانم که 
کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس و یا کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال چگونه می خواهند رفتار واعمال اورا 
مدیریت کنند و از همه جالبتر اینکه بعد از بازی چنین 
بیانیه‌ای صادر کرده و چنین رفتار بچه گانه ورزشی را 
به طریقی لا پوشانی می کند: این دست رو می‌زنم واسه 
همه اونایی که جوونای پر سپولیس روحمایت کردن 
وبه‌این کادر فنی‌ایمان‌دارن و هيچ‌وقت پشت تيمو 
خالی‌نکردن.فرق شمابا ه وادارای بقیه تیمااینه که 
شماازدقیقه یک باز یکنای حر يفو تشویق می کنید.اونا 
هر فحش وبد و بیراهی که از دهنشون در میاد می گن. 
فرق شمابا بقیه خیلی چیز است. فقط می خوام بدونید 
من جونموواستون‌می‌دم»حالا هر کی می‌خواد ناراحت 
بشه.اوناهم می رن تودایورت لیست.خلاصه‌عادت 
ندارم جواب بزر گتر آموبدم. سکوت پیشه می کنم و 
همه چیزو وا گذار خداوند می کنم و منتظر می مونم 
تاتوی زمین مسابقه جواب همه این بی‌حرمتی‌ها را 


کے 


بدم.خلاصه عاشق همه سر خ دلام همه اونایی که 
دلشون دریاست.نه‌اونایی که ادای آدمای دلسوزو 
در میارن.» 

آیاواقعاً شما که بازی و رفتارهای چاله‌میدانی این 
آقارا دیده‌اید. حرف‌های او راب اور می کنید؟ واقعاً 
اگر داور ملاحظاتی رادر نظر نمی گر فت و ایشان رااز 
میدان اخراج و پرسپولیس را ٩‏ نفره می کرد این آقا 
پاسخگوی عملکرد خود بود؟ 


تنها ۳۰ گل تار کوردساز شدن! 

فرانچسکوتوتی از جمله شاخص تر ین چهره‌های 
فوتبال جھان و کاپیتان افسانه‌ای تیم باشگاهی آ.اس. 
رم محسوب می‌شود.مردی که‌هفته گذشته جشن سی 
و نهمین سال تولد خود رابر گزار کرد و در بازی مقابل 
ساسولو در لیگ کالچیو سیصد مین گل خود رابرای 
|.اس.رم‌به ثمررساند تانشان د هد که‌هنوزاوسرنوشت 
دیدارهای باشگاهی را تعیین می کند. مهاجم و هافبک 
کلیدی لاجوردی پوشان دیار چکمه‌ای حاشیه دریای 
مدیترانه که در جام‌جهانی ۰۰۶ ۲آلمان‌از جمله‌دلایل 
قهرمانی ایتالیایی‌ها در دیار ژرمن‌ها بود و بعد از آن از 
بازی‌های تیم ملی خداحافظی کرد تا تمام تمر کز خود 
را معطوف رقابت‌های باشگاهیاش کند. 


گفتنی است. این دویست و چهل و چهارمین گل 
او در کالچیو بود واین رقم سی گل کمتر از سیلویو 
ولا بهترین گلون تاریخ کالجیواست کد رتال 
۴ از دنیای بازیگر ی خداحافظی کر د. فرانچسکو 
توتی از جمله معد ود بازیکنانی است که‌هر گز وسوسه 
پول‌های کلان پر داختی از سوی تیم‌ها نشد ه و علی رغم 
پیشنهادات بسیار بالاء ترجیح داد تادر آ.اس.رم مانده 
و در این باشگاه بدل به قهرمان افسانه‌ای آنان شود. 


حسرت استیون جرارد 
''استیون جرارد" کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس و 
لیورپول که حالا در تیم آ مریکایی لس آنجلس گلکسی 
بازی می کند. اخیر | در یادداشت‌هایی در روزنامه 
ساندی تایمز به عنوان خاطرات دوران بازیگری‌اش 
در لیورپول و تیم ملی انگلیس به نکاتی اشاره کر ده که 


اطلاعات مع ارو ۳۹۷۰ 


حسرت‌اوراطی هفده‌سال زند گی در شهر بندری 
لیور پول مطرح و نشان می دهد که او با چه افسوسی این 
تیم راترک کرده‌است. مردی که آرزویش طی هفده 
سال حضور در جمع بندرنشینان لیورپولی رسیدن به 
یک جام قهرمانی در لیگ بر تر بود وحتی دستیابی به 
جام قھرمانی اروپا در سال ۲۰۰۵ نیز نتوانست او راز 
این آرزو دور کند. 

مردی که حالا در ارتباط با زندگی در آمریکا 
می گوید: تنه احسن‌دوری از لیور پول زند گی در 
دیاری د یگر وبه دوراز شهرت زند گی کر دن است. 
من حالابه راحتی دست همسر و دودخترم رامی گیرم 
ودر خیابان‌هارفت و آمد می‌کنم.بدون آن که دغدغه 
چیزی را داشته باشم. زیر این جا هیچ کس به‌دیگری 
کاری نداشته ومن در کنار خانسواده‌ام بی‌محابادر 
خیابان‌ها رفت و آمد می کنم. کاپیتان سابق تیم ملی 
انگلی س درادامه‌می گوید: من اطمینان دارم اگر در 
سال‌های ۲۰۱۰۱۲۰۰۴ که نسل طلایی فوتبال 
جزیره‌دراوج آماد گی به سرمی‌برد. آخوزه‌مورینیو" 
مربیگری این تیم را در اختیار داشت. مطمئنا انگلیس 
به آنچه شایستگی ان راداشت. دست می یافت. 

کاپیتان سابق تیم ملی انگلی س در ادامه با ابراز 
ناخشنودی از دوران شش ساله‌ای که رافائل بنیتز " 
سرمربی کنونی رثال مادرید در لیورپول سر کرده. 
می‌گوید:اگر به جای‌این مربی اسپانیایی مدیران 
لیور پول از خوزه مورینیوسود می‌بردند. مطمنا مابه 
افتخارات زیادی دست می‌يافتیم, زیرالیورپولی که 
در سال‌های ۲۰۰۵و ۲۰۰۷ پتانسیل رسیدن به فینال 
جام قهرمانی باشگاه‌های اروپاراداشت, در لیگ برتر 
هم می‌توانست قوی تر عمل کر ده‌ویک جام قهرمانی 
جزیره رابه خود اختصاص دهد. 

کاپیتان‌سابق لیورپولی‌هادر باره آینده‌دوران 
بازیگری‌اش در آمریکا وش رایط فوتبال در این کشور 
می گوید: من نمی دانم تا کی می توانم فوتبال خود را 
بے عنوان باز یگ دنبال کنم.ولی این رامی‌دانم که‌به 
مجرداحساس پیری از دنیای باز یگری خداحافظی 
کرده و می‌خواهم شانس خودم را در دنیای مربیگری 
به آزمایسش بگذارم وامیدوارم در لباس مربیگری به 
خوبی از تجربه‌هایم بهره‌مند شوم. 


ناصر پیشوا یکی از قدیمی‌های والیبال ایران است. یکی از نسل اولی‌های والیبال ایران. اوسال‌هاست در کانادا زند گی 
با والیبال بوده‌است. "من خودم رانه کارشناس می دانم ونه مربی, ولی می توانم بگویم ۰ ۵سال تماشاگر والیبال ایران و دنیا 
بودم واز این جهت می گویم می‌توانم بگویم تجر بیاتی به دست آورده‌ام و موقعیت‌هایی داشته‌ام وسعی کر دم آن چیزهایی 
را که آموخته‌ام. در خدمت جوانان و کسانی که عضویت تیم هماو یا تیم های دیگر راداشتند. قرار دهم." 


۶+ چند سالی است که والیبال‌ماخوب کار کرده وبه 
همین دلیل‌هم توقع مردمایرآن بالار فته‌است.د ر مورد 
نتیجه تیم در جام جهانی بگویید واین که آیا کواچ 
می تواند تیم ایران رانجات بدهد یانه؟ 

8۶ مساله نجات نیست. مساله‌ای که اهمیت دارد 
این است که بعد از انقلاب. والیبال از همه ورزش‌های 
تیمی دیگر صعودش در جهان بیشتر و ومشخص تر 
بوده.در گذشته حتی کشورهای نزدیک هم والیبال مارا 
نمی شناختند. ولی الان صد ای والیبال مار ادر اقصی نقاط 
جهان می‌شنوند و صاحب نام‌های دنیا حاضر ند از تیم 
مادعوت کنند مسابقه‌بر گزار کنند واین هنر بچه‌های 
والیبال مااست. بدترین بدشانسی آقای کواچ این است 
که بعد از آقای ولاسکووارد ایران شد. اگر قبل از ایشان 
والیبال ایران‌همین است که‌الان می بینیم.واقعابیاییم 
به خرج ندهیم وبه مساله حساس نباشیم. هیچ تیمی در 
دنیانیست که همیشه سیر صعودی داشته باشد. یک تیم 
چندین بار قهرمان دنیامی‌شود. ولی بازیکن‌هایی که در 
سطح جهانی و سوپراستارهای آن هستند. یک جایی 
تمام می‌شوند تابازیکن‌های بع دی بيایند و جایگزین 
آنها شوند. یک مقطع زمانی این تیم افت می کند.ولی آن 
بازسازی دوباره‌مهم است که بتوانند این تیم راتر میم 
کنند. در سال‌های گذ شته بر زیل جند سال قهر مان دنیا 
بود ولی بعد از یک سیر نزولی دوباره به نقطه عطف 
گذشته قهر مان المپیک شد.ولی در خاک خودش به 
مامی‌بازد.اين بازسازی و ترمیم اتفاق می‌افتد ودوباره 
قدرت خودش رابه دست می آورد. تیم آمریکا می آید 
ودر تهران به ما می‌بازد. مطمئن باشید این برای آمریکا 
مطمئن باشید که در چند سال دیگر هم لهستان به 
تیم های دیگر می‌بازد. این سیر صعود ی هميشه نیست. 
گاهی نز ولی می شود و دوباره‌باز سازی می‌شود. شماهیچ 
تیمی رادر جهان پیدانمی کنید که بتواند همیشهسیر 


صعودی داشتهاشد 
٭حضور کواچ روی نیمکت ایران راچگونه 
می‌بینید ؟ 


٭٭اولا او خودش بازیکن بسیار بزرگی بوده سال 
۰ قهر مان جهان بوده سویر استار بود و...حالا 
اا د را ھللا 
رسیده بایدبيينيمنقاط مثبت ما کجابوده که بهاینجا 
رسیده.این نکتەمثبتی است که والیبال مابه جایی رسیده 


علی بشر 


که مردم توقع دارند بهترین مربیان دنیا بیایند وروی 
نیمکت مابنشینند. فد راسیون ایران که این بازیکن‌ها 
رابه این مر حله رساندند. زحمت زیادی کشیده و ما 
نشانه بگیریم. مربی‌های ایرانی بسیار زحمت کشید ند 
بازیکن‌ها را به این مر حله رساندند. ولاسکو فقط امد به 
اینهاهارمونی داد ویک مدیریت خاصی داشت.اوھم به 
خاطر ۶۶-۶۵سال‌سنی که دارد. توانست از تجاربی که 
در سطح بین المللی دارد استفاده و تیم رامدیریت کند و 
به یک سطحی بر ساند که تیم رابشناساند. کواچ جوان‌تر 
گاهی هم سد راه‌می‌شود. زمانی که کواچ آمد.مااقای 
حسین معد نی رااز دست دادیم. ایشان‌بهترین بازیکن 
کاپیتسان تیم ملی ایران بودند واگر در کنار کواچ روی 
هیر کیتهفی مابودت ۹۶۶ "×" 


من‌با عذرخواهی از کسانی که این مطلب | 
رامی‌خوانند می‌گویم. بعضی از کسانی 
| که از تیم ملی انتقاد می‌کنند. همین الان 
٦‏ از باخت این تیم خو شحال هستند 


بود. شماالان ببینید در تایم اوت‌هایی که گرفته می‌شود 
مربی‌های دنیب بازیکن‌ها صحبت نمی کنند؛ کمک‌هاا 
بازیکن‌ها صحبت می کنند و اشکالات کار را می گویند. 
مااین کمیته‌رانداريم وهمیشه کواچ است که‌انرژی 
صرف می کند.دوستانی که همین‌الان می‌نشینند واز 
ضعف کمیته فنی مامی گویند. آ یاحاضرند بیایند کمک 
ایشان بنشینند؟ انتقادهای سازنده‌مهم است. تیم ما 
در آستانه رفتن به این تورنمنت بزرگ جهانی بود و 
واقعا بای د خبرنگارهایی که نکته مثبست در این زمینه 
دار ند.انتقادهای سازنده‌می کر دند. بعضی خبر نگار ها 
متاسفانه بایک سوال بین بازیکن بامربی.بین تماشاچی 
بابازیکن بین نیمکت نشین‌ها در گیری می‌اند از ند که 
این خودش باعث تضعیف تیم می شود. شما اگر انتقاد 
سازنده کنی که بتواند به تیم کمک کند. جای خوشحالی 
ات وی بعض ااا کس انت 
متاس فانه ازاینهاد ر ایران‌زیاد داریم. من باعذرخواهی 
از کسانی که این مطلب را می‌خوانند می گویم. بعضی از 
کسانی که از تیم ملی انتقاد می کنند. همین الان از باخت 
این تیم خوشحال هس تند.انتقادها پاید سازنده‌باشد. 
حرف‌ها باید طوری باشد که در گیری ایجاد نکند.این 
هماهنگی باید بین مر بی‌هاء منتقد ها ودست اندر کاران 
والیبال‌سازنده‌باشد. فد راسیون والیبال واقعازحمت 


۸ مر ٩5‏ الاعات می 


می کشد. درست است که خارج از ایران هستم.ولی 
هفته‌ای چند بار با کسانی که‌دست ان در کار والیبال 


می کشند و چه سازند گی‌هایی می شود.این‌انر ژی راباید 
مثبت تلقی کر دوبه آن کمک کر د. فدراسیون والیبال: 
تاوقتی دست اندر کار نیستند انتقادمی کنند.ولی‌با 
مشکل ساز است. 

+ چرااز نظر فنی والیبال ما آن نتایجی را که ما توقع 
داشتیم. نگرفت؟ 

٭٭احساس می کنم بازیکن‌های ما یک مقدار 
شادابی وطراوت خود رااز دست داده‌اند. وقتی در 
چهره‌هادقت می کنیم می بینیم که بازیکن‌ها آن 
شادابی راندارند.الان ۸-٩ماه‌است‏ که این بچه‌هادر 
مسافرت‌های طولانی هستند وروی آنھافشار است 
ودوراز خانواده‌هستند و... این تمام مسائلی است که 
می‌تواند موثر باشد. ما اگر تیم خودمان و تیم‌های اول 
دنیابررسی کنیم.به نظر من تیم ما 8 ۱۵-۱درصد 
نظر انرڑی فیزیکی عقب تر هستیم؛همان طور که تیم 
ژاپن, کره‌جنوبی, چین از نظر قدرت بد نی فیزیکی از ما 
کمتر هستند.اگر این تیمھا از لحاظ قدرت بدنی مثل 
لهستان بودند. هیچ تیمی نمی توانست آنها را بگیرد. 
شماببینید یک تیمی از اروپای شر قی از نظر وزن در 
حدود ۱۵۰ کیلواز نظر قد حدود یک متر ونیم از ژاپن 
بلندتر است. خب اینها مسلمانیر وهای بر ابر نیستند. 
ماهم یک چنین فاصله‌ای با تیم‌های اول دنیا داریم.اگر 
۱۵-۰درصد از نظر نیرو به تیم ما اضافه شود مسلما 
هیچ تیمی حریف ما نخواهدشد . 

٭الان ستاره‌های تیم مثل معر وف متهم شده‌اند به 
غرور یبا کر ۱ 
بزنم. نظر من در نهایت است. اولا که آقای معروف 
از سوپر استارهای والیسال دنیاهستند. کمتر بازیکنی 
می تواند برود در بزر گترین لیگ دنیابازی کند واین برای 
تعهدی که دست اندر کارهای دولت يا فدراسیون داده 
بودند.اعتر اض کردند.وقتی تعهدی‌بوده گر انجام نشود. 
مسلما از نظر روحی روی بازیکن‌ها تاثیرمی گذارد . 


ي 


آم دا استعد اد هد فی رامی زند که هیچ کس 


« 
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اند و ادم باحو ش حدفی رامی‌زند که هیچ کس نمی: 


ند 


٦ 


KO 


تور شو 


دنهلار 


فرشته کریمی برترین بازیکن این تورنمنت 


سر 


تیم ملی فوتسال بانوان ایران باشکست دادن ژاپن 
در فینال, به مقام قھر مانی جام ملت‌های آسیارسید. 
ا 
تیم ایران که دراین رقابت‌هافر اتر از انتظار ظاهر شده. 
در مسابقه با ژاین با عملکرد خوب فرشته کریمی 
توانست نیمه اول مسابقه رایک بر صفر ببرد.در 
نیمه اول این مسابقه, فرشته کریمی عملکرد خوبی 
داشت ودروازه ژاپن راباز کرد. این تک گل نیمه اول 
بود. البته دروازه‌بان ایران هم عملکرد خوبی داشت و 
تشویق‌های تماشاگران ایرانی هم روحیه بازیکنان را 
بالا بر ده‌بود.البته تعداد تماشا گر ان‌ایرانی زیاد نبود.اما 
شور و شوق آنها برای تشویق تیم ملی بسیار بالا بود. 
در نیمه دوم ژاپن عملکرد نسبتا بهتری از ایران 
داشت,امابانوان فوتسال ایران دفاع خوبی داشتند 
واجازه ندادند دروازه تیمشان باز شود.در نهایت 
مسابقه باهمان تک گل دقیقه ۱۸ فرشته کریمی به 
پا il‏ 
قهرمانی آسیارسید.علی کفاشیان رئیس فدراسیون 
فوتال الل کے ا انت 
ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها با نتیجه ۶ بر 
صفر هنگ کنگ را برد. ٩‏ بر یک ازبکستان راشکست 
داد و مقابل مالزی‌هم بانتیجه ۴بر ۲به پیر وزی رسید. 
تیم ایران در نیمه نهایی هم با یک گل تایلند را برد. 
تبریک از روحانی تا کی روش 
مهمترین‌قهر مانی‌ورزش‌بانوان‌ایر آن‌دررشته‌های 
تیمی مورد توجه است. در دوره‌ای که تیم فوتبال 
مردان‌ایران‌ در رنکینگ فیفابهترین تیم اا ا 
فوتسال بانوان هم به یک قھرمانی رسید تانشان دهد 
که بهترین تیم آسیاست وهمین موضوع باعث شد 
رئیس‌جمهور شخصا به این موفقیت واکنش نشان 
دهد. حسن روحانی در توییتر خود نوشت: آقهرمانی 


وو کے 


ر 6 :3 


ل 
,1 را ۱۱ 

پس از این قھرمانی, کارلوس کی روش سر مربی 
تیم ملی فوتبال ایران در پیامی کسب این عنوان را 
تبریک گفت. در پیام کی روش آمده‌است: قهرمانی 
بانوان فوتسالیست ایران در اسیا کے امروز برای 
نخستین بار به دست آمد. نشان از توانایی بالای بانوان 
ا کی کس مھ ان داد کفیا 
توجه بیشستر به استعدادهای فوتسال زنان در ایران 
می‌توان موفقیتھای بیشتری راانتظار کشید. من هم 
همچون سایر هواداران پر شور فوتبال ایران از شنیدن 
خبر این موفقیت و قهرمانی به خود بالیدم وامیدوارم 
راهی که‌به تاز گی در فوتس ال ایران آغاز شده‌تداوم 
یابد تا شاهد موفقیت‌هایی در سطح جهان باشیم .۲ 

خودمان رونالدو و مسی هستیم! 

به انتخاب مقامات بر گزار کنندہ مسابقات. فرشته 
کریمی به عنوان بھترین بازیکن فینال انتخاب شد. 
کریمی تنھایک گل تاخانم گلی مسابقات فاصله 
داشت.او که عنوان ارز شمندترین وبر ترین بازیکن 
این تورنمنت را کسب کرد. درباره‌عنوان قهرمانی 
ایران گفت: بازی سختی بود. اما همه ما یکدل بودیم 
تاباخت در فینال گذشته برابر ژاپن راجبران کنیم. 
دوست نداشتیم دوم شویم وبه تنهاچیزی که فکر 
می کردیم, قهرمانی و پیروزی بر ژاپنی‌ها بود. 

اودر مورد فشار ژاپنی‌هاروی دروازه‌ایران 
مخصوصادر نیمه دوم گفت:به هر حال ما خیلی زود 
به گل رسیدیم واین مساله باعث شد آنها برای جبران 
فشار زیادی روی دروازه ماایجاد کنند.امابا تمر کز 
بالا جلوی آنها مقاومت کردیم. 

کریمی درباره جشن قهرمانی گفت: درست مثل 
همان چیزهایی بود که بعد از قهر مانی‌های تیم های 


اطلاعات کک ساره ۳۷٣‏ 


دیگر دیده‌بودیم وخیلی خوشحالیم که این اتفاق برای 
ماهم افتاد. همیشه حسرت جشن‌هایی رامی خوردیم 
که برای مر دها گر فته می‌شد و از این نگاه ویزه که اتفاق 
افتاد. خوشحالیم و احساس غرور می کنیم. آسیانگاه 
ویژه‌ای به بانوان دار د و امیدواریم که این اتفاق درایران 
هم‌بیافتد.پیش از حضوردر این تورنمنت فکرمی کر ديم 
این عنوان لایق ماست و برای آن می جنگیدیم و با این 
,ٍ جنگ تاثانیه‌های آخر آن‌رابه 
دست آوردیم.مبارزه‌بعدی‌ما 
ای با لا 
۲ است:جایی که البته نمی دانیم 
۴ فدراسیون چه برنامه‌ای دارد 
گت اما خودمان را کاملا آماده آن 
خواهیم کرد. چند روز دیگر 
مسابقات لیگ آغاز می‌شود و 
بچه‌ه ابا آماد گی کامل در آن 
شر کت می کنند و امیدواریم 
تک‌تکم ان‌بار دیگر به موفقیت 
8 بر سیم. 
کریمی در رر شرایط 
خودش نیز گفت:من عضو تیم دانشگاه آزاد هستم.اما 
دانشجوی‌این دانشگاه‌نیستم و فقط برای آنهابازی 
می کنم. متاسفانه نه قرارداد من بلکه قرارداد تمام 
بانوان فوتسالیست مبلغ کمی است که حتی کفاف 
زند گی مان رانمی‌دهد. تمام وقت و تمر کزمان راباید 
روی این رشته بگذاریم و شغل دیگری نداریم. اما 
واقعاد رآمد خیلی خیلی خیلی کم است وامیدواریم 
قراردادها در این رشته نیز بالاتر برود. 

فرشته کریمی که سال گذشته پیشنهادات 
اروپایی‌اش رارد کرده بود در این باره توضیح داد:من 
از یکی از باشگاههای روسی پیشنهاد داشتم که به خاطر 
حجابم نتوانستم بروم. به آنها گفته بودم هر کجای 
دنیاکه بخواهم بازی کنم باید با حجاب بازی کنم. 
پیشنهادی نیز از لهستان داشتم که آن راهم به همین 
دلیل رد کر دم. به‌هر حال این عنوان قھرمانی رابه تمام 
بانوان سرزمینم تقدیم می کنم که با تمام مشکلات و 
کمبودامکانات به دنبال افتخار آفرینی برای کشور 
هستند. شر ایط و امکانات سختی را داشتیم و امکانات 
ما اصلا قبل قیاس باتیمی مثل ژاپن نبود 

فرشته کریمی دربارہ کلیپ ویژه‌ای کەاز تیم ملی 
فوتسال ایران منتشر شده‌ودر آنهابا پاسکاری‌های 
عجیب در نهایت گلی زیبا به ثمر می‌رسانند. گفت: آن 
گل یکی از فوق‌العاده‌ترین گل‌های دنیای فوتبال است. 
به هر حال این کاری بود که از دست مابرمی آمد و تازه 
این یک چشمه از توانایی‌های ما بودا تک تک مابرای 
خودمان رونالدو و مسی هستیم. (باخنده) 

کریمی در پایان جای نیلوفر اردلان و شهر زاد مظفر 
راخالی کرد و گفت: من مطمئنم اگر نیلوفر اکنون در 
کنار مان بود عنوان برترین بازیکن به او اختصاص 
داشت.جایاوواقعاخالی بود وبه رفیق صمیمیام 
که راهنمایی زیادی‌به من داشت.صمیمانه تبریک 
20:00:7070 


کے > 
فروردیق کی 5 


جزو معدوداشخاصی هستید که تصمیم گر فته‌اید 
به خواسته‌های قلبی تان بر سید. ولی معتقدید کمی دیر 
شروع کر ده‌اید وحالابه سرانجام رسیدن خواسته‌هایتان 
زمانی بیش از آنچه‌انتظار دار ید راطلب می کند واین 
موضوع شمارا تا حدودی به فکر برده. در حالی که باید 
بگویم شما خوش ختانه از جمله افرادی هستید که به 
ساد گی تسلیم سختی‌هاو ان رژی منفی نمی شوید. پس 
بپذیرید که این تاخیرهاهم موقتی هستند و پشتکار و 
شور وهیجان شماست که تعیین کننده است و در نهایت 
کلید موفقیتتان خواهد بود. 
Q O O‏ 

اردیبهشت ۱ 

بنا وچ ودایٹکے سسعی می کنی د احساات و 
خواسته‌هایتان راتا جای ممکن کنترل کنید این 
روزهابه ساد گی اطر افیانتان به موج بازتاب روحیات 
درونی‌تان پی می‌برند و باسوال‌های پی در پی شان 
آزار تان‌می‌دهند.در حالی که ماجرااین گونه نیست ودر 
واقع همین ارتباطات منشا تغییر حر کت شما از تنهایی و 
خودخوری به سمت | رامش و شادی خواهد بود و شاید 
یکی از دلایل آرامش کنونی شما هم همین باشد. بگذ ریم 
از اینکه دیگران شمارا به عنوان فر د صبوری می‌شناسند 
واین بی‌دلیل نیست! 
Q 8ٌ ©‏ ت 

فرداد 


میل شمابهانجام کارهای متفاوت ممکن است 
دیگران رادچار توهم کند. امااشماهنوز هم می‌خواهید 
ساخته شده‌اند تحت تاثیر قرار دهید. در ضمن نوآوری 
در حال حاضر بر گ برنده شماست. همانطور که زیاده 
روی می‌تواند به ضرر شما و همر اهانتان تمام شود. پس 
امیدوارم شما هم به جای اینکه دیگران را با رفتارهای 
عجیب وغیر قابل پیش بینی شگفت زده کنید. تلاش 
داشته باشید تاایده‌های خود را حداقل اند کی متعادل 
ع چ 


۹90د 
تیر 


انرژی مضاعفی را که در وجود خود تان احساس 
می کردید باعث شد تا در اقدامی مقهورانه پااز حد و 
حدودهمیشگی خو دفراتر بگذار ید وبه‌اصطلاح محدوده 
امن خود رادچار ریسک کنید تابه خواستەھایتان عمل 
کنید. اما نکته قابل تامل ماجرااین است که هنوز تلاش 
می کنیسد تافضای امن خودتان راحفظ کنید ومشتاق 
هستید تابااحساسات قوی قلبی خود. دیگران راتحت 
تاثیر قرار دهید و امیدوارم که بااین کار از پیله‌ای که 
برای خودتان ساخته‌اید بیرون بيایید. 


۶ ہر ای هه LA‏ 
7> - و ےت 
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مور ٰ۵ 
کے 

درحال‌وهوای‌خاص خودتان به سر می بریدومعتقدید 
کنترل احساساتتان در حال حاضر خیلی سخت تر از آن 
چیزی اسست که فکرش رابکنید درحالی کە شماخوب 
می دانید که کار درست و منطقی چیست: و به جای اینکه 
بگویید احساس هر لحظه مرااز درون به سویی می کشاند. 
بھتراست بەاین بیندیشید کەچراازاین شاخه به آن شاخه 
پریدن به نفع تان نیست. پس زمان طلایی رابرای کارهای 
بیهوده‌ای که در نهایت هیچ نتیجه‌ای بر ایتان ندارد هدر 
6 چ 


ندھید و به داشته‌های خود افتخار کنید! 
شمریور 2 


شاید دیگران فکر کنند که در گیر کارهایتان‌هستید 
ویااینکه سر تان به عواملی که برایتان تعیین کننده است. 
گرم کرده‌اید.ولی خودتان خوب می دانید که این تمام 
واقعیت موجود نیست وش ماسعی می کنید احساسات 
واقعی خود راازدیگر ان مخفی کنید در حالی که شمافردی 
منطقی هستید و بهتر از هر کس می‌دانید. لز ومی ندارد 
که تمامی انتظارات دیگران رابر آورده‌سازید. پس برای 
خودتان‌هم وقت بگذارید وبپذیرید که گاهی دوری از 
جمع دیگران هم می‌تواند کاری منطقی باشد که به شما 
اجازه می‌دهد آرامتر باشید. 
Q O O‏ 

مھر 


در تلاش‌هستید تااجازه‌ندهید که‌هیچ چی زآرامشتان 
راخراب کند. ولی موضوع‌های پیش پاافتاده‌ای هستند 
که‌همه معادلات ذهنی شمارابر هم می ریزند و گاه 
موضوعی کوچک رابه مشکلی بز رگ تبدیل می کنند ودر 
این شر ایط شاید شمادر ک نکنید که چر اوضعیت به اینجا 
کشیده‌شد. در حالی که باید بدانید که شما نمی توانید 
محدودیت‌هایی که برای زند گیتان تعیین کر ده‌اید 
بی‌توجه باشید. بگذ ریم از اینکه تردیدهای فعلی تان هم 
توجیهعی منطقی ندارند واگر نمی‌توانی د بر آنهاغالب 
شوید. بهتر است فراموششان کنید. 

و 
آبان 


کا 


ے 
درحساب و کتاب‌ه ای خودتان بےەموضوعی 
رسیده‌اید که برخی کارها قصد گیر انداختن شمارادارند 
واین برداشت اصلا به مذاقتان خوش نمی آید, درحالی 
کەاگرخوب نگاہ کنیسداتفاقااین روزھا کارھاخیلی 
سریعتر از آنچه که فکرش رامی کردید پیش می روند 
واین شماھستید که نمی‌خواهید خودتان رابادیگران 
هماهنگ سازید.البته در ظاهر نشان می دھید که‌دارید 
همراه بقیه پیش می روید ولی در واقع تنهابرنامه‌های 
ذهنی خود تان رامد نظر دارید در حالی که باید گفت. 
غافلگیر کردن هميشه سلاح قدرتمندی نیست. 


۹٤ مر‎ ۸ 


Q 0°"‏ 
آذر 
قبول کنید که باوجود تلاش عجیب شمابرای 
اینکه فر دی بی خیال به نظر بر سید در پشت این ظاهر 
متفاوت جدی‌تان نهفته است. هر چند که در شرایط 
فعلی نمی توانیسد خیلیروی کار تان متمر کز شوید 
خودش معطوف کر ده واین در حالی است که به وظایف 
اصلی خودتان کاملا آ گاهید و بیشتر از اینکه بخواهید 
واکنون باید این موضوع رابه خودتان یاد آور شوید که 
گاه باید قدر داشته‌هایمان را بیشتر بدانیم. 

Q O O 
دا‎ 


درشرایط فعلی شما بین انتخاب دو استراتژی 
مختلف مر دد مانده اید. از طرفی به خاطر رفتاری که از 
خود بروز داده‌اید با غرور تان در گیر هستید و از سویی 
دیگ رهم حتی پس از کلی تلاش معتقدید که‌هنوز 
آرام نگرفته‌اید و حقتان این نبود. امادوست خوبم! 
شماعلاوه بر اينکه نباید زند گی را پیچیده ببینید بهتر 
است اینقدر به خودتان هم سخت نگیرید و بپذیرید که 
برقراری آرامش برای دیگران یعنی برپایی آ رامش شما 
واین یعنی باوجدانی راحت به خود تان زند گی طلایی 


را هدیه بدهید. 
- ۶ 


Q O O 
بهمل‎ 

انرژی منحصر به فردی را در وجود تان احساس 
می کنید و خوشبختانه برخلاف گذشته می توانید از این 
انرژی استفاده صحیح راببر ید و به خواسته‌های قلبی 
خود برسید به مواردی که حتی می توانید در آینده به 
عنوان افتخار از آنهانام ببرید. دوست خوبم اشماسلطان 
دنیای درونی خود تان هستید پس همچون یک سلطان 
رفتار کنید واز اینکه دیگران خودشان رابه شما زود 
می‌شناس‌انند خوشحال باشید, نه اینکه به محض روبر و 
شدن با یک مانع به دنبال ایرادی در خودتان بگر دید! 
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اسفند 

می گویید در روزهایی به دیگران اعتماد کر ده‌اید 
که اعتماد کر دن و نشان دادن افکار و رویاهایتان کاری 
سخت و نشدنی است. اما دوست خوبم! 

یادتان باشد که بر خی افکار بهتر است ناگفته باقی 
بماند و تنها در دل باشد. در ضمن از اينکه در برخی 
مواردرفتاری با عجله عمل نمی کنید به خودتان 
ببالید. چون همین حوصله است که باعث می شود 
ایده‌های عجیب و منحصر به فرد در ذهن شما زنده 
شودوبه جای رویاپر دازی با دنیای واقعی‌اشخاص 
روبرو شوید! 
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اند دشعند 


در مح دد می تو اند کار خه 


ب‌نکند. ۱< 


آدم معمو لی نه 
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٭د کت هرمز انصار ی 


FR ج‎ 

"سباستین گرنت "این لاک پشت غول پیکر را که 

از نوع گالاپا گوس واز آخرین لاک پشت‌های باقی مانده از نوع خود است. وزن و 

معاینه می کند. اندازه‌ووزن بیش از ۵۰ ۷حیوان مختلفی که در این باغ وحش هستند. 

٦٢‏ می ود تاسلام تھابررسی شود این اطلاعات با سایر باغ 
وحش‌های جهان نیز به اشتراک گذاشته می‌شود. 
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کار گران رامی‌بینید که تمام نمای‌یک مغازه 
لباس فروشی راباتخته‌های بز رگ می‌پوشاانند. آخر این هفته بزر گترین فستیوال 
خیابانی اروپا "ناتینگ هيل" بر گزار می شود و مردم علاوه بر اینکه به شر کت در آن 
علاقه دار ند. از این می تر سند که این فستیوال بز ر گ با شلوغی‌های زیادی همراه 
3۶۳٤‏ ساله میلیون‌هانفر از این فستیوال دیدن می کنند۔ 
1 رم ۲ 1 به 


مردم از تکەای بز رگ از غذایی بەنام 
«تافو» که یک غذای سنتی کشسورھای ژاپن و چین است. عکس می گیرند. این 
تافوی ۰۰ ۰ کیلو گرمی توسط ۰ آشپز تھیەشد و آماده شدنش حدود ۷ساعت 
زمان‌برد.سپس بین هزاران باز دید کننده‌و خبر نگاری که برای تماشای آن آمده 
بودند. تقسیم شد. 


مس م 
اطلاعات :کی ارو ۳۳۹۷/۰ 
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۱ 8 ار 2042 ۴ 3 
وٹ 1۹ 1 
''مایرون کالی" ۵۳ساله به آبگیری که‌در نزدیکی 
خانه‌اش قرار گر فته وروز گاری‌بسیار وسیع بود وحالابسیار کوچک شده‌نگاه 
می کند. دمای هوا در برخی شهرهای تگزاس از جمله وا کو و تایلر از مرز ۰ ۴ درجه 
هم گذشت و ر کورد جدیدی را برای این شهرها ثبت کرد. 


۰ 
۹ ۲ 
- ُ بس 


این کار گر مشغول تمیز کردن سر و 
دندان‌های کر و کودیل‌هایی است که قراراست فر دا در نمایشگاه فر وخته شوند. آنها 
غیر از پوست کرو کودیل‌هاء سرشان راهم می‌فر وشند. با وجود محافظت شدیدی که 
از این حیوان می‌شود. همچنان طرفداران و فروشند گان پوست کرو کودیل به شکار 
غیر قانونی آن ادامه می دھند و پول خوبی هم از این راه عایدشان می شود. 


جوانان هندی دست روی شانه‌های هم گذاشته و 
قصد تشکیل یک هرم انسانی را دارند. در اینگونه مسابقات, تیم‌های شر کت کننده 
باید بتوانند هرمی به ارتفاع مورد نظر بسازند. آنها باید هرم رازیر یک کوزه پر از 
ماست که نشان د هنده ار تفاع مور د نظر است. بسازند و نفر بالای هرم بايد بتواند 
کوزه رابشکند. 


تعبیر خواب 
۹ : خوانگ ا یج 
د خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 


دویاد آوری مهم دربارہ تعبیر خواب‌ها :)همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب‌می‌نویسم. مانند مشخصات فرددیگری بود. تصادفی است .گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتأً کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند ءلطفاًفقط یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها بین ساعت ۵ تا ۷باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم دیگر :خواب خود راقبل ازاین که بر ایتان تعبیرش کنم. »برای کسی تعر یف نکنید 


زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. > کسانی که خواب رااز 
خودتان شنیده باشند ءخواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


شکنجه‌گران 


ای 
ناهید ناهیدی. ۴۵ ساله. شاغل. خوزستان 


۷سالاست ازدواج کرده‌ام.بچه ندارم. هر وقت اسم بچه می آید. گریەام ۱ 
می‌گیرد. خواب ديدم می خواهند دوتاشتر قربانی کنند اما به جای‌اين که انهارا : 
سر ببُرند. از بالای صخره پایین انداختند. من می گفتم این حیوان آزاری است و باید 
زود آن راکش ند تا گوشتش حرام نشود. یک نفر راهم ديدم که‌اورادار زده‌بودند ۱ 


ولی هنوز زنده بود. 


تعبیر: دیدن چنین خوابی نشان می دهد روحیه‌ای افسر ده و مضطرب دارید و 
زیر برخی فشارها هستید. در این خواب بەطور مستقیم به بچه‌دار نشدن شما اشاره ٘ 
نشده‌ولی فضای کابوسی خواب به مامی گوید حال شما خوش نیست و دغدغه‌هایی ١‏ 
شترهاو آن کسی که دارش زدہاند نمادی است از | 
مشکلاتی که دارید. پيشنهاد می کنم خودتان را برای بچه‌دار نشدن مقصر ندانید. .. 


حل نشدنی دارید .زج رکش کردن د 


دو فواب و یک تعبیر 


شھین شھینی. ۲۴ ساله. مجرد. دانشجوء روستایی در کویر 


خواب ديدم با چند بچه محل در مسجد بودیم. آنها روبه قبله ومن پشت به . 
قبله نم از می‌خواندیم. خانمی امد و تذ کر داد. من جهت قبله رااصلاح کردم.در | 
خوابی دیگر در بیابان‌بودم. بچه‌ی شش ماهه‌ای پی دا کر دم.عور مادرزاد بوداما أ 
معلوم نبود دختر است یاپسر. در ذهنم پسر بود. حالش خوب نبود.به او اب وغذا . 
دادم. حالش بهتر شد. به اوانس گرفتم و خواستم خودم بز رگش کنم. به یک خانه‌ی . 
کاهگلی رفتم. چند تا خانمم بود ند. یکی شان رادر بیداری می شناسم.زن جوانی است ٰ 
که با هم دوست بودیم. روی صندلی نشسته بود. جریان بچه رابه او گفتم. گفت باید 


تحویل کسی دیگه داده بشه تایزرگش کنن.بایدبهپلیس گزارش گئی. 


تعبیر: هر دوخواب شمامی گویند کاری می کنید که خلاف رف است. : 
خلاف قبله نماز خواندن به همین اشاره می کند. اصلاح قبله هم یعنی اگر در لغزشی . 
عرفی باشید. به شر طی که به شماتذ کر بدهند.از ان خطا دور می‌شوید. آن بچه . 
یعنی مشکلی که برای شماپیداشده یا پیدا خواهد شد وشما آن رابه چشم مشکل . 
نمی بینید و توجیهش می کنید. وقتی که آن خانم می گوید باید به پلیس تحویل بدهی , 
تامراحل قانونی طی شود یعنی خطایی که می کنید.اگر آن راقانونی کنید مشکل . 
حل می‌شود. مثال:اگر با پسری رفت و آمد دارید. خطای عرفی و شرعی است. اگر . 
این ارتباط قانونی شود دیگر خطانیست امااگر انتخاب شما عاقلانه‌نباشد؛ خطای ؛ 


۱۱ ٣ 


داستان‌های پلیسی معمایی 
کت ہج 


° بقیه از صفحه ۵۵ 

پدر طاهره گریست و گفت: "آخه چرا؟ کی دلش اومده طاهره‌ی بی آزار 
روبکشه؟ وقت مر گ زجر کشیده؟ " کاراگاه گفت: فکر کنم اول بیھو شڈ 
کردن بعد کشتنش بنابر این متوجه مر گ خودش نشده... شما چند دقیقه 
به من وقت بدین تا قاتلش روبازداشت کنم'' پدر طاه ره بی‌اختیار روی 
یکی از صندلی‌ها نشست. نوبخت به افرادش گفت به د کتر رعنایی بگویند 
مراقب حال او باشد سپس وارد دفتر تحقیقات شد و فربد و نسرین ولادن 
رااحضار کرد. 

لادن که صور تی منقبض و مشتی به هم فشرده داشت.به کاراگاہ 
اعتراض کرد که جرااورا بازداشت کرده و گفت: اگه قراره ادم واسه همه‌ی 
کا شاه دا ها واه هه ای رھ کی ما دورس مارد 
بذارین. آخه مگه ميشه آدم دائم شاهد داشته باشه؟ تلفن روهم از ما گرفتین 
و اجازه نمیدین با یه وکیل تماس بگیریم ". نوبخت تمام حرف‌های او را شنید 
و گفت: 

"حتماشما هم شنیدین که طاهره رو توی بشکه‌ی اسید انداختن. من شما 
رواینجاجمع کردم چون یکی تون قاتلین. هر سه تون انگیزه داشتین تا طاهره 
رو بکشین. فربد می تونه قاتل باشه چون می‌خواسته خودش قائم‌مقام بشه اما 
طاهره لیاقت بیشتری داشته. نسرین انگیزه داشته چون طاهره یه بار ثابت 
SS‏ 
بوستان فربد داشته» ممکنه انگیزه پیدا کر ده باشه تا طاهر ه رو بکشه. لادن هم 
انگیزه داشته چون فکر می کر ده طاهره داره شوهر شو ازش می گیره". لادن 
بلند شد و گفت: اگه فکر کردین فربد اونقدر تحفه‌س که من به خاطرش یه 
نفروبکشم کا اک ا ا 
می خوادش, واسه خودش ببردش . نوبخت گفت: 

"من از اون دو نفری که قاتل نیستن, عذر می‌خوام که مدتی از وقتشون 

رو گرفتسم و حالاقاتل رومعرفی می کنم. ۶۲؟؟" قاتل ه. من از اونجابه قاتل 
مشکوک شدم که در مصاحبه گفت: "۳۹۹6 

هوش آزمایی 

حالا شماجواب بدهید که قاتل کیست و نوبخت از کجا فهمید. اگر هم 
دلتان خواست. بگویید چرا به فکر نوبخت رسید که بشکه‌های اسید را بگردد. 
پس زاین که قصه‌ی معمایی این شماره رابادقت واز روی صبر خواندید. 
جواب خود رابه شماره‌ی ٩۳۶۶۴ ۰۱۹۴ ٩‏ ۰ اسمس کنید.نام ونام شهر تان 
راهم حتما بنویسید. 


بیست اختلاف در تصویر بچه‌ها در خیابان 


پاسخ های با هوش خود 
کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلبای پنبان در تصویر بازی باحلقه 
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پوشتب عسل اضر ول و ض×1 


ANF 6901 


ماک را فقط از موتیک‌های ورای ملسم تینران و شوزستان‌سا خزیداری کین 


« مو مکی اض محم پا 
ے جاک کر ضر فا وق از زا 

+ تس عبر تاا بنوان ام سعم پلست گنه 
ہ بسچ پاسخارق: عدا مرح بت 

۔ کسی شور غزبه سلف مور 

ہج هت یوم قھریھھےا کرت ہے شرا 

و سے ۹*۴ ہر ال هرید ہے 
ء کی لای سرت تھے الاب 

+ مت اواج »ماهر خوں ی مس 
ھ تسیک آنیلافع: بارخل لماع دلی 

× مکی وحم شوار گار 

متم قیرازا سل سر العالي باس 

د مسر یوق ! کران ۱۱ عحل سما کار ۲ 


8ے 8م ۷ مم 
Fala‏ 
۴ ۳ ۲ یچ ]مم 
FFE ۳ ۳ ۵ 8‏ 
ہس ا ٩۹۰‏ بر ا را رال 
FFs‏ ۷ ۲۲ 
8 اع ۱ ۴ ۱ ۱ 
| وی 0 اه 
E‏ آا عق 3 ۴ 
AFT‏ ۲۲ ۳ رہ 
ا ی ۳ ۳ 
۳ ۷ ۱9 رخ ضر و یا 
GF Ea‏ ۷ ھ, ۴ ۳۰۲۴ 


٢‏ "۰ قار عرگڑی۔ تھرلی۔ عبردالباد۔ مسلع کا پیات پاسخت 
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و اد 


2 


و ایا زی 
1 


زا ۳۹ 


ء سر سس بسلل مسر س×۲ 
ا مھا سد وا 

مت کر هد سن اسا وارد 
.و لضان ہی 

سر راه اینپلی ہوکے۔ صانط ہف لیا 
اکچ اال فبشباپس. سرچ شید 

ے ساکتلس هن یقن ماع ستل شرا 

ے انی کرک دا پیٹسے یس قال ا 


س راان ہار اعلغسہے۔ طلیل قط قاع 


fae a‏ ارون لن فان 
د aT‏ ”اسان کس ڈاآیارظن تا 
د سے که ات ااه کا شا نے 
٭ ساچ کذیق تعاناں دع 


: 2 : پا هدایای جالب برای مشتریان ویژہ صالسجم 


QUANTUM 


۹ 


ساعت یرای شرا سوم 


۲ ۳ ۴ ۷ ۳ ۳ 
ا ا ۳۳ ۷ ۳ 
۴ وو عو ۳۱۱ ۳ 
لق ظ ۲۱ ۳ ۴ ۳ 
6 وو ۳۰ ۴ ۳ ۳ 
بل-۱۳ ۱ ۳ ۴ ۳۳ ۳ 
8 سر یی سے ۱۳ ۱۳ 
2 سس سا کو ۳۴ ۱۳ 
8 سے اد ۳۲ ارس 
| ۲۲۱ اس ۳ ۳ 
۳ ۴ ۶ لا ۴ ۳ ۱۳ ۴۳ 
جو ۳۰۱۵ ۳ ۸۵ ۳ 
رو ۷ ها نا ۳۳ ۱۳ 


رازاب عموصی و باز کید الم ۸۸ ۹ب Fre eel‏ 


۳۳ نات زا روصت 
7 لچ ۹ 


پاک پالرگاد. حامی محبِط زیست 


هنز ۱۳۰۲۵۵ برک اڈ ایی سک جر ات 
صرفه جویی گافنے حاصل از بالک دای الکتر ولیگی 
باتک انار کات جز سال ۲۳۹۳ عوج تب جلوگبسریٰ از 


فطع سس دق اس ور خت: ش ده ات 


بانکدادی معادڈی بانک‌بانسادکاد 


مرکز عشسابوره و لظلاغ رس الي ! ۰ ۸۳ 2۳۱ 
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